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  بسم اّ� ربّ 

  

  مقدمھ

ھروردی و ت�ا ف�ارابی ت�ا ب�وعلی و س�تاکنون ھر آنچھ کھ تحت عنوان فلس�فھ ھ�ای اس�لامی ب�ھ نگ�ارش آم�ده اس�ت از -١
وئی و ست و ارسطملاصدرا ھیچکدام فلسفھ اسلامی نیست زیرا قرآنی نیست . بلکھ یا نگرش یونانی بھ اسلام و قرآن ا

اس�اً از ب�وعلی اس . ف�ی المث�ل ف�ارابی وفلس�فھ یون�انی اس�ت افلاطونی کردن آن . و یا حداکثر نگرش اسلامی و قرآنی بھ
ما ت�لاش  .می باشد  سھروردی و ملاصدرا ھم از نوع دوم . و یا تلفیق و التقاط  و توازنی از این دو نوع اول ھستند و

و از  ب ق�رآن اس�تک�ھ در عداریم زمینھ ای برای فلسفھ اسلامی مبتنی بر قرآن پدید آوریم و در این ام�ر عظ�یم از عل�ی 
ی�م ی�اری دار اده ق�رآن اس�ت م�دد م�ی گی�ریم و امی�دمحمد کھ شھر قرآن است و از خدای این دو کھ ناطق و ص�احب و ار

  انشاءالله .

منظ��ور از لغ��ت فلس��فھ ھم��ان معن��ای اص��یل و اساس��ی موج��ود در خ��ود لغ��ت اس��ت در زب��ان یون��انی ک��ھ  در ای��ن کت��اب -٢
عط�ش ،  ،می باشد کھ از ترکی�ب فیل�و و س�وفیا حاص�ل آم�ده اس�ت ک�ھ فیل�و ب�ھ معن�ای ش�وق "عشق بھ حقیقت"بمعنای 

  اراده است و سوفیا ھم بمعنای حق و حقیقت و خرد و راز و معنا است .عشق و 

ت اس�لام را دانس�تیم یعنی عشق ب�ھ حقیق�ت ق�رآن ک�ھ ق�رآن چیس�ت و چ�ون ای�ن را دانس�تیم حکم� "فلسفھ قرآنی"پس -٣
  ود .بآورد کھ احیاگر و ادامھ و مکمّل ھمان راه و رسم انبیای سابق  صیعنی حکمت راه و رسمی کھ محمد 

م ن��د پی��امبرانش را فرس��تاد ت��ا راه و روش خداشناس��ی و خ��دایابی و خ��دابینی و خدارس��ی را ب��ھ م��ردپ��س اگ��ر خداو -۴
ھ�م منط�ق و ف بیاموزد پس فلسفھ قرآن�ی و حکم�ت اس�لامی ھ�م نھایت�اً بایس�تی ج�ز ای�ن نباش�د منتھ�ی ب�ھ زب�ان فارس�ی و

  امروزین .

ت . و نزول دگر باره قرآن و اسلام نباش�د از ھ�ر ادع�ائی س�اقط اس�س فلسفھ قرآنی و حکمت اسلامی اگر بھ منزلھ پ -۵
  یا نزولی نازلتر و زمینی ترو در دسترس تر . و یا نزولی فارسی در سرآغاز ھزاره سوم میلادی.

خ�ود بیاب�د .  وحیانی است و لذا حقیقت آنرا بھ تمام و کمال کسی در می یابد کھ یکبار دگر آنرا در قلب قرآن یک اثر -۶
وان�دن خب�ادرت ب�ھ لذا این فلسفھ بھ لحاظ منطقی یک اثر اشراقی است کھ فی البداعھ و آن�اً در دل م�ی درخش�د و ذھ�ن م

  آن می کند یعنی ھمانگونھ کھ قرآن محمدی رخ نمود .

ن ھر مسلمان مؤمنی کھ بخواھد قرآن را بھ لحاظ حقیقت و معانی لمس نماید بایستی پاک ش�ده باش�د از دنی�ا و از م� -٧
فردی و دنیوی خویش . و این ھمان پاک شدن از ذھنیت قیاسی و سوادی و اخباری است ت�ا دل بتوان�د اش�راق وحی�انی 

  قرآن را دریابد . و ذھن ھم آنرا فی البداعھ بخواند .



 

 ٦

ر ب�اره ف�ت دگ�ر قرآن است و نھ تأویل قرآن و نھ ترجمھ و تدبیر قرآن و نھ تفکر در آیات آن . بلکھ دریااین نھ تفسی -٨
  آن از دل خویشتن است .

ھ خ�ود جودش را بیابد و بگشاید و بخواند قرآن را بھ زبان مادری خود می خواند و ای�ن ق�ولی اس�ت ک�ھر کھ کتاب و-٩
اد ق�ع ب�ھ تع�دقرآن داده است . پس قرآن محمدی معرفت قلب محمد است و این کت�اب ھ�م معرف�ت قل�ب بن�ده اس�ت . در وا

  بازیابی است . آدمھا قرآن قابل قرائت و

آن  ود قرآن می گوید در ھر دورانی و برای ھر امتی یک کت�اب وج�ود دارد و آن ق�رآن آن دوران وخھمانطور کھ  -١٠
  امت است . و این کتابی کھ در سرآغاز نگارش آن قرار دارم نیز از این نوع کتاب است .

آنی است کھ فی البداعھ بوده است و این کتاب اشراق قرکثر قریب بھ اتفاق آثارم تا کنون نیز اشراقی و الھامی و ا -١١
  بھ معنای طلوع دگرباره قرآن است .

سن حالق و رب آدم و نوح و زردتشت و ابراھیم و موسی و عیسی و بودا و محمد و علی و فاطمھ و از خداوند خ -١٢
  و حسین طلب نور می کنم تا قرآن وجودم را بخوانم . آمین !
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ن ک�ھ خ�دای ش�مایم کس�ی و چی�زی و ج�ائی و گ�اھی نب�ود م�ن در خ�ودم ب�ودم و خ�ود خ�ودم ب�ودم ول�ی مآنگاه کھ جز -١
از  ح�ض ب�ودم وخودم در جائی نبودم زیرا اصلاً فضا و مکانی نبود . پس من کجا بودم ؟ م�ن ذات خ�ودم ب�ودم وج�ود م

ی�د . ه م�ی پندارجلوه بی نیاز بودم . پس بگونھ ای ب�ودم ک�ھ ش�ما ب�ا فھ�م خودت�ان م�را ن�ابودموجودیت و مکان و تن و 
ن را یق�ت خودت�اپس اگر بتوانید مرا در نابوده گی و ھمچون ع�دم درک کنی�د وح�دانیت ذات م�را درک ک�رده ای�د و در حق

  آفریده ام . در دوره قبل از خلق شدن و بھ دنیا آمدن شناختھ اید زیرا من شما را از خودم

س�تی ھھیچ چیز و ھیچ جائی و ھیچ زمانی نبود من بودم بی آنکھ باشم . و می دانستم کھ ھس�تم پ�س  پس آنگاه کھ -٢
ود . م�ن ب�من دانائی محض بود . من آگ�اھی مطل�ق ب�ودم آگ�اھی ب�ر وج�ود ب�ودم و وج�ودم ھم�ان آگ�اھی م�ن ب�ر وج�ودم 

س�تی ت و موجودیتی . و ب�ی ھ�یچ چ�ون و چگون�ھ و چ�را و چیھستی محض و بودن مطلق بودم بی ھیچ صفت و خاصی
ن یک�ی م�ن آکی بود و بودم . من چیزی نبودم فقط بودم . بودم چون بودم و بودنم عین نبودنم بود . آنگاه بود و نبود ی

  بودم .

  بودم . ز این نکی نبود . آنکھ بود ھمانی بود کھ نبود . پس بود و نبود یکی بود و آن من بودم و جیکی بود و ی -٣

ھ�ن کس�ی ذفتم می توانید در ذھن خود تخیل و تصور نمائید . ای�ن خی�ال م�ن ب�ودم البت�ھ ب�دون اینک�ھ در آنچھ را کھ گ-۴
  باشم چون جائی یا کسی نبود کھ این خیال محض در آنجا باشد . 

ش�د . ن نقط�ھ در آن مک�ان بان یک نقطھ بی نھایت کوچک بودم آنقدر کوچک کھ اصلاً نبودم زیرا ج�ائی نب�ود ک�ھ آم -۵
  حتی خلائی ھم نبود .

ھ شده ای�د چنین وجودی را درک کنید مرا در ازلیت قبل از خلقت جھان درک کرده و با من ھمراه و یگان اگر بتوانید -۶
 ازم وما م�ی پ�ردشو آنگاه دست شما را می گیرم و مرحلھ بھ مرحلھ با خلقت روبرو می کنم و زیر نگاه شما ، بھ خلق 

  آنگاه کھ کامل شدید جانشین من در جھان شده اید و بر جای وجود من نشستھ اید .

ن قل�ب ع�دم را راده کردم و بھ وجد آمدم کھ خود را عیان کنم و بنمایانم . آنگاه سرآغاز زمان بود . و م�او بھ ناگاه  -٧
آسمان  نفجر شد وماین ذات من بود کھ  منفجر کردم و فضای لامتناھی پدید آمد با اقیانوسی از غبار و دودی مشعشع .

  لامتناھی پدید آمد کھ مملو از گرد و غبار بود .

م را سئلھ ذھن شما ت�ا اب�د ای�ن خواھ�د ب�ود ک�ھ م�ن چگون�ھ و ب�ا چ�ھ ق�درتی ع�دم را مع�دوم ک�ردم و خ�ودمو اما تمام  -٨
  بوجود در مکان آوردم .

ھ و با چھ نیروئی بر عدم فائق آمدم و خودم را عیان ک�ردم ب�ازھم اگر بھ اندازه کل تاریخ زمان ھم بیندیشید کھ چگون-٩
بر ذات و سرّ این اراده و قدرت من نخواھید رسید ولی با اینحال در این باب تفکر کنید زیرا این تفکر اس�ت ک�ھ ش�ما را 

خواھید کھ ب�ھ حقیق�ت بمن می رساند و مرا در شما آشکار می سازد و با من دیدار می کنید . پس نومید نباشید اگر می 
من راه یابید ، بھ حق خلقت خودتان راه یابی�د و چ�ون م�ن خ�لاّق ش�وید . م�ن ای�ن ق�درت فھ�م را بش�ما خ�واھم داد . ای�ن 



 

 ٩

قدرت فھم ھمان قدرت خلاقھ من است کھ از عدم ، ھستی آفریدم و عدم را بوجود آوردم و خ�ودم را عی�ان نم�ودم ت�ا در 
  شدم و شناختھ گشتم بھ خودم و شما .آدم کاملاً عیان ای خلقت شما 

ج�ای م�ن  یستید بلکھ این منم کھ خودم را از عدم آفریدم و آدم نامیدم و جانشین خودم ساختم کھ ب�رنپس این شما  -١٠
  باشید و من ھم بر جای شما .

و ظ�رف دمیان ، صورت و روح و تن من ھستید و اعضاء و جوارح من ھستید و مک�ان م�ن ھس�تید پس شما ای آ -١١
  ظھور من ھستید و چشم دیدار من بر خود من ھستید و شاھد و مشھود من ھستید .

  نبودم خود محض و مطلق . "خود"س من در ازل و ماقبل خلقت مکان و کرات و زمان و انسان چیزی جز پ -١٢

آش�کار س�ازم ت�ا ببی�نم  شدم و اراده کردم کھ خود را متجلی و آ-س من خود خودم بودم و بناگاه بخود آمدم و خودپ -١٣
ی�ن غی�ر شناس�د . او بشنوم و لمس کنم و کار کنم و خلق کنم و لذا غی�ر خ�ود را آفری�دم ت�ا ب�ر خ�ود ش�اھد باش�د و م�را ب

  خودم ھم خودم بودم ولی خود ظاھری و صوری و مادی .

از  . و ل�ذا خ�ود را س جھان ھستی اراده بھ ظھور من است و ھر چھ در خود داشتم برون افکندم و محقق س�اختمپ-١۴
ا آدم م�ودم و ل�ذمحتوا تھی و پاک و بی نی�از س�اختم و ذات مطل�ق خ�ود را در جھ�ان خ�ارج ک�ردم و آن�را در آدم متجل�ی ن

م ص�فات ھمان صورت ذات من است و حامل روح و اراده و قدرت ذات و وجود مطلق من است و مابقی جھان ھستی ھ
  من است .

نی�د و قدرت و حضور مطلق بودم و نور ناب ب�ودم ن�ھ از ج�نس ن�وری ک�ھ م�ی بی ی بودمپس من تماماً در ازل انرژ -١۵
ج�ود وول�ی ن�ور  از خورشید و ستارگان . من ذات این نور بودم . نور خورش�ید نی�از ب�ھ فض�ای لامتن�اھی دارد ک�ھ باش�د

  مطلق من بی نیاز از مکان و آسمان بود .

نی�د ک�ھ ن�ور وجود ناب را فھم کنید یاریتان می دھم تا فھ�م کنی�د . تص�ور ککھ نمی توانید این نور مطلق و  می دانم -١۶
 ط�ھ در قل�بآفتاب بسوی خود آفتاب رجعت کند و آنگ�اه خ�ود آفت�اب ب�ی نھای�ت کوچ�ک ش�ود ت�ا ی�ک نقط�ھ گ�ردد و آن نق

  خودش گم شود . این منم در ازل .

ی�ن اشوید و تبدیل بھ بودن مح�ض م�ی ش�وید : در  عد از مرگتان چھ می شوید ؟ مسلماً از بدن و مکان خارج میب -١٧
  ست .احالت بسیار بھ وجود ازلی من قبل از خلقت نزدیک می شوید بھمین دلیل مرگ شما رجعت شما بسوی من 

یا ذھنی باشد . من ذھن مح�ض ب�ودم ب�دون  بودم من مطلق . یک ایده محض بی آنکھ در مغزی "من"من در ازل  -١٨
م�ر ی�ن کت�اب ااودم یک قلم و یک لوح سفید ف�رض ک�ردم و کت�اب آف�رینش را نگاش�تم و آنگ�اه ب�ھ مکانی . و آنگاه در خ

  کردم کھ معنایش را آشکار کند و خلقت آغاز شد .

در ذھنم ھمھ جھان ھستی را از ذرات تا کرات و موجوداتش و شما انسانھا را جمعاً متصور شدم و بھ این تص�ور  -١٩
  ود و شد . و دقیقاً ھمان شد کھ می خواستم .و خیال خودم امر کردم تا بش



 

 ١٠

  در کتابم بر ھر چیزی اسمی نھادم و این کتاب اسمای من بود . و -٢٠

ن تاب آفرینش را بھم�راه ک�ل اس�ماء در انس�ان ب�ھ ودیع�ھ نھ�ادم چ�ون م�ی خواس�تم ک�ھ انس�ان را ع�یو سپس این ک -٢١
  ند.و ھم جمال مرا در آن نقطھ ازلی تماشا کتجلی ذات خود سازم و جمال ذاتم را در او تماشا کنم و ا

 ی انس�ان یک�ی ھس�تیم در دو جایگ�اه . ت�و در پس�ت ت�رین پس�تی ھ�ا ق�رار داری و م�ن در ع�الیتریناپس م�ن و ت�و  -٢٢
  منی . م و تو مخلوقذات و اعلائی توام . من خالق توا جایگاھھا . تو جمال خاکی و لجنی منی . و من جمال

ر ودت رج�وع کن�ی و در خ�ودت تفک�ر کن�ی و دپس اگر بھ خ .خود آفریدم تا بتوانی مرا بشناسی تو را درست مثل  -٢٣
جھانی�ان  باطن خود غرق شوی مرا خواھی شناس�ی و م�را ب�الاخره خ�واھی دی�د و م�ن از ت�و آش�کار ش�ده و خ�ود را ب�ر

  معرفی خواھم نمود . تو در من آشکار می شوی و من در تو .

ن ب�ر ج�ای ت�و ق�رار دارم و ت�و ب�ر ج�ای م�ن . پ�س چ�ون بخ�ودت ھ ھستی و من کھ ھس�تم ؟ م�حال دانستی کھ تو ک -٢۴
  رجوع کنی مرا می یابی و چون در من دقت کنی خودت را می بینی .

من�ی و  و من قدیم توأم . من اول تو ھستم و تو آخر منی . ت�و ظ�اھر من�ی و م�ن ب�اطن ت�وأم . ت�و ت�ن تو جدید منی -٢۵
یادھ�ای  منش�أ ھم�ھ من توأم و تو ھم توی منی . چون مرا بیاد آوری من تو را بھ یادت آورم . من من ھای توأم . من ،

ھ�ان جی چ�ون ک�ل م . چون مرا از یاد ببری از یاد خودت می روی و بیگانھ می شوی و نابوده . و بھ ھراس می افتوات
 ر م�ی آئ�ی وو اگ�ر دی�ر کن�ی ب�ھ تس�خیر دبھ تو ھجوم می آورد کھ بر جای من بنشیند جائی ک�ھ ب�ی ص�احب مان�ده اس�ت 

  مجنون و دیوانھ می شوی .

  شستم .نھ یاد آور مرا کھ چگونھ تو را آفریدم . و چگونھ تو را بر جای خود نشاندم و بر جای تو پس ھمواره ب -٢۶

ھ ن�ب�ود و  ھ آنگ�اه ک�ھ ن�ھ مک�ان ب�ود و ن�ھ زم�ین و آس�مان ب�ود و ن�ھ زم�ان ب�ود و ن�ھ ھ�یچ خ�اطره ایکبھ یاد آور  -٢٧
ی ب�ود ود و نب�ودب�روشنائی و ظلمتی بود و نھ بالا و پائینی بود و نھ ظ�اھر و ب�اطنی ب�ود و ن�ھ خ�وب و ب�دی ب�ود و ن�ھ 

گر دست تو را ا یکبار دتآندم من بودم بدون آنکھ باشم . ولی بودم مرا بھ یاد آور تا تو را بھ یادت آورم در آن لحظھ و 
  وی .شمن خلاق  م تا ببینی کھ چگونھ آفریده شده ای و بھ اینجا رسیده ای تا چونبگیرم و از ازل تا ابد سیرت دھ

ام�ر  ش نبودم کھ خیال خود را بواسطھ خیالم خلق کردم . جھ�ان ھس�تی ک�ل خی�ال م�ن ب�ود و ب�ھ خی�الممن خیالی بی -٢٨
  کردم تا بشود و شد .

  آیا می دانی کھ عماء چیست ؟-٢٩

ابی و ر عم�اء بی�دب�ودنم چگون�ھ ب�ودم . ع�دم را خی�ال ک�ن و خیال�ت را ع�دم س�از ت�ا م�را آیا بالاخره دانستی ک�ھ م�ن در ن
  ھستی عمائی مرا فھم کنی یعنی بود نبود مرا .
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وری زی�را آز بدنیا آمدنت را بھ یاد می آوری ؟ این یک ھستی بسیار شبیھ عماء است . تو ب�ھ ی�اد نم�ی آیا تو قبل ا-٣٠
م و ل�ذا اراده م کھ نیستنبودی کھ نبودی . ولی من بھ عدم خود آگاه بودم . من می دانست قبل از بدنیا آمدنت بر خود آگاه

  کردم کھ بوجود آیم در بوجود آوردنم .

یس�تی و ب�ر آن احاط�ھ و عل�م . ت�و ھس�تی ول�ی ب�ر ھس�تی خ�ود واق�ف نز در خلق کردن است کھ خل�ق میش�ویتو نی -٣١
ل�ق کن�ی خاید م�را . تو بوز خلق کردن را نمیدانی و چیزی خلق نکرده اییابی زیرا ھن نداری و خود را نمی بینی و نمی

  ند .را می فھممھمانطور کھ من تو را خلق کردم . آیا می فھمی کھ چھ می گویم . بسیار اندک ھستند کسانی کھ حرف 

 خل�ق ک�ردم ازو باید خودت را بشناس�ی ت�ا م�را خل�ق کن�ی در خ�ودت . ھم�انطور ک�ھ م�ن در خ�ود شناس�ی ام ت�و را ت-٣٢
  خودم .

ھ خ�ود را ک�خود را بھ تمام و کمال شناختم ذاتم قدرت آفرینش یافت و آفریدم و در آفرینش خودم بود  من آنگاه کھ -٣٣
  معرفی کردم و در معرفی کردن خودم بود کھ خودم را آفریدم و آدم نامیدم .

داغ  ودم دلم برای خودم بسیار تن�گ ش�ده ب�ود ون در ازل ھیچ نشانی از خود نداشتم و از خود غایب و مھجور بم -٣۴
ل ردم و جم�اک�فراق و ھجرانم بھ حدی رس�ید ک�ھ بناگ�اه منفج�ر ش�د قل�ب ع�دم ک�ھ م�ن ب�ودم . و بدینگون�ھ خ�ود را مع�ین 
. و  اش�تھ باش�مبخشیدم و از تنھائی خارج شدم و خودم را بی نھایت صورت آفریدم تا در ھمھ حال و بھر س�و دوس�تی د

  ھم .ستانم آدم را محرم اسرارم کردم و از آدمیان در ھر عصری یکی را محبوب خود قرار می داز میان دو

م اود خود خ�ودم ب�ودم و یگان�ھ مطل�ق ب�ودم ھم�ھ ص�فات و ح�واس و افع�ال و اقت�دارم در ذات یگان�ھ در عماء من خ-٣۵
ن من نبود فقط من و انواع صفات مبودم و اثری از اراده من و قدرت  "من"مستحیل و امر و ماھیت واحدی بود و آن 

الس�ویھ ب�ود  بود ب�رایمبودم . و برای بودن نیازی بھ غیر از این نبود . و من حتی از بودن خود بی نیاز بودم و بود و ن
دادم و ب�ھ  خ�ود ق�رار من یگانگی بود و نبود بودم . ولی بناگاه نبود را از خود جدا و طرد کردم و آنرا تحت فرم�ان ب�ود

 ک�رات . و وکردم کھ خی�ال م�را مجس�م س�ازد و ل�ذا اول آس�مانھا یعن�ی فض�ای لامتن�اھی خل�ق ش�د و س�پس ذرات  او امر
را ص�احب فرین�د و م�سپس جان و حیوانات را و سپس آدم را آفریدم و اراده خود را در آدم نھادم تا بتوان�د چ�ون م�ن بیا

ت ت آس�مان اس�آسمان کرات و سیارات فقط یکی از ھف�جمالی لایق و شایستھ خودم سازد . پس کل آسمان لامتناھی کھ 
  فضا و ابعاد ذھن من است .

شد تا مرا خودم را بھ انسان بخشیدم و او را خلیفھ خود نمودم و آنک انسان باید من خود را بمن بخ من ھمانا من -٣۶
  خلق کند از اراده خودم و از صورتی کھ بھ او داده ام . و این است عھد من با انسان .

کھ  د با من وفا کند دوست من است و بھ او اراده مطلق کن فیکون می دھم کھ بھشت من است و ھرھر کھ بھ عھ -٣٧
ی ک�نم . و ا نابود م�جفا و خیانت و مکر کند او را بھ اشد بی اراده گی مبتلا می سازم کھ دوزخ است کھ در آن من او ر

  او را صاحب من برتر و اراده خلاق کنم .بھشت از آن کسی است کھ من خود را بمن وا نھد تا 
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ھ م�را ک�ھ چھ گفتم ؟ ھر کھ درباره سخن من تفکر و تأمل و صبر نماید بتدریج مرا فھم می کن�د وھ�ر کآیا فھمیدی  -٣٨
د ن فک�ر کن�. ھ�ر ک�ھ بم�د در غی�ر اینص�ورت ھن�وز حی�وان اس�تفھم کند خودش را فھم می کند و بھ وجود انسانی می آی

ن م�ی م�و صاحب خودش می شود یعنی صاحب اراده من می ش�ود . و ق�رآن م�ن اس�ت ک�ھ ش�ما را بی�اد انسان می شود 
ت�ا  ن م�ی ش�ویداندازد و درباره من بھ فکر می اندازد و صاحب من و اراده و روح می کن�د و آنگ�اه دس�ت بک�ار خل�ق م�

  مرا دیدار کنید .

شم من�ی چگونھ و با چھ قدرتی توانستم جھان را ھستی بخباز ھم شما را متذکر می شوم بھ اینکھ بیاندیشید کھ  و -٣٩
ر ج�ان فری�دم و دآکھ خودم ھستی عینی و جسمانی نداشتم و لامکان بودم . مکان را آفریدم و در مک�ان آم�دم . ج�ان را 

  آمدم . روح را آفریدم و در روح آمدم . انسان را آفریدم و در انسان آمدم .

س�ت امکانی و بیزمانی و بی صفاتی و بی چیزی مرا درک کند بھ ذات فھ�م رس�یده لاھر کھ بتواند ھستی عمائی و  -۴٠
  و عارف است بر ھستی . زیرا ذات ھستی در نیستی نھفتھ است و آن ذات منم .

ا را بھ دی�دار دم را فھم کنید مرا فھم کرده اید یعنی توحید مرا و ذات مرا و وجود مرا . و این فھم شمعاگر بتوانید -۴١
  نزدیک می سازد و از فھم عدم است کھ جمال مرا خلق می کنید ھمانطور کھ من شما را خلق کردم .من 

 دات و ذرات و کرات و صفات و حالات و محسوسات را از ذھن خود بزدائید ت�ازه ب�ھ فض�ای خ�الیچون ھمھ موجو-۴٢
ان تھ�ی اید این مکبمن برسید . یعنی بو لامتناھی می رسید یعنی بھ آسمان محض من . و آنگاه یک گام دیگر مانده کھ 

ش�وید ب�ا  مواج�ھ م�ی از ھر چیز را ھم از ذھن خود پاک کنید . در این لحظھ بناگاه مرا م�ی یابی�د . یعن�ی در ع�دم ب�ا م�ن
  وجود مطلق و نورالنور و ھستی فوق ھستی و وجود فوق چیستی .

  ھ ذات خودتان می رسید .یستی را چون از ھستی بزدائید بھ ھستی من می رسید یعنی بچ -۴٣

دوم م�ی ھ و منطق شما نمی تواند عدم را فھم و تصور کند اگر بتواند ی�ا آن ع�دم نیس�ت و ی�ا ش�ما مع�ذھن و اندیش -۴۴
  ست .شوید کھ بھ ھستی فوق چیستی کھ منم می رسید . ولی این فھم در دل شما ممکن می آید کھ منظر من ا

م�ی توان�د ایت نمی کند ھمانطور کھ نمی تواند عدم را فھم کند و ھمانطور ک�ھ نیقت ذھن تو کفبدان کھ برای فھم حق-۴۵
اورای م�وجود محض را درک کند . پس ذھن اسیر محسوسات و مادیات است و موج�ودات غیب�ی را نم�ی بین�د و جھ�ان 

ات  ی�ن خواس�تھاطبیعت را درک نمی کن�د . الا اینک�ھ م�ن بخ�واھم . پ�س از م�ن بخ�واه ت�ا بت�وانی م�را درک کن�ی . و ب�ر 
  صبور و مصرّ باش .

ی و اگ�ر ب�ا اکھ اگر مرا بشناسی ھمھ چیز را شناختھ ای و اگر من تو را در یابم از ھمھ بی نیاز شده  این را بدان -۴۶
  من باشی ھمھ دشمنانت از تو می ھراسند .

دیگری از جملھ خود تو . پ�س و بدان کھ من بھ تو نزدیکتر از خود تو ھستم پس من بر تو واجب ترم از ھر چیز  -۴٧
مرا بر خودت ترجیح بده . و در ھر امری با من باش تا بھ حق آن امر برسی زیرا من حق ھر چیزی ھستم . پ�س ھ�یچ 
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چیزی را با من و بھمراه من مخوان و مخواه زیرا من برای تو کافی ھستم . پس در ھر امری جز م�را مخ�واه و بگ�ذار 
  تا من برای تو بخواھم .

ی . و ب�ھ ھم�ین د ِ بود ِ منبدان کھ من بود نِبود بودم و تو را از نبود خودم آفریدم بھ قدرت بود خودم . پس تو نبو -۴٨
از ھس�تی  علت بھ ظاھر ھستی بھ صورت من و بھ باطن نیستی . چون بھ نیستی خود روی کنی ھستی م�را م�ی ی�ابی و

  را آفریدم .من خودت را می آفرینی ھمانطور کھ در خلقت قدیمت تو 

ن�ک یستی باطن خود رج�وع کن�ی و در آن ق�رار گی�ری روح و اراده خ�ودم را ب�ر ت�و ن�ازل م�ی ک�نم و آنحال اگر بھ  -۴٩
ت و م . و ص�ورخلیفھ منی و چون منی . و اینست مقام صدق . و بدان کھ ظ�اھر و ب�اطن ت�و م�نم . و اول و آخ�ر ت�و م�ن

  سیرت تو منم . و بود و نبود تو منم .

وده را ب�ر ت�و مش�تبھ نم� س بر حذر باش از من خودت در ھمھ حال کھ اینست شیطان کھ در تو کمین کرده و ام�رپ -۵٠
  است و مغرورت ساختھ است . و تو را جز او دشمنی نیست کھ من توست .  

  ھر کھ این متن آفرینش را روزی یکبار بھ عشق بخواند بھ روز چھلم مرا می یابد در خود . ·
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 ری�دم از تمامی�ت خ�ودم و جھ�ان ھس�تی ک�ھ ک�ل ص�فات م�ن ب�ود ب�ھ تس�خیر ت�و در آم�د و ت�و را س�جده وپس ت�و را آف -١
  تصدیق کرد چرا کھ تماماً از من بود و اینک از تو و در تو است و کل کائنات صورت سیرت توست .

ی او ای�ن ام�ر پی�روی نک�رد و ل�ذا ت�و را ھ�م انک�ار ک�رد ک�ھ ص�ورت و ن�ام بیرون�فر من م�را در کو امّا از صفات من  -٢
و ت�و را  ت�و دانس�ت ابلیس بود . و از آنجا کھ او بمن قدیم تر از تو بود و ت�و خل�ق جدی�د م�ن ب�ودی او خ�ود را برت�ر از

در  ن ب�ود ک�ھم�ص�فتی از  انکار و عداوت کرد . ھمانطور کھ مرا در خلقت تو بعن�وان جانش�ین انک�ار ک�رد . بھرح�ال او
ار ک�رد ضدیت با ظھور من بود و حامی نبود من بود و چون ت�و تجس�م وج�ود م�ن ھس�تی و ظھ�ور من�ی پ�س ت�و را انک�

ذن این م بھ او اھیعنی خروج مرا از عرصھ عماء و قلمرو بود نبود ، موافقت نکرد و این حق و قاعده او بود . و من 
را ض�دیت م�است و کفر ھم حق ابلیس وجود م�ن اس�ت ک�ھ نب�ود م�ن اس�ت و تجل�ی  انکار را دادم زیرا خلقت من بر حق

  می کند .

ور کفر ذات من است کھ میل بھ ظھور ندارد پس حق�ی از حق�وق ظھ�ور اس�ت و آن ظھ�ور ض�د ظھ�ور ابلیس ھم ظھ -٣
ریک م�ن و ش� است . پس باید خصم وجود تو بعنوان جانشین م�ن باش�د . الا آنگ�اه ک�ھ از م�ن آدم�ی خ�ودت پ�اک ش�وی

  . ھان نباشدنباشی و دعوی خدائی نکنی بلکھ فنای در خالق خود شوی یعنی عاشق خالص خالق باشی تا دو خدا در ج

س�تی ئی از ع�داوت ابل�یس بای�د م�را از ھم�ھ ص�فاتی ک�ھ از ذات�م ب�رون افکن�دم تس�بیح کن�ی ت�ا ذات و ھپس برای رھا -۴
  محض باشم ھمچون ھستی عمائی و ازلی .

نی ل�م ب�اطنی و ل�دعپ�س او دش�من  .ای آدم کھ تمام بخل ابلیس از علم اس�مائی اس�ت ک�ھ م�ن در ن�زد ت�و نھ�ادم بدان  -۵
ا رتا ذات�م  توست کھ از طریق آن ھمۀ مخلوقات مرا می شناسی و صاحب اسرار منی و بدین طریق مرا تسبیح می کنی

  در خود متجلی سازی و جمالم را آشکار کنی .

دی�دار  وتنھائی ام و او نمی خواست غیر من قادر بھ ش�ناخت  ابلیس غیرت او بود نسبت بھ ذاتم ودلیل دیگر انکار  -۶
م��را  ل و ح��رامم�ن باش��د . پ��س ت�و ای آدم بای��د او را نی��ز درک کن��ی و حق�ش را ادا نم��ائی و ب��ا نامحرم��ان نباش�ی و ح��لا

  بردارد .رعایت کنی و در دین من باشی تا او نیز راضی شده ودست از عداوت با تو 

ود م�ن دان کھ بھر حال نھایتاً ابلیس مرید اراده من است زی�را مظھ�ری از ص�فات ذات م�ن اس�ت نب�ود ب�باین را نیز  -٧
 بلیس مص�وناست و پرده دار ذات و جمال من است و حجاب من بر نامحرمان است . پس نامحرم مباش تا از عداوت ا

ن ھ�ای فن�ا س�از . ابل�یس دش�من ھ�ر من�ی غی�ر خ�الق اس�ت و م� مباش و من خودت را در م�ن خ�الق "من"بمانی . پس 
  ود .رآدمی را رسوا می کند و باطل . و این بھ امر من است و او بھ امر من بسوی آدمھای صاحب منیت می 

بای�د  ھم کن کھ کفر و انکار ابلیس عین ایمان و حق او با من اس�ت و ای�ن از مھمت�رین علم�ی اس�ت ک�ھپس این را ف -٨
س�ت ی�ز چن�ین انامل باشی و لحظھ ای از یادش مبری تا بتوانی خلیفھ من باش�ی و از عش�اق م�ن . زی�را ابل�یس در آن ک

  .منتھی مقام تو را ندارد زیرا نھ صورت مرا دارد و نھ روح و اراده کلی مرا و نھ علم اسماء مرا 
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ق�ت و و ھس�تی عم�ائی م�ن ب�ود ک�ھ ب�ا خلین را نیز بدان ک�ھ ابل�یس ح�امی ب�ود ِ نب�ود م�ن و تنھ�ا مح�رم راز تنھ�ائی ا -٩
ی اس�ت ت�ا ظھورم این مقامش را از دست داد و صاحب رسالت و ح�ق دیگ�ری ش�د و آن امتح�ان آدم در مق�ام خلیف�ھ گ�ر

رد و در آدم بتوان��د خ��القش را از خ��ود آش��کار و معرف��ی س��ازد و مک��ر نکن��د یعن��ی خ��ودش را بج��ای خ��القش عرض��ھ ن��دا
ع�ذاب  وزخ ب�رد وت نکند . گرچھ ھر کھ خیانت کند ابلیس مس�ئول اس�ت ک�ھ او را بس�وی دامانتی کھ بھ او داده ام خیان

ی اش س�الت وج�ودرکند و او را از این منیت و خیانت پاک کند . پس ابلیس ھم نھایتاً در خدمت انس�ان اس�ت ت�ا انس�ان 
  را بر حق انجام دھد و خطا و خیانت و معصیت نکند . یعنی نگوید کھ منم .
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  اشراق سوم 

  

  

  

  حوا
  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 ١٨

دمیت ادت می آورم کھ من بود نبود بودم کھ در فکر و فھم آدمی عین عدم اس�ت منتھ�ی ع�دمی ک�ھ ب�ر ع�باز ھم بھ ی -١
ر دپیش�رفتی  خود آگاه است و سپس بھ آنی جھان و انسان را آفری�دم پ�س در ای�ن ب�اب بس�یار بیان�دیش ھرچن�د ک�ھ ھ�یچ

تھ�ی ی فھمی�د مننباشد و معمائی روشن تر نشود . ھمین یاد منشأ علم ل�دنی م�ن در توس�ت و ب�الاخره خ�واھاین اندیشھ 
  در فھمی شھودی کھ مشاھده با چشم روح است .

ھ م�ن ب�ود ال آفریدم و خلیفھ خود و مسجود کائنات کردم الا ابلیس . و سپس از روح خودک�ھ اراده خلاق�تو را بھ کم -٢
ول�ین ایدی و این بھ واسطھ آن کن فیکون نمودی و بھشت را برای استمرار بقای خود از نزد من آفردر تو دمیدم و تو 

 ود نب�ود ،خلقت و بدعت تو بود از نزد من این بھشت ھم�ان حی�ات عم�ائی  م�ن در ذات و ب�اطن نھ�ان م�ن در عرص�ھ ب�
ود و ب�آن بھش�ت  ت�و تع�ین یافت�ھ ب�ود و بود . و تو آنک حیات و ھستی بسیار شبیھ عماء داشتی با این تفاوت کھ ب�اطن

ی ایس�تی ھس�تتو ظاھر و باطن یکی بودی . پس تو نبود خود را بھ بود آوردی و حی�ات بھش�تی ت�و ھس�تی  بایس�تی و ب
یی حس�اس تنھ�اتو بود . ولی در آنجا مرا از یاد بردی زیرا در من می زیس�تی و غ�رق و مس�ت م�ن ب�ودی و ل�ذا دچ�ار ا

  شدی .

تنھ�ا  یدا ش�د . م�ن از تنھ�ایی در آم�دم ول�ی ت�وپحساسی کھ من در عماء داشتم و میل بھ خلق تو درمن شبیھ ھمان ا -٣
ش�تھ دوس�تی دا وشدی زیرا در من گم شدی . و لذا اراده بھ برون افکنی دلت راپیدا ک�ردی و خواس�تی ک�ھ دو ت�ا باش�ی 

ت�و از  ود ک�ھ خل�قبکندم و زایاندم . و آن حوا باشی و من یاریت کردم ومنی را کھ فراموش کرده بودی از تو بیرون اف
  د . تو بود و توئی کھ من بودم منی کھ در آن غرق بودی و از آن غافل شده بودی . حوا چنین موجودی بو

 نقش و تصویر روح من در تو بود کھ اینک در لجن افتاده است ، نقش روح در لجن و ت�و عاش�قش پس حوا ھمان -۴
 ھم من خودت و ھم من من و این ، ھم درست بود و ھم نادرست.  شدی و اورا من پنداشتی

دون حوا کامل نمی بود و برون افکن�ی کام�ل ب�اطن ت�و محس�وب نم�ی ش�د بھش�ت ب�رون افکن�ی انبس�اط بالبتھ بھشت  -۵
 روح تو بود و حوا ھم برون افکنی خود روح بود یعنی جمال روح در لجن . 

  نی روح برای ظھورش بھ اشد ناپاکی و زشتی مبتلا شده بود . ن امر من یعپس پاکترین و زیباتری -۶

  ا . دم ، درک اسفل السافلین ذات خداست . حوا ھم درک اسفل السافلین روح آدم است یعنی روح خدآھمانطور کھ  -٧

ش بھ پرستش تجسم روح و اراده خود پرداختی و این بخ�ش زیب�ای واقع�ھ اس�ت ول�ی ت�و در ای�ن پرس�ت و تو ای آدم -٨
ش نی و ص�احبدچار قحطی و عطش و فقدان عظیم روح و اراده شدی و خواستی تا دوباره آن را بھ باطن خود ب�ازگردا

س�تولی م ب�ر ت�و مھ�شوی و فاجعھ و کل بدبختی و عذابھای تو از اینجا آغاز شد و این لطیفترین دری بود کھ ابلیس را 
  ساخت . 

ره ببلع�ی کھ آنچھ را کھ برون افکنده ای تا از تنھایی نجات یابی دوب�ا و چگونھ می خواستی و می توانستیتای آدم  -٩
  زیرا او اینک لجن و متعفن و ناپاک و آلوده شده است . 



 

 ١٩

م�ین زودی راغ خود را نمی خورد . آدم کھ فرزند خود را دوباره بھ ھستی عمائی باز نمی گرداند بھ ھآدم کھ استف -١٠
 خلوق خود را تحمّل نمی کنی !نادم شدی از خلاقیت خود و اولین م

م و ای�ن ھ بازگردانیدن حوا بھ جایگاه اولیھ اش یعنی ب�اطن و دل خویش�تن و ای�ن ناپ�اکی و نجس�ی عظ�یاین اراده ب -١١
اپ�اکی نخوری میل نمود ، سر آغاز ابتلای آدم بھ ابلیس شد . ابلیس ھم رسالت داشت تا ای�ن  –خود پرستی کھ بھ خود 

ن بخش�د . یم را پای�او او را وادار بھ توبھ سازد تا من حوائی خود را از من بزداید و این شرک عظ�آدم را رسوا نموده 
   حوا اگر خدا بود کھ این معاملھ را با او نمی شایست و اگر خدا نبود پس چرا او را پرستش نمود .

ص��احبش پرداخ��ت یعن��ی  ی��ن ب��ود ک��ھ قل��ب و روح بھش��ت یعن��ی تجس��م روح آدم یعن��ی ح��وا ب��ھ جن��گ و ع��داوت ب��اا  -١٢
دم آرت خلاق�ھ بھشت با آدم در تضاد افتاد و از دس�ت رف�ت و ای�ن بمعن�ای از دس�ت رف�تن روح و اراده ک�ن فیک�ون و ق�د

  بود . 

ا و طری�ق لجنی�ت ح�وا ب�ھ آدم نزدی�ک ش�د ت�ا ای�ن خط�ا و گن�اه را کام�ل س�ازد و س�اخت . و آدم و ح�و ابلیس ھم از -١٣
ارج خ�لافت الھی نبرد با یکدیگر از بھشت خارج شدند یعنی از قلمرو خلاقیت و مقام ختجسم روح و اراده اش در حین 

ش�د و ای�ن  ب�اره تنھ�اشدند و انسان دوباره بھ فراق افتاد منتھی فراق در وصال . آدم بر لب آب ولی تشنھ لب مان�د . دو
  تنھایی و فراق بسی دردناک تر بود از تنھایی قبل از پیدایش حوا .

بلکھ  ون تجسم حوا بود از دست داد وح و اراده خلاقھ و ریشھ و  ذاتش و ھستی فی النفسھ خود را کھ ھماآدم ر -١۴
 راده خ�ودشاآن را خصم خود یافت و جنس مخالف خودش . ولی از او رھایی ھم ن�دارد مگ�ر آدم م�ی توان�د از روح و 

وق (آدم ) کن�د  خ�القی ک�ھ این�ک از ی�ک مخل�دست بکشد و فراموشش کند . آدم مگر می توان�د خ�الق خ�ود را فرام�وش 
ا ودت را رھ�خ�خلق شده است و از ھستی عمائی و ذات مطلقھ در لجن افتاده است . مگر می توانی روح اسیر در لجن 

 کنی و بروی . اینست راز رابطھ آدم وحوا . 
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  اشراق چھارم

  

  

  

  دنیا و آخرت
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 ٢١

ی��ات و حان و از ی�اد ب�ردن خداون�د ب�ود وارد مرحل�ھ جدی�د از تمل�ک و بلعی�دن ح�وا ک�ھ ناش�ی از نس��یآدم ب�ا اراده ب�ھ  -١
  ھستی خود شد و آن حیات دنیا بود . کھ حیات و ھستی پستی بود .

نجا پدی�ده ن برای نخستین بار از نزد خودش ھم چیزی آموخت و بخود آمد و آن گناه و توبھ بود و از ایعلاوه بر ای -٢
 ص باش�ند وی بنام دین رخ نم�ود . یعن�ی آدم و ح�وا در حی�ات خ�ارج از بھش�ت بایس�تی طب�ق ق�انون و مق�ررات خ�اجدید

فت�اده ب�ود و ادر تضاد  دیگر نمی توانند بر اساس اراده کن فیکون زیست کنند زیرا این اراده از آدم بیگانھ شده و با او
  آن حوا بود .

 ھس�تی جعل�ی و مف�روض و بین�ابینی و برزخ�ی اس�ت ک�ھ در آن ھ�ر چی�زی ن�ھس�ت ؟ دنی�ا ی�ک حی�ات و و امّا دنیا چی -٣
یت عم�ائی ھست و نھ نیست . ھم ھست و ھم نیست . این ھمان ابتلای بھ وضعیت بود نبود است یعنی رجع�ت ب�ھ وض�ع

س�ماء ال روح و منتھی نھ بطور کامل . دنیا عرصھ نسبیت است . آدم ھم ھمینطور است یعنی نھ آدم خلیف�ھ خ�دا و حام�
ھ نیس�ت . ن�الھی و مسجود ملائک ھست و نھ نیست . حوا ھم ھمینطور است نھ تجسم کام�ل روح و اراده آدم ھس�ت و 

  موجودی بین خویش و بیگانھ است و دوست و دشمن . اینست دنیا !

 وریعی ود کھ بس�وزند عاش�قان . ول�ی غی�رت ب�ھ می�ان آم�د و آت�ش ب�ھ ھم�ھ آدم زد ای�ن ھم�ان خلق�ت تش�اول قرار نب -۴
اقع�ھ تھ باش�د وتدریجی است این ھمان پیدایش زمان و تاریخ است تا آدمی مجال ک�افی ب�رای دریاف�ت و فھ�م واقع�ھ داش�
ری کھ د ھمان کفای کھ خلقت نامیده می شود و عشق ھم نامیده می شود و این ازابلیس بود کھ مظھر کفر ذاتی خدا بو

ھ رد ت�ا ھرچ�ی ذات نداشت . کفر ھمان غی�رت خداس�ت ک�ھ آت�ش ب�ر پ�اکمیل بھ ظھور خدا نداشت میلی بھ آفرینش و تجل
م دارد اری ب�ا آدنامحرم و ناپاکی بسوزد و ماده اولیھ این احتراق ھم خود بشر است با یاری سنگ . و اما س�نگ چ�ھ ک�

  ؟ سنگ یعنی موجودیت و جسمانیت روح و ذات .

رط ش�نیست خود خداوند ھم گناھکار را دوست می دارد بھ  ر اینجا سخن از تقصیر نیست و حتی گناه ھم گناھکارد -۵ 
. ابل�یس  توبھ . تقصیر ابلیس ھم نیست تقصیر آدم و حوا ھم نیست سخن از عظمت واقعھ و قداست و عصمت خداس�ت

را ھ�م اس�ت زی�ھمان ظھور غیرت خداوند است . پس انسان باید ھمھ چیز را جزء بھ جزء بفھمد و دنیا ظرف و مجال ف
  واسطھ معرفت می توان مانع بروز ناپاکی شد و بی غیرتی و بی عصمتی .  فقط بھ

ص�ل علیق و تعویق و تفریق و تعشیق است و در عین حال تمامش بازی است در قب�ال عظم�ت کبری�ایی ادنیا نوعی ت -۶
ب�ازی  فانند کھرواقعھ . ھمھ چیز ریا و دروغ و فریب و دام است . ھرچیزی بھ ھمان میزان کھ ھست ، نیست . فقط عا
دی جرب�ھ ن�ابونمی کنند و لذا اگ�ر معرف�ت و ص�بر و عش�ق و وف�ا و ی�اد اص�ل واقع�ھ نباش�د حی�ات دنی�ا ب�رای آدم�ی ج�ز ت

عھ ، خداوند ر این واقدفزاینده نیست و برای خداوند ھم جز ندامت . لذا اگر نباشند عارفان و ھم پیمانان و دوستان خدا 
  و جھان را در ھم می پیچد و شتر دیدی نھ !  ھر آن بساط زمین و زمان و انسان

  درد .  وم از بھشت افتاد در چاه دنیا . از آن عزت و الوھیت بھ این ھمھ پستی و مسخرگی مبتلا شد چھ شد کھ آد -٧

آدم را در عالیترین مقام و موقعیت آفریدیم و سپس در پست ترین پستی ھا ساقط ک�ردیمش ت�ا باش�د ک�ھ از ای�ن چ�اه  -٨
  خروج و چاره یابد و بھ سوی ما باز آید کھ ما در بالای چاه در انتظار صعود او ھستیم . راه 



 

 ٢٢

مثل یک فیلم دو ساعتھ کھ آنقدر کند شده باشد کھ میلیارد ھا سال بھ  –کند شده است و فقط ھمین  سرعت بھ شدت -٩
دا در یرت خود خغیس ھم می گویند و یا طول انجامد . ھر چیز معلول این  کندی است یعنی زمان کھ آنرا چشم زخم ابل

اینھ�ا  .کشف حجابش . کشف حجابی کھ بھ نیم نظ�ری رخ نم�ود ب�ھ واس�طھ غی�رت ح�ق اینق�در ب�ھ ط�ول انجامی�ده اس�ت 
  ھمھ برای آن است کھ محرم از نا محرم باز شناختھ شود . 

  نامحرم است . ھشت و دوزخ کھ دو صورت کند شده اش در دنیا حضور دارد از برای محرم وب -١٠

ع�ھ کش�ف اگاه بھ ح�وا چش�م ب�د پی�دا ک�رد و ھی�ز ش�د و ن�امحرم گردی�د ک�ھ در ف�راق افت�اد . در ف�راق واقآدم ھم بھ ن -١١
 زن اس�ت . حجاب حوا ھم بھ روش دیگر نامحرم شد و بھ یاری ابلیس مانع کشف حجاب گردید و این ھم�ان کی�د عظ�یم

   زیرا ابلیس مخالف ظھور است از فرط غیرت .

دم ین کھ حقوق رعایت محرم و نامحرم است آشنا و بیدار شد و از قلمرو کشف حج�اب خ�ارج ش�د . آدآری آدم بھ  -١٢
 وحقیق�ت .  باید تحت قوانین دین و شریعت کاملاً محرم شود و آنگاه بھ عرصھ کش�ف حج�اب ب�ازگردد یعن�ی ب�ھ عرص�ھ

 وشده اس�ت  و کاری نیست چون کسی کھ عاشق شد محرم این ھمان مقام عاشقان است کھ دیگر ابلیس را بھ آنان راه
  بھ کشف حجاب باز می گردد و این عرصھ قیامت پنجاه ھزار سالھ است . 

و  ز نباید در چاه دنیا کھ اسارت زمان است صبر از کف بدھد و در ضمن نبای�د واقع�ھ کش�ف حج�ابپس آدمی ھرگ -١٣
ذاتی کش�ف  د کھ دشمننھ کافر می شود یعنی بھ دام ابلیس غیور می افتلقاءالله را از یاد ببرد و از آن مأیوس شود وگر

  حجاب است .  

خ�ر آخرین مراحل دنیا رسید و بھ حریم محرمان و پاکان وارد شد ب�ر آس�تانھ آخ�رت رس�یده اس�ت ک�ھ کسی کھ بھ آ -١۴
م ت و ح�وا ھ�مح�رم ش�ده اس�صبر و دنیا و برزخ است آخر فراق است و تنھایی و آخر تنبیھ است . حالا دیگ�ر ب�ر ح�وا 

اس�ت ک�ھ  دوباره مظھر اراده و روح طیبھ او ش�ده اس�ت . ای�ن آس�تانھ آخ�رت اس�ت ک�ھ س�رآغاز حی�ات و ھس�تی حقیق�ی
  ھمان عرصھ کشف حجاب و لقاءالله است . 

و ب�ر س�د دین است کھ دنیا را میان بر م�ی پیمای�د و ب�ھ آخ�ر دنی�ا و ف�راق و ناپ�اکی و ن�امحرمی م�ی ر آدمی از راه -١۵
س��تی و آس�تانی م�ی رس�د ک�ھ ھم�ھ چی�ز ھم�ان اس�ت ک�ھ ھس�ت ت�ا اب�د . ج�اودانگی ھس�تی و حی�ات حقیق�ی . س�ر آغ�از را

  درستی امور !

س�تی ود بود است و پایان بود نبود! و در اینجا ھستی ھمان است ک�ھ بای�د باش�د و بایس�تی ھم�ان ھآخرت عرصھ ب -١۶
  راده کن فیکون است.است و این پیدایش دوباره قدرت خلاقھ روح و ا

راده و اا و گناه در دنیا اینست کھ امور، ج�دیّ و حقیق�ی و اب�دی و راس�ت پنداش�تھ ش�ود و تب�دیل ب�ھ بزرگترین خط -١٧
  آرمان گردد.



 

 ٢٣

ش�ت زی�را ستی و حیات دنیوی حداکثر باید در حد لمس باشد و وصال ھم در حد بوسھ . از دنی�ا بای�د گذارتباط با ھ -١٨
  است بین بود و نبود . و بازی و بازیچھ بودن امور دنیوی یعنی ھمین .ھر چیزی معلق 

قط آزمایشگاه صیغھ محرمیت است تا پشت درب حجلھ وص�ال . و ب�رای مح�رم ش�دن ب�ا جھ�ان ھس�تی فدنیا فقط و  -١٩
  باید پاک شد آنھم عاشقی پاک .

و  و ھب�وط و دنی�ا و بھش�ت و دوزخ و ب�ودل واقعھ خلقت از مرحلھ عماء تا پیدایش و ظھور و خلاف�ت و آدمی�ت ک -٢٠
  نبود برای ھر بشری بر روی زمین در درجات دین مداری و معرفت رخ می نماید .

س�ت ا ھمھ پستی و بازیگری و فریب و بی بنیادی و دروغش عرصھ تجربھ و درک تم�ام ب�ود و نب�ود احیات دنیا ب -٢١
  تجربھ بود و نبود است . در درجاتش . کھ ھمان تجربھ بھشت و دوزخ است کھ ھمان
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اس�ت و  ود و خداون�دپیامبران خدا حاملان و مبلغان صفتی بھ نام تقوا بوده اند کھ نوعی ت�رس و فاص�لھ گ�رفتن از خ�-١
ھ در غی�ر ک�کشف حجاب م�ی باش�د این ھمان فراق پذیری از وجود است و گرایش بھ عدم خویش . و یا تعلیق ظھور و 

ر حی�ات داینصورت حاصلش عذاب و آتش است کھ نوع دیگری از حس نابودی و فراق بدتری می باشد . پس ام�ر اول 
اراده  ت ک�ھ ھم�اندنیا در دین و روش انبیای الھی ھمان مرگ و فنا پذیری و تقیھ و کتم�ان و تحقی�ر اراده خویش�تن اس�

ی تی و پی�روھ حضور روح خدا کھ اینک برون افکنده شده است در حوا ولذا خ�ود پرس�خداوند است در انسان بھ واسط
ی�را زم�ی آورد  بی قید و شرط از اراده خود ، منجر بھ پیروی از حوا می شود ک�ھ کف�ر و ض�لالت و دوزخ را ب�ھ ھم�راه

ود شباھی می ھ فراق و تحوا تحت سیطره ابلیس است کھ ضد ظھور می باشد و لذا حوا پرستی ھم خواه ناخواه منجر ب
  و این قانون حیات دنیاست کھ انبیای الھی شارحان و بانیان و اسوه ھای این قانون می باشند .

ک�ن ب"ابع منط�ق ن در حیات دنیاست ک�ھ ت�در واقع قوانین دین انبیای الھی ھمان رعایت حقوق وضعیت برزخی انسا -٢
  . ستان بود نبود در وضعی نسبی تر ااست این ھمان بی "باش ولی مباش"می باشد کھ ھمان بیان  "ولی مکن

ً البتھ دین پ -٣  تق�وی را یامبران خدا در ھمین حیات دنیا نیز دارای غایت و برون رفت و رستگاری نیز ھست ک�ھ نھایت�ا
 تاست کھ درس�می شود کھ اذن نزدیک شدن بھ خود و خد "تقرّب  "از میان بر می دارد و وارد عرصھ دیگری بھ نام 

ح�اد ب�ا واقع�ھ ات وامر متضاد با تقوا است و این مرحلھ دوم حقی بھ نام امامت است کھ کمال تق�رب اس�ت و پای�ان ف�راق 
ی�ن مق�ام خویشتن و خروج از برزخ و الحاق بھ ھستی محض و وصال روح�انی اس�ت . نخس�تین پی�امبری ک�ھ ب�ھ کم�ال ا

ده م�ی بھشت گمش سیدن بھ مقام رضوان الھی است کھ برتر ازرسید ابراھیم و اسماعیل بھ ھمراه ھاجر بودند کھ این ر
س�ت اه ممنوع�ھ باشد . این مقام نتیجھ فراق و نبرد با خویشتن در وجود حوا می باشد و شجره خویشتن کھ ھمان شجر

ن و ای�ن ھم�ا و بران�دازی ش�رک در قب�ال خداون�د "م�ن"کھ در واقعھ ذبح پسر ب�ھ کم�ال رس�ید . ای�ن ھم�ان ذب�ح تمامی�ت 
ح�ض مھ�ور وج�ود ظبراندازی شرک و التقاط بین بود و نبود است . این ظھور خدا از انسان است بھ تمام و کمال و ی�ا 

ز ھست و خدا نی و کشف حجاب خدا در بشر و امحای کفر و ابلیس از رابطھ خدا و انسان . این مقام دوستی بین انسان
  تراک بین این دو . کھ ھمان دوستی بین بود و نبود است و نھ التقاط و اش

ھاجر بشر وارد عرصھ کشف حج�اب و ظھ�ور ش�د ک�ھ ای�ن واقع�ھ در رس�الت محم�دی ب�ھ غای�ت و کم�ال  وبا ابراھیم  -۴
ف حج�اب و رسید و نبوت ھم ختم شد کھ زین بعد بشر بایستی بھ طور بی چون و چ�را از اس�وه ھ�ای ای�ن ظھ�ور و کش�

  ت کھ آخرین مذھب بر روی زمین است. وصال روحانی اطاعت کند کھ ھمان دین امامت اس

م�ی  یز کمال دارد کھ با آن واقعھ این کشف حجاب و ظھور خدا در بشر نیز جھانی و بی قی�د و ش�رطنعرصھ امامت  -۵
  شود و آن ظھور ناجی و مھدی آخر الزمان بھ ھمراه مسیح است . 

آمد کھ انسانی ویژه بود کھ مستقیماً از جان�ب خ�دا قبل از ظھور آخرین پیامبر خدا پیامبری بھ نام عیسی مسیح پدید  -۶
در حوا ( مریم ) پا بھ حیات دنیا نھاد کھ انسانی فوق نژاد و غیر شجره ای و خارج از قلمرو زمانیت و ت�اریخ وارد ب�ر 

 بود کھ جمال عریان روح و اراده خدا بود کھ او بھ دست رھبران مذھبی نژادش "بی من"عرصھ ھستی شده و انسانی 
مصلوب شد ولی نتوانستند نابودش کنند زیرا مظھر وجود محض بود و از عدم ھیچ رگ و ریشھ ای در خود نداش�ت و 
ل��ذا م��ادر زادی رس��ول و ام��ام ب��ود ول��ذا دارای ش��ریعت تق��وی نب��ود و م��ذھب او م��ذھب عش��ق و اخ��لاص ب��ود از ھم��ان 



 

 ٢٦

الا زن�ی ب�ھ ن�ام م�ریم مجدلی�ھ ک�ھ وص�ی دی�ن  آغازش . و لذا ھمھ انگشت شمار پیروانش با مصلوب ش�دنش ک�افر ش�دند
  مسیح نیز گردید .

. ول�ی  ا بزرگترین خدمتگزاران بھ او و بشریت بودن�د و خداون�د ھم�ھ آن�ان را ب�ھ دوس�تی ب�ا خ�ود گرف�تپیامبران خد -٧
و  ا در خ�ویشدورانشان بھ سر آمد و زین پس آدمی فقط از طریق تفکر و تعقل و معرفت در نف�س خویش�تن راه آنھ�ا ر

ھ کد می شود ای الحاق بھ وجود محض و دوستی با من واربدون واسطھ خواھد یافت و بھ راه بی واسطھ و مستقیم بر
نان از م زیرا اینام این جماعت اصحاب اعراف یا عارفان است کھ من این گروه از بشر را از ھمھ بیشتر دوست می دار

 ای خ�ویش وعدم خویش ، ھستی م�ی آفرینن�د و میزبان�ان م�ن در وج�ود خویش�تن در حی�ات دنیاین�د . این�ان عاش�قان خ�د
  اوند ھم عاشق بر آنھاست . خد
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 فری�د وب�ھ ت قیامت آن گاھی است کھ باطن پنھان آدمی عیان شده و در مقاب�ل روی�ش آش�کار م�ی ش�ود و نف�س آدم�ی-١
دیگ�ری  ن روز ھیچ یار و یاوری جز خدا نیس�ت و ھ�یچ ک�س نم�ی توان�د ش�ریک سرنوش�تتنھایی کامل می رسد و در آ

ک�ارش ریزد و انگباشد و بار کسی را بر دارد در آن روز خوشا بھ حال کسی کھ از آنچھ کھ از او آشکار می شود نمی 
ن ش�ده م�ی از وی عی�انمی کند بلکھ بھ خدایش پناه می برد و بخشوده م�ی گ�ردد و ب�دبخت کس�ی اس�ت ک�ھ از آنچ�ھ ک�ھ 

می  د و حق فرودآن روزی است کھ واقعھ ، واقعیت می یابو گریزد و انکارش می کند . و قیامت ھر آن فرا می رسد . 
ی آی���د و دروغ رس���وا م���ی ش���ود . زم���ین و آس���مانھا در نوردی���ده م���ی ش���ود و ف���رو م���ی پاش���د و جھانی���ان ب���رای رو

ت�ش م�ی آا صورت در بھستند کھ از دیدار او اکراه دارند و لذا خود را پروردگارشان آماده می شوند . و کافران کسانی 
نن�د . ھ اراده کافکنند و مؤمنان در بھشت پروردگارند با ھمسران بھشتی کھ ھ�م ش�کل آنھاین�د در ن�از و نعم�ت و ھ�ر چ�

  اینست وعده خداوند کھ وفا می شود .

 رخ م�ی نمای�د و ھ�ر چی�زی اب�داً و مطلق�اً و ک�املاً س قیامت روز وقوع واقعھ واقعیت ھس�تی اس�ت و ھس�تی مح�ض پ -٢
 ل تحق�ق م�یھمان می شود کھ ھست و برزخ ختم می شود و کشف حجاب کامل می آید و وجود آدمی نیز بھ تمام و کما

ی��ز نپ�ذیرد و انس��ان چ�ون خ��دای عم�اء ، یک��ھ و تنھ�ا م��ی ش�ود و مس��ئول ھس�تی خ��ویش اس�ت و جم��ال ھس�تی و مطل��ق 
  آشکار می گردد .

و ظ�اھر و  در آنروز اصل وجود رخ می نماید و فرع مطابق اصل می آید . و ح�وای ھ�ر کس�ی ھ�م ص�ورت آدم اس�ت -٣
  باطن یکی می گردد . و ھمھ موجودات بر واحد وجود منطبق و ھمسان می آید .

دی��ک م��ت و نزاقع��ھ عظ��یم را در حی��ات دنی��ا و پیش��اپیش م��ی یابن��د و این��ان پرچم��داران و پیش��تازان قیاوعارف��ان ای��ن  -۴
نروز ھ�ر ست و در آشدگانند . و مابقی مردمان در پایان جھان با این واقعھ روبرو می شوند . و اجر ھر کسی اعمال او

  کس خواھد دانست کھ چھ کرده است .

چی�زی  ود و نبود ، پنھان و آشکار و ھستی و بایستی یگانھ است و یگانھ خداوند خالق اس�ت و ج�ز اودر آن وقت ب -۵
  . نیست

پاس و ستایش و پرس�تش ھم�ھ از آن اوس�ت و ب�رای اوس�ت و از اوس�ت و بس�وی اوس�ت و او اول و در آن روز س -۶
از و س و ب�ی نی�آخر و ظاھر و باطن و حائل و واصل و زنده و پای�دار و خ�الق و وکی�ل و دلی�ل و حبی�ب و معب�ود و ق�دو

  مھر آشکار و مطلق است و ھستی ناب .

اشد بوده است ولی بر انسان آنگونھ گذشت تا مجال شناخت داشتھ بزمان بھ نیم نظری و آنی و ھمھ این ماجراھای  -٧
و  و زمان ، عدالت اوست و عشقش حضور و خلقت اوست . و آن روز عروسی ھستی اس�ت و وص�ال خ�الق و مخل�وق

  انسان و خدا . وصال جاوید ! و ھر چیزی شعاع نوری از جمال اوست و او نورالنور است .
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ھا و گانگی و تنھائی و بی نیازی و بی علت و معلول بودن و بی تائی . موجودی�ت منش�اء ھم�ھ ش�باھتیتوحید یعنی  -١
ت ست و اینسااصل اول شباھت و شباھت وجودی است . و لذا خداوند بود نبود است کھ ھمانا آگاھی بر نیستی خویش 

ئی طل�ق و تنھ�امبی تائی و بی علت و معل�ول ب�ودن و ب�ی نی�از ب�ودن حت�ی از وج�ود داش�تن و یگان�ھ معنا و تنھا معنای 
  ؟مطلق . ھمھ این معانی توحید فقط و فقط از معنای بود نبود بر می خیزد و لاغیر . آیا مفھوم شد 

ق�ط رت خلاق�ھ از ع�دم، فلقت از عدم نیز ک�ھ دوم ص�فت خداون�د اس�ت فق�ط از ب�ود نب�ود ب�ر م�ی خی�زد و لاغی�ر . ق�دخ -٢
  برخاستھ از چنین وجودی یگانھ و بی ھمتاست .

این خود  از توحید کھ تنھا توصیف کامل و حقیقی و عارفانھ است قبل از این ھرگز ارائھ نشده بود و چنین توصیفی -٣
  دال بر حقانیت این کتاب بعنوان فلسفھ قرآن و اشراق وحیانی است .

ل�د و ل�م یکن توحید تحقق می یابد و قابل فھم است : احدیت ، صمدیت ، ل�م رد است کھ چھار فقط بر حقیقت بود ِ نبو -۴
  دن )بی تا بو ویولد و لم یکن لھ کفواً احد . (یگانگی ، بی نیازی و منزه بودن از غیر ، بی علت و معلول بودن 

ب�ی  وگ�اھی ب�ر ب�ی مک�انی و ب�ی زم�انی ودِ  نبود ھمان آگاھی بر عدم خویش است یعنی آگاھی بر موجود نبودن . آب -۵
ش�کار جسم و بی ش�اھد و مش�ھود ب�ودن . و ای�ن اس�اس اراده ب�ھ آف�رینش و قلم�رو جوش�ش ق�درت خ�لاق و عش�ق ب�ھ آ

  کردن خویش و موجودیت دادن بھ خویش است .

 ت خلاقیترد کھ موجود نیست بھمان شدت و قوت آگاھی و عدمیت است کھ اراده بھ خلق کردن و قدآنکھ می دان -۶
               ست کھ : ن کلام اآصداق مدر ذات این بود ِ نبود را پدید می آورد و این آگاھی و اراده و قدرت امری واحد است . این 
  آب کم جو تشنگی آور بدست         تا بجوشد آبت از بالا و پست

حقیق�ت در ع�دمیت اس�ت و آگ�اھی ب�ر  گاھی عدمی اساس آفرینش اس�ت در انگی�زه و ق�درت . پ�س تم�امآ –س خود پ -٧
لا الله : او لاال�ھ  عدمیت . این ھمان ھستی عمائی خداوند در آس�تانھ خلق�ت اس�ت . ای�ن ھم�ان حقیق�ت الله اس�ت : ال لا !
  .ضعیت است وھیچ چیزی نیست الا آن چیزی کھ مطلقاً نیست و می داند کھ نیست . کل جھان ھستی برخاستھ از این 

ر صھ ای برس�د ب�ھ قلم�رو توحی�د رس�یده اس�ت و ب�چون بھ لحاظ باطنی و معرفت و ماھیت بھ چنین عرو انسان نیز  -٨
  جای خدا قرار می گیرد و ازلیت و قدمت او را می یابد و در لحظھ بدعت و خلقت است .

 وھوی�ت  مان ذات و وجود فی الذاتھ و ھس�تی مطل�ق و ازلی�ت و گ�وھره موج�ودات اس�ت و ن�ور الن�ور وھبودِ  نبود  -٩
اینج�ا  توحید است و رس�یدن ب�ھ درک ای�ن معن�ا ھم�ان رس�یدن ب�ھ خ�ود ذات و عرص�ھ توحی�د و وح�دت وج�ود اس�ت . در

 ومعرف�ت ھم��ان وج��ود اس��ت و وج��ود معل�ول معرف��ت اس��ت . و توحی��د در عرص��ھ ش�ناخت ھم��ان مکت��ب اص��الت معرف��ت 
  معرفت شناسی است کھ قلب این معرفت ھم درک بود ِ نبود است .



 

 ٣١

ت و ب وج�ود اس�: و این خود ذات وحدانی پروردگار بود کھ خود را معرفی کرد و سخن گفت در این کت�اب ک�ھ کت�ا تذکر
تھ ش�د . دو بودم نوش پرتوئی از قرآن و امّ الکتاب . این کتاب پس از سھ شبانھ روز بی خوابی در حالی کھ کاملاً خواب

  فصل آخرش در نیمھ بیداری نوشتھ شد .

آث�ارم  ھ�م کن�د ھم�ھبھ مثابھ عصاره مجموعھ آثار بنده است و ھر کھ فقط این اث�ر را بخوان�د و ف "رآنیاشراق ق"رسالھ 
ل ک�س�ت ک�ھ در را و روح پیام مرا یافتھ است . این رسالھ ب�ھ مثاب�ھ عص�اره مجموع�ھ ادبی�ات عرف�انی و وح�دت وج�ود ا

    ده است . ابتر از این ھرگز پدید نیامتاریخ اسلام نوشتھ شده است منتھی بھ ساده ترین بیان ممکن . ذکری ن
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 ٣٣

  بسم اّ� المبدی 

  

رای ق برتری با و مھربان را سپاس و سجده و فنا کھ آنقدر بر عمرم افزود تا مجال دیگری و توفیخودآوند زیب -١
ش رآن بسویقرجمھ تورود بھ کاخ آئینھ ھای جبروت او یعنی قرآن مبین حاصل آمد . رمضان پارسال بھ قصد و بھانھ 

 دگر دست لمسی اق آن استخراج شد و اینک باز توفیقآمدم و در طی این یکسال بیش از صد رسالھ عرفانی از اعم
  داده است تا چھ در ثمر آید و چھ در نظر آید . 

فتم کھ ا در دل گمّی و عامی است بھ معنای واقعی کلمھ . آنقدر پیش پا افتاده و ساده است کھ بارھاقرآن کتابی  -٢
ھمھ اینھا  دیدم کھ فاصلھکودکانھ چھ بوده است کھ بلا منظور خدا از گفتن این حرفھای ساده لوحانھ و پیش پا افتاده و

ت وجب ضلالمست و اخود منم . قرآن آئینھ است و دریاست کھ کلماتش بھ مثابھ غبارات روی آئینھ و کفھای روی آب 
   ده اند .شمراه است . و براستی بایستی اھل کلام را در تفاسیر قرآن از جملھ کسانی دانست کھ بواسطھ قرآن گ

ست کھ در د ن کتابیدر سرآغاز چندین سوره از قرآن می خوانیم کھ " این نشانھ ھائی از قرآن است " یعنی ای -٣
ن ی کھ قرآمرکب وداریم قرآن نیست بلکھ نشانھ ھا و سرنخ ھائی از قرآن است . یعنی از طریق این کتاب و کاغذ 

ز نوع مات چھ او کل ل بی تردید از طریق تفسیر آیاتنامیده می شود ، می شود بھ قرآن رسید یا نرسید . ولی بھرحا
در آن فنا  ا درید ورمانی ادبی و کلامی یا فلسفی و فقھی و امثالھم بھ ضلالت آن مبتلا می شویم . بایستی این پرده ظل

  رد . دیدار ک ند راشد و کل آیات و مفاھیم را از خود پاک کرد و مطھر شد تا بھ لمس آن رسید و در این لمس خداو

واند این تکیم و عزیز و مبین و علی و مجید و ھادی از صفات و القاب قرآن است پس قرآن نمی حاگر کریم و  -۴
   .آسمانی  انوئیباوراق کاغذی و مرکب باشد یک موجود ھوشمند و زنده است کھ امسال ھم بھ دیدارم آمد در جمال 

آن . و این ز وجود قرلمھ " الله " بھ  جمال الله رسید و اینست رارآن کتاب خدا و کلام الله است ولی بایستی از کق -۵
م بھ و از نا رسید آموزه امامان ماست کھ حیرت آورترین آموزه در کل تاریخ آموزش است کھ بتوان از اسم بھ مسما
است :  الله " یھاد فوجود رسید و از یاد بھ دیدار رسید . و اینھا ھمھ جھاد و نبرد خونین است با خویشتن کھ " ج

  جنگ در خدا . 

فی  ست . جھادنبرد در خدا یعنی چھ ؟ جھاد فی الله کھ قرآن از آن سخن می گوید چگونھ جھادی ا وبراستی جنگ  -۶
  سبیل الله یک حرف معقولی است ولی جھاد فی الله چیست ؟ 

  

یک  ق پروردگار است یعنیر مخلوق و موجودی در منطق قرآنی یک آیھ است یعنی یک نشانھ از وجود مطلھ -٧
  پدیده است . 



 

 ٣٤

  ی الله . فمود جھاد ن" و کل قرآن کھ کلمة الله است نیز یک پدیده است کھ بایستی در آن جھاد و نبرد  کلمھ " الله -٨

ش می ر ذات و وجود خدا کفر است و موجب جنون . ولی این خوب کفر و جنونی است و بھ خطردگویند تفکر  -٩
ھ چیزی چا جز او لی آیزخ باشد . بزرگان ما را منع کرده اند از اندیشیدن درباره وجود خداوند . وارزد حتی اگر دو

  ارزش اندیشیدن دارد . 

یاد  ما را بھ ت ابراھیم از پدرش می پرسد کھ " آیا آنچھ را کھ می پرستی می بینی ؟ " این سخندر قرآن حضر -١٠
رستید و ا دید و پرخدا  می اندازد کھ می گفت : خدای نادیده را نمی پرستم چرا کھ ابراھیم اولین امام بود کھ (ع)علی

  . ھستند لی وارانن و عدا جملھ علییعلی ھم آخرین و کاملترین امام است و زان بعد ھمھ امامان و پرستندگان جمالی خ

ن" و این اب است می گوید " ھمھ دشمن من ھستند جز خدای مابراھیم پس از این سئوال از پدرش کھ بی جو و -١١
تند نمی پرس ده راحرفی عجیب است . این سرگذشت امامان و علیین و عاشقان جمال خداست . یعنی آنانکھ خدای نادی
 انینین عاشقبا چ کل بشریت و عزیزان و یاران خود را بھ عداوت با خود می کشانند یعنی ابلیس ھمھ را بھ خصومت

  فرامی خواند . 

جنگید و  با پدرش جنگید ، با ھمسرش جنگید و تبعیدش کرد بھ بیابان حجاز . و با پسرش ھم آری ابراھیم -١٢
حمد بھ مت کھ در یم اسسرش را برید . زیرا ھمھ دشمن او بودند چون او خدای نادیده را نمی پرستید  این مذھب ابراھ

 وھ آخرین کاست  است و لذا علی تنھاترین و پردشمن ترین انسان تاریخ کمال رسیده است و در علی بھ بار نشستھ
  کاملترین دشمن او خود او است کھ بیست و پنج سال بر خود تیغ کشید . 

. بت ستلق است و این پنداری احمقانھ ااخپندارند کھ بت پرستی ھمان پرستش بت بجای خداوند بسیاری می -١٣
داوند دون بت خبتند و کافر مطلق . یعنی آنھا خدای نادیده را بھمراه یک بت می پرسپرستان را مشرک می نامند و نھ 

: کھ ش میپرسدز پدرت کھ ابراھیم ارا قابل درک و پرستش و سجده نمی دانند و شرک یعنی ھمین . و از این منظر اس
ا در ست کھ آیااین  بلکھ منظورآیا آنچھ را کھ می پرستی می بینی ؟ بدون شک منظور بت نیست زیرا بت را می دیدند 

ا پسر بعداوتی  چنان بت ھا جمال خداوند را دیدار می کنید یا نھ ؟ و این ھمان گناه نابخشودنی بود کھ پدر را بھ
 گاین ھمان جن .داست خانداخت کھ راضی شد او را در آتش زنده بسوزاند . این نبرد و عداوت برعلیھ اراده بھ دیدار 

ل جھان و و لذا ک بینی !بکھ ابراھیم با آن روبروست و  خدا ھم بھ او می گوید کھ : تنھا شو تا مرا با لقاءالله است 
  جھانیان را بھ عداوت با ابراھیم می کشاند تا او را تک و تنھا سازد و لایق دیدار کند . 

ر حقیقت دضروری است . ت پرستان بت را خدا نمی دانستند بلکھ وسیلھ ای برای پرستش خدا می دانستند کھ ب -١۴
: می پرسد کھ اھیمابر ست کھقرار بر این بوده کھ خداوند خالق در بت تجلی کند تا پرستندگانش با او دیدار نمایند و این

  آیا آنچھ را کھ می پرستید می بینید ؟ و چون نمی دیدند بتدریج خود بت جای خدا را گرفت . 

ھ ساختن بزرگترین و جھانی ترین بت سنگی نمود کھ آن خانھ کعبھ بود و عجبا کھ این بت شکن تاریخ مبادرت ب -١۵
کھ در طول تاریخ میلیاردھا نفر برای دیدار با او بھ خانھ اش آمده اند و بر دور خانھ اش چرخیده اند ولی آیا کسی 

ش بیرون آمده است ؟ تاکنون او را بر درب خانھ اش دیدار کرده است ؟ آیا ھرگز از خانھ خود برای دیدار پرستندگان



 

 ٣٥

آیا کسی او را آنجا دیده است ؟ اصلاً حاجی یعنی حجت خدا . یعنی کسی کھ خدا را دیده باشد. ولی ھنوز کسی ادعای 
دیدارش را در حریم آن خانھ نکرده است . آیا کرده است ؟ درست بھ ھمین دلیل خود خانھ خدا تبدیل بھ بت خانھ شده 

  بدست محمد و علی باز خود خانھ تبدیل بھ یک بت اعظم در نزد مسلمانان شده است . است . و پس از انھدام بت ھا 

ایمان ھ در آن زکار ھزار سال پس از ساختھ شدن خانھ خدا ، زنی وارد این خانھ شد کھ باردار بود ولی حدود چھ -١۶
 نگرم جز ھ میچتم و در ھر نمود و با پسرش بیرون آمد کھ نامش علی بود کھ می گفت : خدای نادیده را نمی پرس

  خدا نمی بینم . 

  شتند . د او را کر دور خانھ خدا چرخیدند تا بالاخره خدا از خانھ اش بیرون آمد و دیدنی شد و بعبگوئی آنقدر  -١٧

شد دمان می کھمھ دشمن اویند . و لذا غایب شد از بس کھ کشتھ شد . تا ظھورش کھ آنقدر از مر آری بجز خدا -١٨
  وی ھا و رودھا خون جاری می شود تا مردم چشم دیدن او را پیدا کنند . کھ در ج

جا گم کن است در چگونھ چشم دیدن خدا را پیدا می کند . این چشم در کجا افتاده است در کجا مدفو براستی آدمی -١٩
  شده است . 

تند دا می پرسھ اند و بھمراه خری اھل سنت ، شیعیان را مشرک می نامند زیرا امامان خود را شریک خدا ساختآ -٢٠
ھ باشد چد ھر و این کاملاً تھمتی برحق و درست است . اگر امام خود مظھر ظھور و حضور و تجلی خداوند نباش

  موجب شرکی عظیم و آشکار است و ھیچ تفسیری قادر بھ نفی این اتھام نمی شود . 

. شودیده نمیدر وجود ما شناختھ و پرستداوند جز وست و خ: سینھ ام عرش خدا و بدنم کرسی اخود علی میگوید -٢١
، انکثر شیعیند. اائر امامان را اینگونھ می شناس، علی و سو این عین توحید است. ولی آیا چند درصد از شیعیان

ور ضور و ظھحده و دا و محل اراامامان را واسطھ و دلال و رابط و شریک خدا می دانند و نھ تجلی خدا و خلیفھ خ
ن و مھ امامالام ھکینست کھ جز خود خداوند ھمھ دشمن علی ھستند و امامان . و این سخن ابراھیم در قرآن . و ااو

  عارفان واصل است . 

ذات و  ز صفات بھیده بھ پدید آورنده ، رسیدن از آیھ بھ الله ، رسیدن از نمود بھ بود و رسیدن ارسیدن از پد -٢٢
  آن آموزش این راه است . رسیدن از کثرت بھ توحید است . و کل قر

دش آشکار ھمھ ضعف ھاست زیرا از خود صفت زدائی کرده است تا ذات وحدانی پروردگار از وجو و امام مظھر -٢٣
  و فعال شود . 

می شود نز شرارت ھمانا نیکوکاری است . زیرا آدمی بواسطھ شرارتھای خویش با خدایش شریک احجابی بدتر  -٢۴
اعمال  واسطھخود شریک خدا می شود و مشرک می گردد و مرتکب ظلم عظیم است زیرا ب بلکھ از طریق اعمال نیک

  نیک خود می خواھد بر مردم خدائی کند . 



 

 ٣٦

شرک است  یق دزدی بر مردم منّت نمی نھد بلکھ از طریق خیرات و خدماتش منّت می نھد و اینانسان از طر -٢۵
  زیرا می خواھد کھ مردمان بواسطھ اعمال نیک او را بپرستند . 

 ..وستان و .رک است شریک خدا شدن در مردم . منتّ بر ھمسر ، فرزند ، والدین ، ھمسایگان ، دمنّت ھمان ش -٢۶
  قلمرو شرک انسان با خداست و قلمرو ظلم انسان . 

ن از خویشت عرفانی ، معارف و علوم و مکاشفات حاصل از تزکیھ نفس و شرک زدائی و ظلم زدائی پدیده شناسی -٢٧
یک  ک بعنوانن سالدر جھان است . حاصل منّت زدائی از مردم و من زدائی از جھان ھستی است کھ نھایتاً خود انسا

  . د . یعنی یک پدیده عرفانی می شودحل ظھور اراده و صفات الھی می شوپدیده م

فت صر آیھ ای دیده شناسی عرفانی است کھ منطق این شناخت ھمان لاالھ الاالله می باشد کھ از ھقرآن کتاب پ -٢٨
  زدائی می کند . لاالھ ھمان سلب صفات است کھ بھ الاالله می انجامد کھ حریم ذات است . 

  ا آشکار می کند . لھ ھمان منطق پدیده شناسی است کھ نمود ( آیھ ) را می شکافد و بود رلاا -٢٩

الھ کاربرد لا ھ دشمن من ھستند " این سخن ابراھیم پدیده شناسی در قلمرو روابط اجتماعی است و" جز خدا ھم -٣٠
  الاالله در روابط و عواطف است . 

شکند در ببت است یک الھ است کھ یک انسان عارف بایستی آنھا را ه و آیھ و موجودی در جھان یک ھر پدید -٣١
  خویشتن بھ قدرت عشق بھ دیدار خالق . 

ا ، رار . پدر وریان پرستش توان شکست ابراھیم وار . معبودھا و محبوبھا را باید شکست ابراھیم جو بت را در  -٣٢
  ھمسر محبوب را و فرزند محبوب را . 

این  نقدر بایدبر ھمھ جمالھای پدیده ھا و آیات و موجودات است و آ با خداست لاجرم عاشقآنکھ در عطش دیدار  -٣٣
ویشتن در خ بت ھای محبوب را شکست تا جمال وحدانی خداوند آشکار شود . باید با ھمھ محبوبھای خود جنگید

  ھمچون خصم . 

ً   ی.می بینیامبر ما نیز می گوید کھ خدا را چنان عبادت کن کھ گوئی او را پ -٣۴ الی عشق ورزی جم پس عبادات تماما
  است و غیر از این خودپرستی منافقانھ است . 

  گوئی کھ او را می بینی " بیان یک جمال مثالی است کھ ھمان جمال امام است .  " -٣۵

ورنده دیدآبھ پ یّ و پیر طریقت در وادی پدیده شناسی عرفانی بھ مثابھ سکوی جھشی از عالم پدیدهجمال امام ح -٣۶
ن وجھ امجمال امام ھ .است نردبانی کھ از نمود بسوی بود بالا می رود . جمال امام سکوی عروج از آیھ بھ الله است 

  الله است کھ از عالم عین بھ غیب ره می نماید . 



 

 ٣٧

واقعھ و  لیّتی ندارند بدین دلیل است کھ ھر آیھ وع –منطقی  –صص قرآنی ترتیب و مفھومی علمی قاگر آیات و  -٣٧
تحلیل  زیھ وکلام و گزارشی یک پلھ است نھ یک زنجیره علت و معلولی . یک سکوی پرتاب است نھ یک موضوع تج

  و تبدیل امور بھ یکدیگر . 

   .راھی بواسطھ قرآن است ای منطق قیاسی و علیت ، اساس گمآیات و مفاھیم و قصص قرآنی بر مبدرک  -٣٨

 –فنی  – ن ، قابل فھمی توحیدی و حقیقی و ھدایت بخش نیست . تفسیر علمیتعیّ  قرآن جز بواسطھ تأویل و -٣٩
  فلسفی قرآن جز گمراھی نیست . 

امر بھ  موارد ھم رباره اکثر وقایع و آیات قرآنی امر بھ دیدن و نظر کردن شده است و درباره برخیدو اینست کھ  -۴٠
کثراً دبر ھم اتکر و ر ھدایت عرفانی و روحانی است و تفتفکر شده است و تدبیر . کھ دیدن و نظر کردن مربوط بھ ام

ی سی عرفانه شنامربوط بھ اصول اخلاقی و دنیوی است کھ امر ھدایت برخاستھ از نظر کردن است و این اساس پدید
  می باشد کھ محور کشف و شھود روحانی است . 

 است لمرو الااللهام است کھ وجھ الله است کھ قرای کسی کھ امام زنده دارد این نظر کردن ھمان نظر بھ جمال امب -۴١
ز چشم ر کردن این نظایعنی از منظر جمال امام بھ آیات و مفاھیم قرآنی نگریستن . ولی برای کسی کھ ربش الله است 

  دل است چرا کھ دلش بیت الله است . و این نگاھی امّی بھ قرآن است . 

ی توان نیستند . ھر آیھ ای یک پدیده مستقل است و از بطن ھر آیھ م یقیاس –رتباط آیات قرآنی ارتباطی علیتی ا -۴٢
  ات . علمی آی ولسفی فبھ آیھ بعدی راه یافت و این بطن از متن معرفت نفس رخ می نماید نھ تجزیھ و تحلیل منطقی و 

   .یات است آمی اید کھ کافران بواسطھ قرآن گمراه می شوند این گمراھی بواسطھ سیاھی سواد کلاقرآن می فرم -۴٣

مر جھان و ا ماید کھ منافقان بواسطھ قرآن رسوا می شوند . روزی یک منافق منکر حق امامان درو نیز می فر -۴۴
مخلصین دالله الھ عباھدایت بود و ادعا می کرد کھ قرآن بخودی خود برای ھدایت کافی است . او را با آیات مربوط ب

ناگاه ب نھاست.آعمال ئی کھ اینان مسئول اعمال خود نیستند و خداوند مسئول اروبرو کردم کھ در این باره چھ می گو
  ه است !!ئل شددیوانھ شد و گفت : خدا ھم یک نژادپرست و فاشیست است و این کتابی فاشیستی است کھ تبعیض قا

و  امل تعینکفان ز یک پدیده بغایت حیرت آور و جادوئی است کھ وجودش در امامان و علیین و عارخود قرآن نی -۴۵
  است .  ین علیینامھ اتجسم یافتھ است و این ھمان معنای " قرآن ناطق " است . در حقیقت کتاب قرآن بھ مثابھ شناسن

ن را لام انسان شناسی اخروی و غیبی است کھ معلمش خداست کھ خودش را در انسان و انساکقرآن در یک  -۴۶
بطھ بین و را برای خودش تعریف می کند کھ کل زمین و آسمانھا و سائر موجودات ھم وسیلھ ای برای این تعریف

  انسان و خداست . 

  شق!عر و عشق مطلقھ خداست . قرآن یعنی پدیده شناسی ھ بیانی دگر کل قرآن پدیده شناسی رحمت و مھب -۴٧



 

 ٣٨

این  اصلاً خود پدیده شناسی چیزی جز عشق شناسی و عاشق و معشوق شناسی نیست . و لذا از این منظر -۴٨
  .  مکتب و علم عاشقان است . پدیده شناسی ، علم عشق است کھ عارفان شاگردان این مکتب می باشند

ن عنی عاشقالذا فقط از درب رحمان و رحیم می توان بر آن وارد شد ی وناسی عشق است پس قرآن کتاب پدیده ش -۴٩
  واردش شوند . 

  ز آنجا کھ وجود مظھر عشق است پس پدیده شناسی ھمان عشق شناسی است . ا -۵٠

اک پکھ  ق عشق است . و عشق ھم منطق قرآن است . و عاشقان واردش می شوند یعنی مطھرونپس قرآن منط -۵١
  ده از دنیا و اھلش می باشند و عشق است کھ انسان را پاک می کند . ش

 ی سازد کھان را مستمراً از غبارات بیرونی دنیا پاکسازی می کند و مابقی را دچار وسواس مآب فقط عاشق -۵٢
   را. اپاکیاحساس نجسی است . یعنی عاشقان در رابطھ با آب ، پاکی را احساس می کنند و غیر عاشقان ھم ن

  عاشق را غیر خدا جملھ دشمنی می کنند الا اولیای خدا .  و -۵٣

ط ستند و فقشمنان کسی کھ خدای نادیده را نمی پرستد آنھائی ھستند کھ خدای نادیده را می پردو شقی ترین  -۵۴
  . ستین وجود پرستان و عدم پرستان انادیده بودن او و نابودن او را می پرستند . پس این خصومت ب

کھ چھ  بیداری . ست در خواب یااآنکھ خدای نادیده را نمی پرستد حتماً خداوند را لااقل در یک دیدار درک کرده  -۵۵
  بسا بھ یاد نمی آورد و از یادش برده است و در جستجوی دیدار دوباره اوست . 

ین ابد . و ااز او می ینکھ خداوند را دیدار کرده است ھمھ را دوست می دارد زیرا در ھر چیز و کسی نشانی آ -۵۶
  پدیده شناسی عرفانی است . 

 ن خویش میرین محنت و امتحان خداپرستان جمالی است کھ ھمھ کسانی کھ دوست می دارند را دشمو این بزرگت -۵٧
  یابند کھ مشغول عداوت ھستند و ھمچون ماری در آستین بلاوقفھ مشغول نیش زدن می باشند . 

 ا را عاشقیم می گوید کھ آنکھ خدا را عاشق است دیگران را ھم دوست می دارد. یعنی آنکھ خدخود قرآن کر -۵٨
  نیست نمی تواند احدی را دوست بدارد الا بھ ھوس و نیاز و جنون . 

ردم ماعت ین جمخدا را اکثریت مردم عداوت می کنند با اینکھ مردم را ھم دوست می دارند و جز ا چرا عاشقان ِ -۵٩
مکر  وو منّت  نیاز را دوست ندارد . چرا اکثر مردم با محبت خصومت دارند با محبتی کھ خالصانھ و پاک و عاری از

  و چاپلوسی و تجارت باشد . 

اکثر مردمان برخلاف ادعایشان دشمنان عشق و محبت خالص ھستند و ھمین جماعت عشق را شعار زندگی خود  -۶٠
  کھ با آن در  خصومتی آشکارند . قرار داده اند در حالی



 

 ٣٩

ر سرالاسرا شمنان عشق و محبت خالصانھ ھمانا عزیزان و اھالی خانواده و نژادند . چرا ؟ ایندو شقی ترین  -۶١
وت ھل و شقاجفر و کدین و دل و دنیای انسان در تاریخ بوده است . این راز بدبختی بشر در تاریخ است . این مغز 

  بشر است . 

اشق دانی کھ عم خاندان خویش . آنھم خانھیم نخستین انسان عاشقی بود کھ برای عشق تیغ کشید بر حلقوو ابرا -۶٢
ق مامت مطلظھر امخدا بودند و عاشق بر عشق ابراھیم . و این عشق قتاّل در مکتب امامت کامل شد و لذا علی کھ 

  است بدون ذوالفقارش معنا ندارد . 

  قلب پدیده شناسی عرفانی است . ھ این خصومت با عشق بھ مثاب -۶٣

 دلیل ھمینریم انسان را در طبیعت و ذاتش موجودی کافر و ظالم و ناسپاس و جاھل می خواند بکاینکھ قرآن  -۶۴
داوند خت کھ خصومتش با عشق خداست نسبت بخودش . و این عین حماقت و شقاوت انسان با خویشتن است . و اینس

  مق می خواند . در ھمھ جا کافران را جاھل و اح

جود آدمی اوت انسان با عشق و محبت ناپذیری اش در تضاد با ذات ھستی اش می باشد چرا کھ ودر حقیقت عد -۶۵
  .  محصول عشق خدا بھ عدم است . پس این عداوت عین وجود ناپذیری است زیرا وجود تماماً عشق است

  است . س محبت ناپذیری ذات کفر و عدمیت و وجود ناپذیری عدمپ -۶۶

و  علت وجود طف و کرم الھی وجود یافتھ است مسلماً با وجود فیزیکی خود عداوت ندارد بلکھ بالعدمی کھ بھ  -۶٧
الق را بھ خ ی خودذاتش عداوت دارد و نمی خواھد عدمیت ازلی خود را بپذیرد و خود را مخلوق بداند و تعھد وجود

ست ود . اینشھ می رغم میلش بھ عداوت می رسد و در واقع دیوانادا کند کھ ھمان عشق است و لذا با وجود خود علی
  راز محبت ناپذیری انسان منکر خالقش . 

یابد  د را درمییث کھ بی نیاز باشد از محبت بی نیاز نیست و در این نیاز است کھ عدمیت ذاتی خوحآدمی از ھر  -۶٨
ی بشر معلول ت ناپذیرا محبود را انکار کرده باشد . و لذو لذا نیاز بھ محبت را در خود انکار می کند تا عدمیت ازلی خ

  کفر اوست و عذاب این کفر و انکار است . 

ت حساس حقارمنکر خدا کھ نمی خواھد حقوق عشق را بھ خالقش ادا کند در مقابل محبت دیگران ا وانسان کافر  -۶٩
انھ و را دیواتضاد  احساس شدیدتر است و اینو نابودی می کند و ھر چھ کھ این محبت خالص تر و الھی تر باشد این 

  ست . ابشر  می کند . تضاد بین نیاز بھ محبت و انکار محبت کھ ناز نامیده می شود اصل کفری منافقانھ در

بال محبت قنسان کافر و منکر خدا کھ نمی خواھد حقوق عشق الھی را در اطاعتش ادا نماید در پس براستی ا -٧٠
از اینست ر فتد وو مخلصین دچار احساس نابودی می شود زیرا بھ یاد عدمیت ذاتی خود می ا خالصانھ اولیای الھی

  د . خصومت اکثر مردمان با اولیای خدا کھ مردمان را برای خدا دوست می دارند و نھ برای نیاز خو



 

 ٤٠

دمیت عانھدام رک و پذیرش و تصدیق محبت اولیای الھی و ادای حقوق آن کھ ھمان اطاعت از خداست موجب د -٧١
  در ذات بشر می شود و انسان ذاتاً صاحب وجود و بی نیاز مطلق و خدایگونھ می شود . 

جانوری بشر موجودیت بی ذات است و لذا غرق در ھراس نابودی است و این بی ذاتی  –یکی موجودیت فیز -٧٢
  علاجی جز درک و تصدیق محبت اولیای الھی و اطاعت از آنھا ندارد . 

  ست . بھ محبت نیاز بھ ذات است کھ نور جاودانگی و صمدیت خدا در بشر ا نیاز -٧٣

  یت است.ت نیاز بھ خداست در خویشتن جھت رسیدن بھ مقام خلافت اللھی کھ ھمان مقام انساننیاز بھ محب -٧۴

الحاق  و ولیای الھی و ادای حقوق آن کھ اطاعت بی چون و چراست ھمان واقعھ وجودیابی الھیاپذیرش محبت  -٧۵
  است . ین خددبھ ذات و حصول ولایت خدا در خویشتن و مقام خلافت الھی انسان است . و این کل راه ھدایت و 

   م توحید .حبت و ادای حقوقش ھمان راه نجات از عدمیت ذات است و فوز عظیم و رستگاری و مقاپذیرش این م -٧۶

متحان خصومت و نفرت عزیزترین کسان است و این ا اما پذیرش این محبت مصادف با تنھا شدن و دریافت و -٧٧
  ورودی بر وادی وجود است . 

 و عزیزان ر بشر منجر بھ تنھائی می شود . خدا در ھر انسانی کھ حاضر شود ھمھ مردمان مشرکمحبت الھی د -٧٨
عواطف  وبت الھی ن محیبھ خصومت با او می پردازند تا او را از این راه بازدارند و لذا انسان ھمواره مخیرّ است ب

  جانوری خاندان و عزیزان و مردمان . 

یار وادی اخت رتر و سرنوشت سازتر از این نیست . ھر کھ محبت الھی و اولیای خدا را برگزید درو انتخابی ب -٧٩
خ است . ب دوزآمده است و ھر کھ عواطف غریزی و جانوری را برگزید اھل جبر است . اولی درب بھشت و دومی در

  اولی درب وجود و دومی درب عدم است . 

 لھ الااللهشف و شھود آیات الھی در جھان است منطقی جز لاارفانی کھ ھمان راه و رسم کپس پدیده شناسی ع -٨٠
در  شانند کھمی ک ندارد کھ نبرد با ھمھ الھ ھای زندگیست یعنی نفی ھمھ محبوبھای زندگی کھ انسان را بھ پرستش

این بت  . و ت و شھوت استمحور و رأس ھمھ آنھا افراد خانواده و نژادند و سپس قدرت و ریاست و ثروت و شھر
ی م الله مھ حریشکنی است یعنی آیھ شکنی و پدیده شکنی . و این منطق سلبی در عمل زندگانی است کھ آدمی را ب

  کشاند . 

  لی این نبرد با دل خویش جز بھ یاری الاالله کھ ھمان امام زنده است ممکن نمی شود . و -٨١

) (الھ ھا ین محبوبھاانسان مؤمن. و ھمھ ھمھ محبوبھا با وجود امام است در دل االله ھمانا رویاروئی پس لاالھ الا -٨٢
  خصم وجود امام ھستند کھ خود مثالی از جمال خداست و وجھ الله است . 



 

 ٤١

  این نبرد بین پیروان خدای نادیده و خدای دیدنی است . نبرد بین نبوت و امامت .  و -٨٣

  ستند . ھامامان و عارفان واصل ، کتاب پرستان و خداپرستان آسمانی دشمنان و قاتلان  و اینست کھ ھمھ -٨۴

 زند و ایننادیده را می پرستند بجای جمال او بھ پرستش جمال محبوبھای دنیوی خود می پردا آنانکھ خدای -٨۵
وب محس یکانین شرمحبوبھا در واقع ھمان بت ھایند کھ شریک خدا قرار داده شده اند و لذا خداوند جمالی ھووی ا

را نمی  ادیدهنمی شود و اینان خصم خدای دیدنی و دشمن کسی ھستند کھ دم از جمال و عشق خدا می زند و خدای 
  پرستد . 

ین ذا شقی تررکاء ھمانا زن قرار دارد کھ خدای دیدنی را سرسخت ترین ھووی خود می داند . و لشدر رأس این  -٨۶
ما و  ز امامانتن ا لی ھمانا زنان می باشند و بیھوده نیست کھ فقط سھدشمنان اولیای الھی و پرستندگان خدای جما

ی ند و خدای بودحتی پیامبر ما بواسطھ زنان مسموم و شھید شدند زیرا آنھا سلاطین و بانیان پرستش خدای جمال
  نادیده را نمی پرستیدند . 

ن عظمت آرحمانی است وگرنھ موسی با داوند تحت الشعاع نور جمال محمدی بھ رؤیت می آید کھ این رؤیتی خ -٨٧
جمال  ع نورنتوانست پروردگارش را رؤیت کند الا پس از آنکھ محضر خضر را دریافت . و ابراھیم تحت الشعا

  اسماعیل کھ امام بود قادر بھ درک جمال خداوند شد آنھم پس از آنھمھ بلایا . 

ر در ل پروردگای گشاید و بقول ابن عربی عالیترین جماور جمال محمد است کھ چشم انسان را بھ جمال خداوند من -٨٨
  . تش شده اسوردگارموفق بھ دیدار پرعالم ارض بھ جمال محمدی دیدار می شود زیرا محمد از روبرو در آسمان ھفتم 

ن . کھ بدو ید خودش خدا شد . اینست سرّ جمال امام کھ انسانی خدا دیده است در درجات تجلیّھر کھ خدا د -٨٩
  ر جمالش اقامھ صلوة ممکن نمی شود الا صلوة در دوزخ و بر ابلیس . حضو

. ودآھیزید ز خد کھ: بترسید و بپرر سوره شعرا شاھدیم کھ ھمھ پیامبران بھ یک صدا خطاب بھ مردمان می گویند -٩٠
ً بازداشتن مردم از اطاعت خ مطیع من شوید در امر دنیا : اتقوا الله و اطیعون ! طاعت از عوت بھ اد دا وو این علنا

قیقت حنید. در کطاعت خویشتن است . و در جائی دیگر خود خدا می فرماید کھ : اگر مرا دوست می دارید از رسولانم ا
ء و ضع انبیاواین  کسی نمی تواند مستقیماً و بیواسطھ تحت امر ھدایت خدا باشد الا اینکھ ھمھ دشمنش می شوند و

انبیاء و  گر زندگیر . اکھ اطاعت از یک رسول یا امام بمراتب آسانتر است و بی بلاتاولیای الھی بوده است . در حالی
محنت  وصیبت ماولیای الھی اسوه ای از راه و رسم ھدایت باشد ھیچکس بسوی خدا نمی رود چون سراسر بلاست و 

  .  و عداوت مردمان و عزیزان و یاران . ولی اطاعت از رسولان و امامان ھدایتی رحمانی است

یکھ خدای نماید در حالا در اطاعت از رسول و امام رخ میدای رحمان و رحیم خدای محمد است یعنی این خدخ -٩١
و بس  غیور م و قدوس و قھار وخود انبیاء و اولیای الھی خدای رحمان و رحیم نیست بلکھ خدای نعیم و حکی

  گیر است و زندگی اولیای الھی دال بر این ادعاست . سخت



 

 ٤٢

قول بلا کشید کھ ب جود محمدی عرش رحمان است چرا کھ او برای رضای خدای خود چنان رنج و محنت وو -٩٢
  خودش ھیچ پیامبری و بلکھ ھمھ پیامبران جمعاً ھم نکشیدند بھ لحاظ کیفی و روحی. 

 زاننت برای رضای خدا و شوق لقای او از دست مردمان و خاصھ تحمل خصومت یاران و عزیبلاکشی و مح -٩٣
  است کھ بھ انسان چشم خدابینی می دھد و چشم دل و روح را می گشاید . 

بھ غیر  اھر است و " غایب " از اسمای او نیست بلکھ انسان غایب و غافل از اوست و حواسشظخدا حاضر و  -٩۴
  اوست . در عداوت عزیزان است کھ چشم و ھوش دل بسوی او می رود و او را می بیند . 

  د . دار می شومی کند و از منظر دل است کھ خدا دی ن آدمی را بھ خودش می راند و مقیم دل خویشعداوت عزیزا -٩۵

ست زی بستھ اتی از چشم خویش دید و بلکھ ھر چیزی را . و انسان تا بخود نیاید چشمش بھ ھر چیخدا را بایس -٩۶
ن پاک از انسا نیا راددنیا پاک می کند و و مصداق کور و کر و لال است و جفا و خیانت عزیزان است کھ انسان را از 

ود ناس می شیده شمی کند و انسان پناھگاھی جز خود ندارد و چون بخود آمد واقعیت وجودی جھان را می بیند و پد
  یعنی عارف می شود . و اینست اساس پدیده شناسی عرفانی . 

علی  در ھر چیزی خدا را می بیند . ین مطلق تنھائی علی است کھ موجب گشوده شدن چشم او می شود کھا -٩٧
  نخستین پدیده شناس کامل است و بانی پدیده شناسی عرفانی !

نت بھ تو تو ، ھمسرت ، فرزندانت ، دوستانت و ھمھ کسانی را کھ خدمت کرده ای بی مزد و م وقتی والدین -٩٨
ت نابود ز وحشی شود بھ وجود اخیانت می کنند و تو را بھ پشیزی بھ دشمن آشکار تو می فروشند چشم تو باز م

کھ  تشنھ ای ی چون. زیرا فقط در اینصورت است کھ نابودی ذات خود را می بینی و وجود جاودانھ را طلب می کنشدن
ینی کھ بمی  ! وگ است . آب را می جوئی و اینک آب! اینک وجود! اینک خدا! اینک دوست! اینک خودتدر حال مر

   . است بشان اللهنیست و ھرگز نبوده است . و این سیر دیدار اولیای خداست کھ رھمھ خداست و آن توئی و جز تو 

در مکتب ھوسرل آلمانی یک مکتب فلسفی محض و مبتنی بر عقل محض است کھ جز منطق  پدیده شناسی -٩٩
  ست . کاھشی ابزار اجرائی دیگری ندارد و لذا آنچھ کھ حاصل می آید نیھیلیزم فلسفی و عدم پرستی ا

ھشی است ذعان دارد کھ پدیده شناسی دارای دو مرحلھ است کھ مرحلھ اولش از طریق منطق کااآقای ھوسرل  -١٠٠
ض وجود مح ستانھکھ پدیده را بھ عدم خود می رساند زیرا ھمھ مفاھیم و صفات پدیده در ذھن نفی می شود و بر آ

 عنای کشفمف با نسدانس " می باشد کھ مترادقرار می گیرد کھ نیازمند یک عروج روحانی است کھ موسوم بھ " ترا
عروج  وکشف  و شھود عرفانی ماست ولی ھوسرل در این مرحلھ کاملاً فلج و بی چاره است زیرا راه و رسم این

  عرفانی را نمی داند و می گوید کھ بایستی خود بخود رخ نماید . 

کھ بر آستانھ فلسفھ اشراق افلاطونی می  مرحلھ نخست پدیده شناسی ھوسرل غایت فلسفھ مشاء ارسطو است -١٠١
  رساند و این گذار از عقل بھ الھام است یا گذر از شھود ذھنی بھ شھود قلبی . 



 

 ٤٣

تب پایان مک داشت کھ از طریق دیالوگ سقراطی می توان بھ این عروج رسید ولی ناکام شد و اینھوسرل می پن -١٠٢
عارفان  ار را بھابقی کمبرد و بر آستانھ عرفان و اشراق قرار داد و پدیده شناسی در غرب بود کھ فلسفھ را بھ پایان 

  سپرد . 

تقادی زش اساسی و اجتناب ناپذیر تزکیھ نفس و مراقبھ عرفانی و ریاضت فکری و عملی اعھوسرل بھ ار -١٠٣
فکنده ھ مھلکھ ابرا  نداشت و این روح حاکم بر خرد گرائی اروپاست کھ دین را از قلمرو فلسفھ حذف کرده و لذا خود

  است . 

 ارا حقیقتم را بایستی با سخن معروفش بانی پدیده شناسی عرفانی دانست کھ فرمود : پروردگپیامبر اسلا -١٠۴
  اشیاء را ھمانگونھ کھ ھستند بمن بنما. 

ھان است بخودی خود آشکار است ولی این انسان است کھ در خویشتن حاضر نیست و از خود پن حقیقت اشیاء -١٠۵
دیده ھا راه پان تنو خودش نیست تا حقیقت پدیده ھا را دریابد . و این ھمان ضرورت بازگشت بخویشتن خویش بھ عنو

  شناسی عرفانی است . 

د باشد و ید خود خور انسان باید عارف باشد تا جھان را ھمانگونھ کھ ھست بیابد و ببیند . یعنی بابھ بیان دیگ -١٠۶
 وارف شدن عدن و شاز غیر خود منزه و پاک باشد تا خود خود ھر چیزی را بیابد . و این یعنی عادل شدن و یگانھ 

  بینا شدن . 

   ھان است .جت یعنی راه و رسم عرفانی ھمان راه رسیدن بھ واقعیت ھستی ھمان رئالیزم اس پس پدیده شناسی -١٠٧

ست و این ایرعارف انسانی ایده آلیست و خیال پرداز و اسیر اوھام و اشباح و تصورات باطل غیعنی انسان  -١٠٨
  یعنی ضلالت کھ اساس ظلم و ظلمت است . 

برزخ دو  وواقعی جھان ھستی است . بنابراین دوزخ  نچھ کھ بھشت و درجات آن نامیده می شود ھمان حقیقتآ -١٠٩
ست اودانھ اکھ ج وضعیت غیر حقیقی و ظلمانی و موھومی فقط برای انسان بیگانھ از خویش است . و اینست کھ آنچھ

ھمھ  واست  بھشت است و جاودانگی دوزخ فقط توھمی حاصل از پندار انسان ظلمانی است زیرا انسان صاحب روح
  انھ می یابد . امور را جاود

این ھمان  چھ کھ رشد انسان نامیده می شود راه رسیدن بھ واقعیت وجودی خویش و جھان است .بنابراین آن -١١٠
  جریان خلقت روحانی و عرفانی اوست در حیات دنیا و آخرت . 

از این وضع انسان در تسخیر جھان است زیرا معلول و مخلوق طبیعت است در خلقت قدیم خویش . و بایستی  -١١١
نجات یابد و از جھان پاک شود و این خلقت روحانی و عرفانی اوست . این ھمان ماجرای تزکیھ نفس و تقوا و طھارت 
نفس است تا بھ عدم خود برسد و از آستانھ عدمش ، وجود را و خدا را بخواھد و وجود الھی یابد تا بتواند جھان 

  . و این درک بھشت ھستی است و ببیندھستی را بعنوان نشانھ خدا درک کند 



 

 ٤٤

اری نیست انگ ودر قلمرو فلسفھ و منطق و کلام و تفسیر و تأویل ھرمنوتیک غایتی جز نیھیلیزم  پدیده شناسی -١١٢
ی را ن و نیستیافت ندارد آنھم یک نیست انگاری خیالی و ذھنی . و این براستی ھمان نیست انگاشتن است و نھ نیست

  تجربھ و حس کردن . 

 ی شود درمقای الھی تجربھ باطنی و روحانی نیستی ھمان درک وادی فنا در عرفان است کھ منجر بھ یافتن ب -١١٣
  . نات و حجت ھای الھی روبرو می شودفنای خود . و این است کھ عارف واصل با جھان آیات و بی

  رآن کتاب پدیده شناسی است . پس کل ق -١١۴

ً حاصل درک و تجرب مکتب وحدت وجود -١١۵ ا  آیات خدھ عارفان از واقعیت الھی جھان است کھ جھان ھستی را تماما
ن مشغول ر جھادمی یابند زیرا عارف خود خلیفھ خداست و بر جای او نشستھ است . و لذا عارف بھ تماشای خودش 

ی بینند خود نم زیرا جزاست . و این مقام عبادالله الصالحین است یعنی کسانی کھ بھ صلح و وحدت با جھان رسیده اند 
  و انسان با خودش دعوائی ندارد . 

ظارت نود در بھشت خود در این دنیا وارد نمی شوند ولی بر آن اشراف و خ) ولی عارفان (اصحاب اعراف -١١۶
ھ نان را بد و آدارند و بر پل صراط بر مرز بین بھشت و دوزخ شاھدند و با اھالی این ھر دو جھان رابطھ دارن

ا رضای خد برای شناسند . و بسیار دلشان می خواھد کھ در بھشت باشند ولی عارفان بھشت خدا را صورتھایشان می
مراتب باست کھ  داوندخزیر پا نھاده اند و رسالت عرفانی دارند و این سخت ترین رسالت انسان در جھان در رابطھ با 

ن و ی کنندگامعرف نان رسولان عشق ھستند واز رسالت انبیای الھی شاقھ تر است زیرا خداوند را عاشقند و لذا ای
  شناسانندگان نشانھ ھای خدا در جھانند . 

   .بر صراط ت ذکر و فکر اصحاب اعرافینسا –" ای خالق و رب و یاور و راھنمایم بلایت بجانم ای عزیز دلم" -١١٧

 و را بجانادم است . بلای داوند در میان مردم محکوم بھ نابودی است و عارف سپر بلای خدا در مقابل مرخ -١١٨
  ق است . میان خل دا درمی خرد تا او در میان خلق آشکار شود . این سپر بلای ظھور آیات و حجت ھا و نھایتاً جمال خ

بھ خلق  جمال خدا مدافع و معرّف و مبین آیات الھی بھ خلق بودند ولی عارفان و اولیای خدا معرف انبیای الھی -١١٩
  ھستند . 

ن . و جود خویشتوا را آشکار می کنند از اء آدرس خدا را بھ مردم نشان می دادند و اولیای او ھم خود خدانبی -١٢٠
  خود سپر بلای ظھور اویند و شھید این ظھور . 

ه ست : پدیداارت ظھورند و اولیاء ھم محل ظھورند . و این دو درجھ و مرحلھ از پدیده شناسی انبیاء ، بش -١٢١
  ده شناسی وجود . شناسی نمود و پدی

رسالت انبیای الھی چیزی جز پدیده شناسی و شناساندن پدیده ھا بھ مردم نبوده است پدیده ھا بعنوان نشانھ  -١٢٢
  ھای وجود کھ ھمان خداوند است . این رسالت در اولیای الھی کامل شده است . 



 

 ٤٥

ً محل حضورولیای الھی و عارفان کامل محل حضور و ظھور ھمھ پدیده ھا و آیاا -١٢٣ و ظھور  ت الھی و نھایتا
  جمال ذات پدیده ھا ھستند یعنی ظھور پدید آورنده پدیده ھا . 

ز اتا مردم  زات نامیده می شود کھ کرامات شعبھ ای از آن است درب ورود بھ پدیده شناسی استآنچھ کھ معج -١٢۴
ه اخت پدیدمت شند . یعنی معجزات در خدمنظر این پدیده ھای شگرف و استثنائی متوجھ سائر پدیده ھای عادی شون

  ھای عادی بوده اند یعنی پدیده ھای عادی مقامی برتر از معجزات دارند . 

ھمھ  .ستند . ھمھ دستھا ، ید بیضا ھستند . ھمھ شترھا ناقھ صالح ھستند عصای موسی ھ ھمھ عصاھا ، -١٢۵
معراج  نند و بھکلقمر ا ھستند و ھمھ می توانند شق درختھا ، درخت موسی ھستند و ھمھ انسانھا روح الله و کلمة الله

تواند  نسانی میھر ا بھ دیدار خدا بروند . ھر کشتی یک کشتی نوح است و ھر خانھ ای می تواند خانھ کعبھ باشد . و
 دست و بایااطمھ فو باید یک ابراھیم و موسی و عیسی و محمد باشد و بالقوه ھست . و ھر زنی یک مریم و ھاجر و 

   مین .زباشد . ھر انسانی باید یک پدیده غیبی و ماورای طبیعی و الھی باشد . یک نشانھ خدا بر روی 

د ی نور وجوز بطن پدیده ھای عادی رخ نموده اند از درخت ، عصا ، سنگ ، شتر و انسان . یعناھمھ معجزات  -١٢۶
آدمی  ن است کھآر از ر جھان بسیار بیشتر و برتاز بطن نمودھا آشکار شده اند تا بھ انسان بفھمانند کھ ھر چیزی د

است  س و شعوراحسا ومی یابد و می بیند و می پندارد . و تعالیم انبیای الھی برای رسیدن بھ چنان حدی از ادراک 
  کھ بتوان از بطن نمود چیزھا بھ حضور وجود رسید و خدا را از مخلوق درک و مشاھده  نمود . 

ی ھر ریابد یعنت شده دین خداست کھ توانست از ھر پدیده ای خالق را دلترین انسان تربیو علی نخستین و کام -١٢٧
 (ع)لیع. و لذا ی بینم: در ھر چیزی اول خدا را و سپس آن چیز را مرا یک اعجاز ببیند ھمانطور کھ میگویدپدیده ای 

  را میزان انسان نامیده اند . 

 بی است. بھانسانی خود را نیافتھ است و پدیده شناسی راه ھستی یاا بھ ھستی جھان نرسیده ھستی انسان ت -١٢٨
  !ھشت رسیدن است : بھ ھست ( بھشت )ھستی رسیدن ھمان بھ ب

رصھ ضور خدا از ھمھ پدیده ھا و موجودات است . در بھشت ھر چیزی الھی است . بھشت عبھشت عرصھ ح -١٢٩
سان تحت ظر انست بطور جاودانھ . و لذا ھر چیزی در ناعجاز موجودات است و در آنجا ھر چیزی ھمان است کھ ھ

ستی ھالوھیت  ان بھاراده کن فیکون قرار دارد و ھر چھ کھ انسان در بھشت اراده کند می شود . یعنی در بھشت انس
ق و جابت مطلالمرو رسیده است و بھشت قلمرو خلافت اللھی انسان بھ فعل است . بھ بیان دیگر انسان در بھشت در ق

  .  ط استنی از جانب خداوند قرار دارد زیرا حضور او را در ھر چیزی درمی یابد و لذا با خدایش مربوآ

بھ نو .  داست از منظر معرفت بشری . بھشت یعنی جھان پدیده ھای بکر و اصیل و بدیع و نوبھشت حضور خ -١٣٠
  و ھر چیزی در ھر آن یک پدیده نو است . و این یعنی خلاقیت مطلق جھان در نزد انسان . 

این یعنی  –انند ". قرآن " و کوھھا را ساکن و راکد می بینی درحالیکھ چون ابرھا و بادھا در حرکت و رو -١٣١
  پدیده شناسی و آیھ شناسی . 
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ً بھ ظھور جمال خداوند می آنچھ کھ قیا -١٣٢ ات ذنجامد کھ امت نامیده می شود واقعھ ظھور پدیده ھاست کھ نھایتا
  واحده پدیده ھاست و جمال واحده وجود مطلق . 

ب انش ، موجھ از طریق نزول آن روح بر بینندگنچھ کھ معجزه نامیده می شود حقیقت عریان پدیده ای است کآ -١٣٣
ند و کر می شورا منشھود می گردد و لذا اکثر شاھدان معجزه بھ اقرار قرآن کریم پس از وقوع و مشاھده اعجازی آن

  می گویند کھ این یک چشم بندی و جادو بوده است کھ آنی بھ آن مبتلا شده اند . 

د جزات می شوو اولیای الھی و انکار اطاعت حکم خداوند موجب انکار معسالت و حقانیت انبیاء این انکار ر -١٣۴
لاح جادو طصاولی این بھ  .وگرنھ ھمین کافران اتفاقاً بسیار مشتاق جادو ھستند و لذا بھ انواع خرافات مبتلا می شوند 

بھ آنی  بلکھ نیسترا چون از جانب خداست منکر می شوند تا از اطاعت او سر باز زنند . در حالیکھ این جادو 
اور بابند تا یی می بواسطھ نزول روح چشم دل آنھا باز شده و چشم غیب بینی و در واقع چشم واقعیت بینی و حق بین

   .ار کنند د اقرکنند کھ جھان ھستی بسیار برتر از آن چیزی است کھ می پندارند تا بھ عالم غیب و وجود خداون

١٣۵-  ً لذا  ی نامند ودان است و لذا آنھا این حالت را چشم بندی و جادو شده گی م در وجود شاھوقوع معجزه اساسا
ھمین کافران  رآن کریمرار قاصولاً انبیاء و اولیای الھی را جادوگر و مؤمنان را طلسم شده می نامند . ھر چند کھ بھ اق

قرار و  آرامش و ارایدمثل آنھا  در خلوتھایشان نجواکنان می گویند کھ : ای کاش ما ھم مثل مؤمنان می بودیم . یعنی
  عزّت نفس می بودیم البتھ بدون اینکھ از احکام الھی اطاعت کنیم . 

انی می آن لحظاتی کھ کافران مواجھ با معجزه ای می شوند دارای احوال کشف و شھود عرف در حقیقت در -١٣۶
  شوند تا قدرت ایمان و روح را باور کنند و بسوی آن گرایش یابند . 

گذشتھ و  امھ مردم مسلمان و بلکھ علمای دین می پندارند کھ وقایع و قصص قرآنی برخی مربوط بھ اعصارع -١٣٧
 یبت امامغوت و تمام شده است و مابقی ھم مربوط بھ قیامت است . پس مردمان را در عصر حاضر در دوران ختم نب

ما در حال مت . و ای قیای پیشینیان است یا پیش گوئھیچ کار و ارتباطی با قرآن نیست . و بدین ترتیب قرآن یا قصھ ھا
  چیست ؟ و زندگی یک مسلمان در واقعیت این دوران ربطی بھ قرآن ندارد . آیا چنین است ؟ 

اره ورانی دربیست . ھر آنچھ کھ درباره پیامبران و مردمان در اعصار گذشتھ آمده است در ھر دھرگز چنین ن -١٣٨
 ارفان درن و عد و جاریست . و بلکھ ھر آنچھ ھم کھ درباره قیامت است برای مخلصیمؤمنان و جامعھ مصداق دار

ھا مھ دورانھن در آخرالزمان کھ روز پنجاه ھزار سالھ قیامت است جاریست . پس ھمھ حوادث گذشتھ و آینده در قرآ
  در عصر ختم نبوت بھ تمام و کمالش جاری است و بلکھ بسیار شدیدتر و کاملتر . 

ا نھ قرآن رھمھ اعصار . وگر رح احوال و حوادث زندگی انبیای الھی و مردمان در گذشتھ امری جاریست درش -١٣٩
  چکار با زندگی بشری در عصر ختم نبوت ؟ 

متأسفانھ اکثر علمای دینی ما می پندارند کھ فقط احکام شرعی در قرآن مربوط بھ زندگی مسلمانان در عصر  -١۴٠
  حالیکھ احکام شرعی قرآن شاید بیش از یک در صد از قرآن نباشد . ختم نبوت است و بس . در 
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 قامات نفسمو نوح و ابراھیم و موسی و عیسی و محمد و اقوامشان انواع و درجات و طبقات و  آدم و ادریس -١۴١
ھر  ست .رده اکبشر در تاریخ ھستند . عارف بزرگ ما ابن عربی در فصوص الحکم این حقایق را بھ درستی آشکار 

ادث دات و حومشاھ ومؤمن سالک سیر الی الله ھمھ این درجات و مقامات و طبقات وجود را می یابد و تجربھ می کند 
ست اان کامل ھ انسکو معارفی مشابھ آن مردان خدا را در زندگی می بیند و می فھمد و می شود تا بھ محمد می رسد 

این  ی گردد .معلوی  در او ختم و کامل شده و بھ امامت رسیده وو معراج او را نیز در درجھ ای درمی یابد و نبوت 
ھمان  ی کنند ومندگی سیر تعالی درباره زن نیز مصداق دارد . ھمھ امت ھای انبیای الھی امروزه نیز بر روی زمین ز

  ماجراھا را در شرایط زیستی خود دارا ھستند . 

نفس  نسان در جھان ھستند : نفس آدمی ، نفس نوحی ،نبیاء و اولیای الھی ظھور درجات نفس مؤمنھ اا -١۴٢
، راطیفس سقنرتشتی ، نفس بودائی ، ابراھیمی ، نفس ایوبی ، نفس یوسفی ، نفس موسوی ، نفس عیسوی ، نفس ز

   .نفس افلاطونی و ... و نفس محمدی . و نیز نفس ھاجری ، نفس ساروی ، نفس مریمی و نفس فاطمی 

  رودی ، نفس لوطی ، نفس ثمودی ، نفس عادی و امثالھم . عونی ، نفس نمو ھمچنین است نفس فر -١۴٣

ست"قرآن ر روی زمین جاریست ھمانطور کھ خود می فرماید " دین ھر آن واقع ابآیھ بھ آیھ  ،قرآن ھر آن  -١۴۴
  کتابی زنده و ناطق ھمھ دورانھاست و شناسنامھ ھمھ انسانھاست . 

  و قرآن بھ عنوان یک پدیده است . قرآنی  این اساس پدیده شناسی -١۴۵

تابھائی کنچھ کھ در آنازل می شد نشانھ ھائی از " قرآن " بود . و اما  (ص)اتی کھ بر دل و مغز پیامبر اکرمآن آی -١۴۶
شانھ ای ل شد : نر نازکھ نامش قرآن و در دست مسلمین است می یابیم نشانھ ھائی از آن نشانھ ھائی است کھ بر پیامب

  ! از نشانھ

لکتاب ن و امّ اقرآن کاغذی می توان بھ آیاتی کھ بر محمد نازل شد رسید و از آنجا بھ اصل قرآ از طریق این -١۴٧
  رسید کھ ھمان لوح محفوظ است کھ بواسطھ آن کن فیکون شد و تمام ھستی رخ نمود : کتاب وجود !

اغذی بھ ی حق قادر نیست کھ از قرآن کاما ھیچکس بدون معرفت نفس و بدون امام حیّ و یا ھدایت ربوب و -١۴٨
  قرآن محمدی و از آنجا بھ قرآن ام الکتاب برسد . 

ب خلصین صاحموانیم کھ مثلاً بر موسی کتاب نازل شد و فلان کس را کتاب دادیم و یا برخی از خدر قرآن می  -١۴٩
 ب بتدریجن کتالوک عرفانی ایکتاب شدند . این آن ام الکتاب است یعنی کتاب وجود کھ از طریق معرفت نفس و س

   –خوانده می شود کھ : " کتاب وجودت را بخوان کھ تو خود برای خواندنش کفایت می کنی". قرآن 

  ر . ط انسان عارف می تواند آیات قرآنی را دریابد و قرآن را لمس و درک کند و لاغیبنابراین فق -١۵٠

توانند قرآن را لمس و درک کنند و لاغیر. و مطھرون یعنی خود قرآن " مطھرون " را کسانی می داند کھ می  -١۵١
) نیستند کھ از ھراس دوزخ و شوق بھشت مبرایند و اینست پاکی . ن . و پاکان ھم جز اصحاب اعراف (عارفانپاکا
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زیرا ھمھ ناپاکیھای آدمی حاصل ترس از عذاب و نابودی و شوق بھ لذت و عیش ابدی است و عارفان در ورای 
  وزخند و بر ھر دو احاطھ دارند و قرآن وصف این دو جھان است و اھالی آن و روندگان بھ سوی آن . بھشت و د

ده ع ھمھ پدیاسی قرآنی فقط کار عارفان است و بس . و قرآن را بھ عنوان یک پدیده ای کھ جامپس پدیده شن -١۵٢
  ھای جھان است فقط عارف درک می کند در درجات معرفت . 

ن است کھ ات قرآنی در علم و حکمت و عرفان و فقھ و تأویل و فرقان جملگی متعلق بھ عارفاپس ھمھ مقام -١۵٣
مصداق  وانند بھمی خ ودارای علم لدنی و از نزد خویشند و ربشان خداوند است . زیرا قرآن وجود خویش را یافتھ اند 

  خواندن آن ھستی .  این آیھ کھ : و کتاب وجود خود را بخوان کھ فقط تو لایق

ن قام عارفامدر قرآن ھمان عارفانند کھ برخی از انبیای بزرگ نیز بھ آن رسیده بودند . پس  صاحبان کتاب -١۵۴
سول راق کلام ھ مصدبھمردیف انبیای بزرگ الھی است و بلکھ در آخرالزمان دارای مقامی برتر در نزد خداوند ھستند 

 رند.طھ می خودا غبخامت من ظھور می کنند کھ انبیای سلف بھ مقامشان در نزد  خدا کھ : در آخرالزمان مؤمنانی از

ایرانی  اکثرشان با کھاین مقام کسانی چون حلاج و بایزید و ابن عربی و مولانا و روزبھان و عطار و حافظ است و عج
  ھند یافت. انھا خوار آسمعلم را د) ھم داده بودند کھ: عجم (قوم سلمان فارسی ھستند کھ پیامبر اسلام وعده این امر را

عم زآن کھ بھ قرآن ناطق ھستند و حاملان ام الکتاب کھ اصل قرآن است بھ مصداق علییّن در قر عارفان ھمان -١۵۵
علیین  ل قرب بھر کماقرآن کتابی زنده اند و در نزد پروردگار خویشند کھ مقامشان از مقربین برتر است و مقربین د

  .  (ع)سلھ ھمھ آنھا ائمھ اطھارند و علی می رسند . کھ سرسل

ر رالزمان دستمرار امامت در دوره غیبت امام زمان می باشند . و برترین پدیده ھای دوره آخپس عارفان ا -١۵۶
  جھانند . 

  ارفان خود نور پدیده شناسی و قرآن فھمی و خداشناسی می باشند . ع -١۵٧

  افت . توان پدیده ھای جھان و قرآن را شناخت و بھ آن راه یت الشعاع نور عارفان است کھ می پس تح -١۵٨

در مطالعھ مجموعھ آثار اینجانب حشر با انبیاء و اولیای الھی رخ می دھد و بسیاری از آیات غیبی کشف و  -١۵٩
ی این شھود می گردد و بلکھ خداوند دیدار می شود . این اعتراف صدھا تن از مطالعھ کننده گان این آثار است . یعن

آثار آئینھ پدیده شناسی عرفانی ھستند و بلکھ نوری است کھ تحت الشعاع آن پدیده ھا حقیقت وجودی خود را آشکار 
می سازند . و این بدان معناست کھ این آثار بھ مثابھ نزول دگرباره قرآن و تورات و انجیل و اوستا است و لذا صفاتی 

ھادی و مجید و علی و مبین کھ متعلق بھ قرآن است در این مجموعھ چون حکیم و عزیز و کریم و عظیم و مبشر و 
و  شود و آدمی بھ حکمت و عزّت و کرامت و عظمت و بشارت و ھدایتبوضوح جاریست و درک و دریافت می آثار

را  . و بسیاری اذعان کرده اند کھ در حین مطالعھ این آثار با تمام وجودشان خداوندمجد و علویت و روشنائی می رسد
درک و دیدار کرده اند و بھ مستی غیرقابل توصیفی رسیده و از ھمھ گرفتاریھا و افسرده گیھا و دغدغھ ھا و بن بست 

  ھا نجات یافتھ اند . 
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ز اً ھیچ چینی بطور بسیار کوتاه و رمزوار و اشاره بیان و شرح شده است بگونھ ای کھ تقریبھمھ قصص قرآ -١۶٠
ک از ھیچ ی و معلوم نمی شود و اگر بھ یاری احادیث نبوی و علوی نمی بود ماروشنی از ھیچ واقعھ ای درک 

دن یاد آور صد بھقسرگذشت انبیاء و حوادث اقوام بشری را نمی دانستیم . این بدان معناست کھ این قصص جملھ بھ 
ا در رل واقعھ ھ اصک ذکر شده اند و لذا پس از ھر داستانی فوراً مؤمنان دعوت بھ ذکر ( بھ یاد آوردن ) می شوند

این راز پدیده  انند . ومؤمن خویشتن بھ یاد آورند . و لذا مکرراً گفتھ می شود کھ فقط اندکی می توانند بھ یاد آورند کھ
 یامت نیزبھ ق شناسی قرآنی است و درک اسرار و حوادث قرآن بھ یاری ذکر و کشف و شھود . و حتی وقایع مربوط

و اینست کھ  .است  ستی اصل واقعھ را بھ یاد آورند . و حتی وقایع ازلی خلقت ھم چنینچنین ھستند کھ مؤمنان بای
از  قرآن جز وست . قرآن را کتاب ذکر ( بھ یاد آوردن ) نامیده است خود قرآن. و ذکر اساس کشف و شھود عرفانی ا

لذا  وارفان . ععنی ی از خود . یاین وادی درک و لمس نمی شود آنھم بواسطھ مطھرون یعنی پاک شدگان از دنیا و فنا
ر اق تفاسیھ اتفبھر نوع برداشت و ادراک از قرآن غیر از این راه منجر بھ گمراھی یا رسوائی می شود کھ اکثر 

  موجود در جھان اسلام از این دست ھستند . 

ویل ھمان تأ رآنی کھعجبا کھ تفاسیر گمراه کننده و ظلمانی و مفسرین این چنینی عموماً کشف و شھودھای ق و -١۶١
لشان را حکم قت  وانند ھستند را تفسیر بھ رأی می نامند و طرد و لعن می کنند و لذا عارفان را مرتد و زندیق می خو
قیاسی  محاسبات لھا ومی دھند . حال آنکھ این اتھامات لایق خودشان است . آنھا ھر ادراکی از قرآن را کھ با فرمو

  ھ و صرف و نحو و حدیث مطابق نباشد تفسیر بھ رأی می دانند . آنھا در فقھ و کلام و فلسف

ی سھ بخش ظی یک کتاب تاریخ است کھ تاریخ ازل تا ابد جھان ھستی را شامل می شود کھ داراقرآن بھ لحا -١۶٢
بر  اریخ آدمتط بھ است : بخش اول آن کھ تاریخ خلقت است و قبل از خلق آدم رخ نموده است . بخش دوم آن کھ مربو
ن ا می تواریخ رروی زمین است و بخش سومش کھ مربوط بھ تاریخ مابعد از آدم در جھان است . این سھ بخش از تا
یانی آن مبخش  وتاریخ خلقت ، تاریخ بشریت و تاریخ قیامت نامید . کھ بخش اول و آخرش تاریخ متافیزیکی است 

  تاریخ فیزیکی انسان است کھ تاریخ تمدن است . 

کی اریخ فیزیتلقت و قیامت را بواسطھ با کھ می توان تاریخ متافیزیکی جھان در قرآن را یعنی تاریخ خو عج -١۶٣
  بشر ، بھ یاد آورد و حتی شھود نمود . و این خاصیت قرآن بعنوان یک کتاب است . 

 عالم ارض درقرآن می توان بھ پدیده ھای عالم غیب و حوادث و حقایق ماقبل و مابعد انسان  یعنی بواسطھ -١۶۴
  رسید تا سر حد مشاھده . 

م بیعت را ھستی تنھا کتاب پدیده شناسی مطلق جھان ھستی است کھ پدیده شناسی جھان ماورای طپس قرآن برا -١۶۵
  شامل می شود و از زمان فرا می رود و لذا بھ پدیده شناسی ماورای دھر می رسد . 

  م شامل می شود . س قرآن پدیده شناسی لامکان و لازمان را ھپ -١۶۶
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انی دیده لامکفتیم این قرآن کاغذی یکی از سھ راه و روش دستیابی بھ قرآن حقیقی بعنوان یک پگھمانطور کھ  -١۶٧
 ارف واصلیک ع و لازمانی است . و آن دو روش دیگر ھمانا وادی معرفت نفس و وادی ارادت عرفانی در رابطھ با

  است بھ مثابھ امام حیّ . 

ب ھم معرفت نفس در مرحلھ معرفت قل وغذی ، قرآن صامت است . عارف واصل ھم قرآن ناطق است قرآن کا -١۶٨
  قرآن شاھد یا قرآن بصیر است . 

ھجور من امت چھ یامبر ما در کتابش قرآن می فرماید کھ : " پروردگارا ببین کھ این قرآن در میاپو اینست کھ  -١۶٩
رد زبان وم کھ ھغذی در منزل ھر مسلمانی ھست و در عصر خود پیامبر و مفقود و متروک است". وگرنھ کھ قرآن کا

مامان و الی و مسلمانان و ترجیع بند کلام روزمره شان بود . پس منظور قرآن حقیقی است کھ صورت زمینی اش ع
صر ر عکھ د کنند عارفان کامل بوده اند و ھمواره مھجور . و صورت آسمانی اش را ھم کھ جز اھل الله دیدار نمی
یت بمان اھل ھثراً رسول اکرم ھمان جمال در نقاب فاطمھ اطھر بود کھ جز انگشت شماری لایق دیدارش نبودند کھ اک

  بودند و یک عجمی بنام سلمان . 

دمی و آمچون ھمھ پدیده ھای جھان ھستی دارای ھویت ازلی و ابدی انسان است در دو تجلی ھپس قرآن ھم  -١٧٠
ئیل و جبرا تی جن و شیاطین و ملائک ھم در عرصھ ظھور دارای صورتی بشری ھستند حتیحوائی . ھمانطور کھ ح

  عزرائیل و میکائیل و اسرافیل کھ حاملان عرش و ملائک مقرّبند . 

نش . ا بھ پایاب است و انسان ھم یک کتاب جاندار است ھمچون کتابی کھ خود می نویسد از آغاز تقرآن یک کتا -١٧١
  ست. ز قرآن ارگی ایامت کبرا دارای کتابی در دست خویش است کھ کتاب وجود اوست کھ بھ مثابھ بو ھر انسانی در ق

نھا ھمان نخستین آ از انسانھایند کھ کل قرآن ھستند و آنان در قرآن موسوم بھ علیین می باشند کھ و اما اندکی -١٧٢
  است .  (ع)علی

  یده باشد یعنی بھ امّ الکتاب !ھ کل قرآن کسی می رسد کھ بھ امّ وجود خود رسب -١٧٣

تاب د و این کھ در قیامت کبرا نیز خداوند با کتابی در دستش بھ عرصھ ظھور برای خلایق می آیکو می دانیم  -١٧۴
  وجود است کتاب قرآن یا امّ الکتاب . 

م فات قرآن ھویش آفریده است و در قرآن یکی از صخمی فرماید کھ خداوند جھان ھستی را از کرم  (ع)امام علی  -١٧۵
ی این ود . یعنر فرم" کریم " است. و در روایت داریم کھ خداوند نخست این کتاب را نوشت و سپس بھ آن امر بھ ظھو

  ت . یم اسکن فیکون است چون کر کتاب است کھ جھان ھستی را بھ امر خدا می آفریند و در حقیقت عامل امر

دیگر از اسماء و صفات قرآن ھمانا " مبین " است یعنی آشکار کننده. و این نیز معنائی از ظھور ھستی است  -١٧۶
از متن کتاب . و عجبا کھ ھر موجودی در جھان یک آیھ است و ھر کلامی در قرآن ھم یک آیھ است . و این ھمان 

  است . این آیھ ظھور آن آیھ است . 
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ر، دی و مبشّ اوند ھم بر قرآن ھست: حکیم، کریم، مجید، عظیم، ھافات ربوبی خدسماء و صمی بینیم کھ ھمھ ا -١٧٧
  ، شافی و علی و عزیز . رحیم

ت است و عظمرآن نیز شاھدیم کھ خداوند در صدھا آیھ با چھ غیرت و قدرت و قھر و غضبی از قدو در کتاب ق -١٧٨
و  می بخشد صدیقشتو بدلیل  قط بدلیل انکارش عذاب می کندقرآن سخن می گوید و از آن دفاع می کند و مردمان را ف

  اجر می دھد. 

یست و نانش قائل قدرت و حمایت و عزّتی کھ خداوند درباره قرآن قائل است مطلقاً درباره پیامبر چنین غیرت و -١٧٩
   .بلکھ خود پیامبران ھم مشمول اجر و عقاب مربوط بھ تصدیق یا تکذیب کتابش می شوند

فحاشی و  ھاجم و عداوت و حتیتسوره قلم نیز شاھدیم کھ خداوند چگونھ منکران قلم و کتابش را مورد  در -١٨٠
صمت رآن علعنت خود قرار می دھد کھ گوئی از تمامیت عصمت خود دفاع می کند کھ براستی ھم چنین است و ق

ً اینقدر دف کرده  رآن دفاعاز ق اع نکرده است کھپروردگار است و خداوند از ھمھ مخلوقات و ملائک و انبیایش جمعا
  است . 

  ست.بشریت در سرنوشت دو جھانش معلول رابطھ و نوع برخورد و سلوک با کتابش قرآن ا در حقیقت کل -١٨١

افران و دوزخ و برزخ و طبقاتش جملگی از قرآن گشوده می شود و اینست کھ می فرماید ک دربھای بھشت -١٨٢
  مؤمنان ھم ھدایت می گردند .  بواسطھ قرآن گمراه می شوند و

ست و ھم اھست و ھم شقا . ھم نور است و ھم ظلمت . ھم ھدایت است و ھم ضلالت . ھم رحمت  قرآن ھم شفا -١٨٣
  غضب . 

موزی و کھ سوادآ الھی ظھور و بروز درجاتی از قرآن بوده اند . و بھ لحاظ تاریخی نیز می دانیم ھمھ کتابھای -١٨۴
ی بر روی بھای بشرھ کتاریق کتابھای آسمانی و بواسطھ انبیاء و اولیای الھی بوده است . و لذا ھمتعلیم نخستین از ط

خش ، ھدایت ب دستھ زمین حاصل انواع رابطھ و برخورد و سلوک انسانھا با کتابھای آسمانی و قرآن است . کھ در سھ
  ضلالت بخش و مھمل تقسیم می شوند . 

  زند قرآن ھستند ، فرزندان خلف و ناخلف آن . رپس ھمھ کتابھا بگونھ ای ف -١٨۵

ترجمھ ھای قرآن بفارسی تاکنون اکثراً بری از ھر حس ایمان و معرفت و مسئولیتی خدائی است کھ بی  -١٨۶
ضررترین آن ترجمھ تحت اللفظی و کلمھ بھ کلمھ قرآن است ھر چند بس کودکانھ و امّی و خام است . و مابقی عمدتاً 

ی و خودنمائی و کبر و بازیگری ادبی است و گمراه کننده . و بھ ھمین دلیل ھنوز مفاھیم و معارف از روی بولھوس
بجای آن در عوض قرآنی وارد فرھنگ ما ایرانیان نشده است و در گویش و زبان روزمره ما ھیچ نقشی ندارد و 

تا حدودی جبران کرده است ولی معارف موجود در ادبیات عرفانی ما بخصوص حافظ و مولوی حضوری زنده دارد کھ 
  از آنجا کھ زبان شعر و استعاره است در فرھنگ عملی و جدی ما چندان دخیل نیست الا از روی تفنن . 
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بان جانب بر زار است کھ کل فرھنگ و معارف و اخلاق و باورھای قرآنی بواسطھ مجموعھ آثار ایناین اولین ب -١٨٨
رزمین سدر این  ھ کسی. و این توفیقی است کھ خداوند بجز بنده بوارد می شود شھ و فرھنگ ایرانیانو ادبیات و اندی
ینجانب الائک بر موح و . و این بدان دلیل بوده است کھ قرآن بھمراه رر کل تاریخ اسلام از آغاز تاکنوننداده است د

ده رھنگ نموفیجاد نازل شد و بھ زبان فارسی سلیس در مجموعھ آثارم جاری گردید و در ھمھ قلمروھای حیات مدرن ا
  است . 

حدی ارده بود د نازل نکر قرآن عربی می خوانیم کھ : " اگر خداوند این کتاب را بھ زبان عربی سلیس بر محمد -١٨٩
بان و زتقال بھ و ان این آیھ بوضوح این حقیقت را بیان می کند کھ ھیچ کتاب آسمانی قابل تحویل ".ایمان نمی آورد

اشد نمی اوت بملت دیگری غیر از ھمان قوم و زبان نیست و موجب ایمان و ھدایت ھیچ قوم دیگری کھ زبانش متف
ی  این طلذا در  د . وسمانی بر قلوب مؤمنانی از اقوام و زبانھای دیگری نازل شوشود . الا اینکھ آن کتاب و دین آ

سلام این مبین در د چھارده قرن قرآن و اسلام سلمان فارسی و سائر عارفان بوده کھ موجب ایمان و ھدایت ایرانیان
سرزمین  م بھ اینثالھلانا و امشده است و نھ قرآن عربی . یعنی اسلام ایمانی ایرانیان از طریق سلمان و حافظ و مو

  ست . اقاء شده ید الرسیده است و نھ اسلام عربی روحانیت کھ از طریق دربار بنی عباس بھ زور و زر و تزویر و تھد

ً در ایرانیان ایجاد نفاق و خرافھ و ضلالت نموده است و لذا قرآنراسلام عربی  -١٩٠ ین ااز منظر  وحانیت اساسا
خورد  رگ میرای معرفت و تفکّر بلکھ وسیلھ ای برای ثواب اخروی است و بدرد پس از مروحانیون نھ کتابی ب

  ھمانطور کھ برای اموات و در قبرستانھا و دعانویسی و استخاره و رمالی و امثالھم . 

 یگری وارداسلام ترجمھ ای مطلقاً بر دل و جان و روان و حیات و فرھنگ و احساس یک قوم د یعنی قرآن و -١٩١
از  وی ندارد عتبارادنی نیست و جز ایجاد نفاق نمی کند . ھر چند کھ حتی ترجمھ قرآن ھم در نزد اکثر روحانیون ش

  نظر آنان ھمان عربی است کھ خاصیت دارد بی آنکھ فھم گردد . 

یون حانکثر روار در قرآن کھ " اگر این کتاب بھ عربی سلیس نمی بود کسی ایمان نمی آورد " را آن آیھ مذکو -١٩٢
د و قرآن ھم سلام شونارد ادال بر این امر قرار داده اند کھ ھمھ ملل جھان از جملھ ایرانیان ھم فقط بایستی با عربی و

ادراک  عجیب جز بھ عربی موجب ایمان و ھدایت نمی شود و ترجمھ و تداعی معنای آن باعث گمراھی است. و این
ست و ان تصوری ز چنیارای اپرای قرآنی و آوازه خوانی ھا ھم برآمده مالیخولیائی و وارونھ از قرآن است . این ماج

نی دال بر عارف قرآم و ماینھمھ تأکید و اصرار و وسواس جنون آمیز در تلفظ و قرائت الفاظ قرآن در قبال انکار مفاھی
 ویده است ت گردچنین برداشت وارونھ ای از آیھ مذکور می باشد کھ براستی یک برداشت ابلیسی است کھ خصم معرف

ز گمراه اھ ای اسلام را برای غیر عرب مذھب حماقت و جنون و خرافھ ساختھ است کھ اساس نفاق است . این نمون
 یمانی دراسلام شده گی بواسطھ قرآن است کھ اشرافیت زبان عرب و عرب زده گی است کھ بزرگترین دشمن قرآن و ا

ان ھ ایرانیبفتھ و اند کھ قرآن را بھ زبان فارسی در قلوب خود یاتاریخ بوده کھ حاملانش عارفان بزرگ ما بوده 
  رسانیده اند . 

قرآن و اسلام نھ بھ عربی موجب ایمان و ھدایت غیر عرب می شود و نھ با ترجمھ ، ھر چند کھ ترجمھ ای  -١٩٣
اره قرآن و اسلام سلیس و عالی باشد . ترجمھ قرآن حداکثر می تواند موضوعی برای تحقیق علمی و آکادمیک درب
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باشد و نھ موضوعی در جھت ایمان و ھدایت روحانی . یعنی ھمان کاری کھ محققین اروپائی می کنند کھ ھمان را ھم 
ما ایرانیان نکرده ایم و این از نفاق تاریخی ماست . و جریانی کھ در چند دھھ اخیر بواسطھ متفکرین ایرانی ھمچون 

ازرگان و امثالھم آغاز شده بود ھم پس از انقلاب اسلامی تحت عنوان مبارزه با دکتر شریعتی و طالقانی و مھندس ب
التقاط در نطفھ خفھ و نابود گردید تا اسلام عربی یعنی اسلام نفاق و خرافھ بتواند بھ عمر تاریخی خود بیفزاید و دکان 

  دارانش ورشکست نشوند . 

کمت حاسرار و  ن قرآن عربی دریائی بی کرانھ و بی انتھا ازلی برای کسی کھ بھ نور معرفت ایمان آورده ھمیو -١٩۴
یات رای حھای الھی در زمین و آسمان و انسان و تاریخ بشر است و مخزن ھمھ علومی است کھ انسان مدرن ب

ی امعھ شناساست. ج در این کتاب بھ ھمھ مسائل بشری پاسخ داده شده (ع)معنوی خود نیازمند بھ آن است و بقول علی 
ش و ت ، آموزمعیش ووانشناسی ، علوم سیاسی ، علوم اقتصادی ، بھداشت و درمان ، تعلیم و تربیت ، علم تغذیھ ، ر

ج کرده ا استخرالوم رعپرورش ، علم خانواده و ... قابل استخراج و تبیین است و ما در مجموعھ آثار خود مبانی این 
یق یل و تدقند تکمھای علوم انسانی باشد کھ البتھ نیازمایم کھ می تواند نخستین متون درسی دانشگاھی در رشتھ 

  فراوان است . 

ی از ھ و معنائجب ھدایت مؤمنان و گمراھی کافران است و رسوائی منافقان ، پس بایستی از ھر آیاگر قرآن مو -١٩۵
ست افرانھ ای کومآن سھ مفھوم و طرز فکر و برداشت و احساس و عمل قابل استنباط باشد کھ یکی مؤمنانھ است و د
ی شود و محانی و سومی ھم منافقانھ . کھ اولی ھدایت بخش مؤمن بسوی خداوند و جنت الھی و سعادت و رضایت رو

  سازد .  رسوا می ان رادومی بھ بیراھھ و واژگونسالاری می کشاند و مبتلا بھ عذابھا می کند و سومی ھم ماھیت منافق

لی نوع وش قرآن بھ راه معرفت نفس و بھ روش تأویل و تعینّ است . و استنباط ھدایت بخ ادراک مؤمنان -١٩۶
ه ابزاری ھ استفادکھ ب گمراه کننده اش بھ راه قیاس بھ نفس و منطق استکباری و فنّی و تبدیلی و تجزیھ و تحلیل است
عمال فکار و ااس قدیاز آیات می انجامد . و اما نوع رسوا کننده اش کھ مختص منافقان است فقط از منظر توجیھ و ت
اند رسلام می اآن و کافرانھ تفسیر می شود و یک ماسک است کھ ماسک نفاق را برمی اندازد و منافق را از  حریم قر

  و بر کفر می کشاند کھ خود یک جھش در سوی ھدایت است . 

اه و علم ناخودآگ دن ضمیررای مؤمنان قرآن آئینھ یاد ( ذکر ) است و از نظر خود قرآن ھم این کتاب بھ یاد آورب -١٩٧
د آوردن ین بھ یا. و الدنیّ و فطرت ازلی و استخراج اسماء و کلمات الھی است کھ در ذات خلقت انسان نھاده شده است

سی است کھ ادی از کلکھ ینھایتاً بایستی بھ یاد خود خدا منجر شود کھ یادی خیالی و تلقینی بر محور واژه خدا نیست ب
ست . و لذا معراج ا  وت و از یاد رفتھ و دوباره بھ یاد آمده است کھ غایت این یاد ھمان لقاءاللهزمانی دیدار شده اس

 (ص)حمدرب یاد ماز د خود محمد مصطفی مظھر کمال ذکر است در واقعھ معراجش . او ذکر الله اکبر است و لذا یاد خدا
د کن می شوریقت مماز درب وجود امام حی و پیر ط . و یاد علی ھم (ع)ھم از درب یاد علی  (ص)ممکن است و یاد محمد 

دت ارااین ذکر از  . پس امام حیّ مھد ذکر است منتھی نھ وردی کھ در دکانھای درویشی تبدیل بھ تجارت شده است .
  قلبی مرید بھ پیرش حاصل می شود در دل مرید. 
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ردد کھ معارف دنیوی دین حاصل می گرآن کریم از منظر مؤمنان آئینھ فکر و ذکر است . در وادی تفکر ق -١٩٨
ر ادی  تذکوی در اساس آن ھمان احکام شرع است کھ بواسطھ تفکر در ھر عصری ابعاد و اعماقی جدید می یابد . ول

ً شھودی است . ولی این ھر دو وجھ قرآنی ، از منظر معرفت ابل قنفس  معارف اخروی حاصل می شود کھ اساسا
 اسی ھمانوم قیون جامعھ شناسی و پزشکی و روانشناسی و امثالھم . از منظر علوصول است و نھ علوم قیاسی ھمچ

  راه ضلالت حاصل می آید کھ فلسفھ ھم از ھمین دست است . 

ی حاصلی محک زدن معارف قرآنی با علوم قیاسی عصر جدید یک ضلالت آشکار است و جز گمراھ بنابراین بھ -١٩٩
ی و طبی وسیالیستی و سندارد و ما این ضلالت را در تاریخ معاصر جامعھ خودمان تجربھ کرده ایم . مثل تفسیر انقلاب

  یکی قرآن . و ترمودینامیکی و جامعھ شناسانھ قرآن و یا تفسیر دیالکت

ز آن سھ نکسی کھ روی بھ قرآن می کند از جھت کسب معنا و معرفت ، خود بخود مشمول یکی اآولی بھرحال  -٢٠٠
دا در م ذاتی خین حکاستنباط و نتیجھ طبیعی قرآن می شود و ھیچکس قادر بھ بازداشتن دیگران از این امر نیست و ا

  شر قرار داده است . قرآن است کھ خداوند کتابش را در اختیار کل ب

" لزوماً وا می کنددیگر این آیھ کھ " قرآن مؤمنان را ھدایت و کافران را گمراه و منافقان را رس و اما معنای -٢٠١
مؤمن  ز کافر وااعم  مربوط بھ مطالعھ و تفکر و استنباط از کتاب قرآن عربی نیست بلکھ بدین معناست کھ ھر انسانی

د مشمول ئی خود و بخواند و چھ نشناسد و نخواند در مسیر ھدایت و گمراھی و رسواو منافق چھ قرآن را بشناس
رسوائی  ولالت احکام و حقوق و معارف الھی در قرآن است آگاه یا ناآگاه . یعنی توضیح و شرح علت ھدایت و ض

ً دلایلی قرآنی دارد و این را البتھ مؤمنان درمی یابند چھ بواسطھ قرآن قل رآن کتاب تابی . قکچھ  وبی انسانھا تماما
  قانون خدا در جھان است . 

 ر جھان دردحامل قوانین جاوید عالم ھستی و حیات انسانی است و پاسخگوی ھمھ مسائل انسان  آن قرآنی کھ -٢٠٢
 و احکام آیات ودنیا و آخرت است ھمین صورت بیرونی این قرآن کاغذی نیست . این قرآن کاغذی در منطق و کلام 

ارای ھ آیات دذا ھماش اساساً بیانگر اوضاع و شرایط و مسائل مسلمانان صدر اسلام در عصر پیامبر است و ل ظاھری
  شأن نزول ھستند و مربوط بھ وقایع خاصی در آن عصر می باشند . 

لا بامان ھفتم یکجا و در بدو نبوتش نازل شد ھمان نوری است کھ او را بھ آس (ص) آن قرآنی کھ بر سینھ محمد -٢٠٣
ود کھ ن قلبی بن قرآبرد و بھ دیدار خدایش رساند و آنچھ کھ بتدریج در طی بیست و سھ سال نازل شد فقط وجھی از آ
ن و ز آن قرآرگی اضرورتھای این دوران رسالت را پاسخگو بود . یعنی این قرآن کاغذی آن قرآن قلبی نیست بلکھ ب

  بروزی از آن در جھت مسائل آن دوران بوده است . 

آن قرآنی کھ پاسخگوی ھمھ انسانھا در ھمھ دورانھا تا قیامت کبراست دارای ناسخ و منسوخ نیست . این قرآن  -٢٠۴
جاودانھ را مطھرون و اولیای الھی بواسطھ نزول ھای مجدد روح در خود می یابند کھ وجھ کلام و ظھوری آن نیز 

آن کاغذی بخودی خود بواسطھ آیات ظاھری اش پاسخگوی ھر دورانی است . و لذا بوضوح شاھدیم کھ این قر
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پاسخگوی مسائل دوران ما در آخرالزمان نیست و اگر می بود کھ امروزه مسلمانان تا این حد محتاج علوم و معارف 
  غربی و کافرانھ نمی بودند و قرآن را رھا نمی کردند . 

د و یا مانھ باشنق ھمین قرآن کاغذی را ھم فقط کسانی بھ تمام و کمال درمی یابند کھ حامل روح زو تازه حقای -٢٠۵
ت حوزوی حصیلاتتحت الشعاع یکی از اولیای الھی و مسلح بھ معرفت نفس و عرفان قرآنی باشند . و این بھ صرف 

  حاصل نمی آید . 

 وسق و ربا فد کھ معنا و تعینّ و مصداق کفر و ایمان و شرک و نفاق و اصحاب اعراف ) ھستن فقط عارفان ( -٢٠۶
اریف یات و تعنای آزنا و صلوة و زکات و جھاد و انفاق و مخلصین و خاشعین و ساجدین و ... را در جامعھ و بر مب

  قرآنی درمی یابند زیرا کافران و مؤمنان و منافقان را بھ سیمایشان می شناسند . 

ن قرآن قاً از ایالھ ھای عملیھ مراجع دینی مطلل آنچھ کھ موسوم بھ فقھ اسلامی است و یا محتویات رسفی المث -٢٠٧
 (ع)طھاراو ائمھ  یامبرپکاغذی قابل استنباط نیست و این احکام بخشی از تأویلات و تعینات قرآن نوری و قلبی است کھ 

ً  دوران بوده است . ولی شاھدیم کھبھ مردم عصر خود آموختھ اند کھ پاسخگوی نیازھای انسان آن  ی  پاسخگومطلقا
ن ا از قرآدرن رنیازھا و شرایط انسان مدرن نیست . یک مؤمن عارف و حامل روحی می خواھد کھ نیازھای انسان م

ھستند  مامان ماالفای نوری و قلبی خود استخراج کند و بھ مردمان ابلاغ نماید . ولی این عارفان در دوران ما کھ خ
ی انکار م حکام وب امام زمان محسوب می شوند اکثراً در تقیھ و مھجوریت بسر می برند و یا از جانب مردم ونائ

چھ مھجور  یان مردمدر م شوند . این بیان آن آیھ از قرآن است کھ پیامبر می فرماید کھ : پروردگارا ببین کھ قرآن تو
د و ی ھستنزنده ھر دوران است کھ حامل قرآن قلباست. این ھجران قرآن کاغذی نیست بلکھ ھجران قرآن ھای 

 وامر رب  و کل روحانیون حقیقی دورانھا ھستند کھ حامل آن روحی ھستند کھ بر قلبشان بھمراه ملائک نازل شده
امعھ سئولین جمنی و کتاب را در قلبشان جای داده است و باید استخراج شود . این استخراج کار مردمان و علمای دی

مّھ بروز عا ھور وظھ این حاملان قرآن نوری رجوع کنند . زیرا این عارفان در دوره غیبت امام زمان حق است کھ ب
  د . ی دھنمندارند و فقط مؤمنانی را کھ بھ آنان رجوع می کنند تحت حمایت و تربیت و ھدایت قرآنی قرار 

مامان ا را از امند کھ بگوئید : پروردگارا ر قرآن می خوانیم کھ خداوند بھ مؤمنانش تلقین این دعا را می کد -٢٠٨
ری قرآن نو وکتاب  این ھمان دعائی است کھ اجابتش ھمان نزول روح بھمراه ملائک و کل امر رب و ھدایت قرار بده!

د انی ھستنر دورھاست کھ موجب امامت مؤمن می شود. و این مؤمنان روحانی تأویل کننده اعماق قرآن برای انسان 
 در پرده دھم کھاصل امامت در مذھب شیعھ است کھ ھیچ دورانی بدون امام حیّ نیست جدای امام دوازو این ھمان 
  غیبت است . 

قرآن کریم ھر چھ باشد یک کتاب فقھی و احکام و رسالھ عملیھ نیست و لذا ھرگز در این کتاب امر بھ اطاعت و  -٢٠٩
نماز و روزه و حقوق اجتماعی و اقتصادی ھم در بطن پیروی از قرآن نشده است حتی ھمان اندک آیات مربوط بھ 

حکمت ھای عرفانی آمده است و لذا اصلاً دارای ویژه گی فنّی و فقھی و رفتاری و کاربردی نیست و لذا ترجیع بند 
ھمھ آیات قرآنی امر بھ تذکر و تفکر و تدبیر است و نظر کردن و تأمل و استغراق باطنی . و لذا قرآن کتابی آشکارا 
عرفانی و حکمی است و بھ معنای حقیقی کلمھ یک اثر روشنگرانھ و روشنفکرانھ و فلسفی و وجودگرایانھ می باشد و 
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در یک کلام امر بھ باطن گرائی است . و لذا قرآن نسخھ کاربردی زیستن نیست و بلکھ این نسخھ در اطاعت از 
  نده اند . رسولان و امامان و مخلصین حاصل می آید کھ قرآنھای نوری و ز

ر کتابش دناسخ و منسوخ از قابل تأملترین وجھ قرآن است کھ چرا خداوند می بایستی خودش  ماجرای آیات -٢١٠
یرد . را پس بگری آنبرخی از آیات و احکام خود را باطل سازد و در حقیقت در جائی امر بھ حکمی کند و در جای دیگ

  این یعنی چھ ؟ 

مر یگری از انیم کھ ھر پیامبری ناسخ شریعت پیامبر قبل است. این نیز بیان دواھمانطور کھ در قرآن می خ -٢١١
  ناسخ و منسوخ در قرآن است کھ بیان نسخ شریعت است . 

 و ھمھ بر ال باز در قرآن می خوانیم کھ ھمھ پیامبران یکی اند و دین در نزد خدا یکی استحولی در عین  -٢١٢
  امری واحدند. 

در ھر  ی رسیم کھ شریعت ھمان سیمای کاربردی دین خدامنائی واضح تر از حقیقت شریعت در اینجا بھ مع -٢١٣
 سئلھ حتیماین  ودوران و درباره ھر یک از اقوام و در شرایط گوناگون تطور و تحول و تکامل نفس انسان است . 

 "ماید کھ ی فرمبر اسلام درباره مؤمنان یک مذھب در قومی واحد و زمانی واحد ھم مصداق دارد ھمانطور کھ پیام
   آنچھ کھ برای مؤمنان حسنات بھ حساب می آید برای مقربین سیئات است ".

 ب راھنمایئلھ ناسخ و منسوخ امری مربوط بھ ھویت و روح انسان در جھان است و قرآن ھم کتابنابراین مس -٢١۴
عت م کل شریین علای باشد کھ بدون درک انسان است و حامل علم درجات می باشد کھ از اھم علوم قرآنی و عرفانی م

ھب ھمھ مذا تم درسو احکام دین تبدیل بھ حربھ ای ظالمانھ برعلیھ دین و انسان می شود و ھمانطور کھ شاھد این 
   ده است .مال شالھی در طول تاریخ بوده ایم کھ اکثراً بواسطھ متشرعین و شریعت پرستان و دکانداران شرع اع

 کھ اھالی ین و دین داران مرتکب شده اند در قبال ستمیکھ کافران ملحد و حربی بر علیھ دستم و معصیتی  -٢١۵
راھی و جب گمشریعت و سردمداران آن مرتکب شده اند بس ناچیز است . و این بیانی از حقیقت قرآن است کھ مو

  رسوائی کافران و منافقان می شود . 

 تند و اینت کھ انواع شرکھا را معرفی می کند کھ اساس ظلم ھسھ لحاظی کل قرآن کتاب مبارزه با شرک اسب -٢١۶
ی است خیال شرک از ابتدائی ترین صورتش یعنی بت پرستی فیزیکی آغاز می شود و بھ اشد شرک کھ پرستش خدای

  می انجامد کھ خداوند آنرا ظلم عظیم نامیده کھ کمال شرک و پیچیده ترین شکل آن است . 

ست و امر رآن ھستیم کھ در بخشی از آن نھی از بت پرستی شده اھد یک نسخ عظیم در قپس در اینجا ھم شا -٢١٧
ولیای اسولان و رت از بھ خداپرستی نادیده و خیالی . و در بخش دیگری از آن نھی از خداپرستی خیالی و امر بھ اطاع

  الھی است کھ بھ مثابھ بت ھای زنده و روحانی ھستند . 
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وند ار با خداادیده است و در برخی دگر می فرماید کھ آنانکھ از دیدنر بھ پرستش خدای در برخی از آیات ام -٢١٨
کمات ری در محم دیگمأیوسند و یا درباره اش تردید و انکاری دارند محکوم بھ دوزخ ابدی ھستند. این نیز نسخ عظی

  قرآن است . 

  . م ھستھول و مبانی و حکمت توحیدی ل اصنابراین نسخ فقط شامل متشابھات و احکام شرع نمی شود و شامب -٢١٩

 ومھمترین  این قرآن کاغذی مطلقاً نمی توان حکمی صادر نمود بخصوص حکم قضائی . و این از اینست کھ از -٢٢٠
ھب ھم ر مذامحوری ترین گمراھی حاصل از قرآن درعرصھ شریعت و فقاھت در تاریخ اسلام بوده است کھ در سائ

  سابقھ داشتھ است . 

 وی جھت جاری ساختن حدود شرعی ھمچون قتال در موارد زیاد (ع)می دانیم کھ در دوران حکومت علی  -٢٢١
زد در  ر باز میدود سسنگسار کردن و تازیانھ زدن ، بھ آن حضرت رجوع می کردند و ایشان بھ دلایلی از انجام این ح

  ست . از اسرار امامت و قرآن ا حالیکھ بر حسب ظاھر در این موارد در قرآن حکم صریح وجود دارد کھ

ربوط و امری م ئل ھیچ ربطی بھ تفاسیر رایج فقھی ندارد و حل آن از بطن فقھ کلاسیک برنمی آیددرک این مسا -٢٢٢
  بھ امام است کھ قرآن زنده دوران است . 

ھ اب اندیشآن کتمل و نسخھ اجرائی زندگی و حکومت و تعلیم و تربیت عملی و عبادت نیست . قرقرآن کتاب ع -٢٢٣
  و استغراق و ذکر است و اقیانوس غواصی وجود است . 

ی کند در اب ذکر است پس کتاب بھ درون رفتن است . و در این استغراق است کھ قرآن تجلی ماگر قرآن کت -٢٢۴
  قلوب مؤمنان اھل معرفت نفس . 

 فھ پروسھ "کھ امروزه موسوم بھ " فلسگر بخواھیم قرآن را یک فلسفھ بدانیم ھمان " فلسفھ جریان " است ا -٢٢۵
  است . قرآن کتاب حرکت است : حرکت جوھری انسان در زمان و مکان . 

ان ود بر جرییان تاریخ حرکت جوھری وارد شود بر قرآن وارد شده است و ھر کھ بر قرآن وارد شھر کھ بر جر -٢٢۶
آن  ھ دین ھرکاستی جھان وارد شده است . ھمانطور کھ قرآن دین خدا را بعنوان " واقعیت " تعریف می کند کھ : بر

تاب ک. قرآن  ن استان جریان واقعیت ھستی انسان در جھاواقع است. خود قرآن ھم بعنوان منطق و عرفات این دین بی
رح این ش. و  " رفتن " و تحول ابدی است و اینست راز آیات ناسخ و منسوخ و فلسفھ نسخ شریعت ھا در یکدیگر

  حرکت و جریان است و نیز خود آن صراطی است کھ مؤمن را وارد این جریان می سازد . 

ت و ھمھ مکاشفات عرفانی و مشاھدات روحانی از این قلمرو برمی خیزد قرآن قلمرو رؤیای صادقھ اس -٢٢٧
ھمانطور کھ پیامبر اسلام این رؤیاھا را بخش عمده و اساسی وحی خود نامیده است و نخستین وحی در غار حرا ھم 

وین این بصورت یک رؤیای صادقھ در حال خواب بر ایشان آشکار شد . و قرآن کاغذی بھ مثابھ فھرست مطالب و عنا
) کتاب . بنابراین آیات (نشانھ ھایمشاھدات است ھمانطور کھ خود کتاب می فرماید کھ : این نشانھ ھائی از قرآن است



 

 ٥٨

قرآن را کسی درمی یابد و می فھمد کھ بھ درجھ ای بر عرصھ این رؤیاھا و مشاھدات غیبی وارد شده باشد . ھمانطور 
سوسات بشری ھم آیات و نشانھ ھائی از عالم غیب و حضور پروردگار کھ کل جھان ھستی و موجوداتش در قلمرو مح

است و لذا زبان حسّی قرآن نیز زبان موجودات محسوس و دنیوی است و لذا در تمام قرآن سخن بر سر این موجودات 
انطور کھ می باشد مثل گاو ، عنکبوت ، مورچھ ، پیامبران ، زمین ، ماه ، خورشید ، کافران و مؤمنان و غیره . ھم

  این موجودات سرنخ ھا و آدرس و علائمی از جھان برترند آیات قرآن کاغذی ھم چنین است . 

و  بر و غرورعات و دانش عاریھ ای برای انسان فاقد شعور و معرفت جز پریشانی و گمراھی و کاخبار و اطلا -٢٢٨
گمراھی  ل اینعُجب حاصلی دیگر ندارد . ھویت ھای دانشگاھی عصر جدید نمونھ ھائی بارز از این ادعاست . حا

حافظ  وفظ ھستند حھ از  قرآن کاغذی را می دانند و بلکمضاعف و منافقانھ درباره کسانی کھ فاقد قرآن باطنی اند ولی 
م و ابن ملج یم کھقرآن ھم ھستند دو صد چندان ھولناکتر است . فاجعھ حافظان قرآن در صدر اسلام را بھ یاد آور
ن اتلاقو بلکھ  امام قطامھ و عایشھ و کعب الاحبار و ابوھریره و دیگران از نمونھ ھای مشھورند کھ شقی ترین دشمن

  ن . اسطھ قرآست بواو بودند یعنی عداوت قرآن کاغذی برعلیھ قرآن زنده و ناطق . این ضلالت و رسوائی منافقان ا

ی یا رسوائ نستن و حفظ قرآن بھر درجھ و میزانی برای کسی کھ ایمان قلبی ندارد موجب ضلالتخواندن و دا -٢٢٩
  ذھن درباره امور اخروی است . است . و ایمان قلبی جدای باورھای دمدمی و سال و ماھی 

فس است لمستقیم ھدایت است چرا کھ کتاب وجود است و خواندن کتاب وجود کھ ھمان معرفت نقرآن صراط ا -٢٣٠
  ھمان صراط المستقیم است.  (ع)بقول علی 

س این پ المستقیم " ھم قلب این سوره است . سوره حمد عصاره قرآن است و " اھدنا الصراط (ع)بقول علی  -٢٣١
  ھدایت بسوی قرآن است کھ شاھراه ھدایت است. 

م راط المستقیدر قرآن می فرماید کھ خدایم بر ص (ع)شاھراه ھدایت ھمان راه دیدار با خداست کھ حضرت ھود  و -٢٣٢
  .ر می کنندود دیدامی فرماید کھ اھل معرفت در قرآن با پروردگار خ (ع)ھمانطور کھ امام رضا  در انتظار من است.

  ط نشدن . با خدا بر صراط المستقیم نلغزیدن بر این صراط  است و از این راه خارج و ساق و شرط دیدار -٢٣٣

ا خدایش بدمی با خدایش می بندد بر صراطی با خدایش قرار می گیرد کھ می تواند بھ دیدار آھر عھدی کھ  -٢٣۴
  ھایش ادامھ دھد . برساند در درجات تجلّی . اگر بر این عھد وفا کند و تا بھ انت

کھ با  ھ انسان با خدایش در درون خود استوار می سازد در حیات بیرونی مصداق عھدی استکدر ھر عھدی  -٢٣۵
  ل عھد . و عم انسانھا برقرار می سازد کھ باید بھ آن وفا کند . این دو ظاھر و باطن عھد ھستند یعنی ایده

مل عی کند کھ د در حقیقت با خودش و با وجدان و ایمانش برقرار مر عھدی کھ انسان با خدایش برقرار میکنھ -٢٣۶
  غیره .  مام ووفای بھ آن عھد بھ یک رابطھ با دیگران مربوط می شود مثل ھمسر ، شریک ، دوست ، استاد یا ا

  نذرھا کھ خصوصی ترین تعھدات انسان با خداست نیز در قلمرو عمل بھ دیگران بازمی گردد .  -٢٣٧



 

 ٥٩

  نسانیت بشر مربوط بھ میزان تعھدات اوست و وفای بھ آنھا . کل ا -٢٣٨

ا رنچھ آدمی فای بھ عھد است و لذا غایت ھر امری در قلمرو دین و اخلاق و معنویت است . و آوو صبر بستر  -٢٣٩
  وادار بھ عھد شکنی و بیوفائی می کند بی صبری و فقدان استقامت در وفاست . 

ین عھد اجود است و لذا ھمھ موجودات عالم متعھد بھ سر منشأ وجودند و وم بھ عالم وجود عرصھ تعھد عد -٢۴٠
 نھا نسبتاتی آذبستر و علت موجودیت آنھاست . و این وفای بھ عھد برای ھمھ موجودات عالم ھمان تسبیح و حمد 

  بھ سرمنشأ ھستی یعنی خداوند است . 

م نسبت ساس وجود او در جھان است یک تعھد برتری ھاما آدمی علاوه بر حمد و تسبیح پروردگارش کھ ا و -٢۴١
تر تعھد بر ا اینبھ خداوند داراست زیرا خلیفھ او در جھان است و اشرف مخلوقات در عالم وجود می باشد . و ام

  انسان بھ خدایش چیست ؟ عشق ورزی با خدا !

ھ انسان بسان نیست کھ مقامش را قام خلافت اللھی انسان در جھان چیزی جز عشق و رحمت مطلقھ او با انم -٢۴٢
  ست . اوانھاده است و از وجود انسان حقش را آشکار می سازد ھمانطور کھ در اولیاء و امامانش کرده 

ھ با بتواند وه بر تسبیح و حمد و ذکر خدایش متعھد بھ عشق و رحمت مطلقھ او نیز می باشد تپس انسان علا -٢۴٣
  م خلافت اللھی اش را دریابد . حق عشق الھی در خود نائل آید و مقا

 ام حیات ورزی انسان با پروردگارش ھمانست کھ خداوند با انسان کرده است یعنی واگذاری تمو اما عشق و -٢۴۴
ھ حاناتی کر امتھستی و ماده و معنای خودش بھ او در جریان قمارھای عشق و اخلاص و ارادت مطلقھ بھ خداوند د

لم و عبرو و آمی نھد . گذشت خالصانھ از جان و نان و مال و فرزند و عیال و خود خداوند پیش روی مخلصانش 
کر مین گذشت در ا وشھرت و عزّت و امنیّت و بھشت . و این قرار گرفتن بر صراط المستقیم است جھت دیدار با او. 
  .  نشدنو بازی و شرک نورزیدن و از این صراط المستقیم کھ ھمچون موی باریک است نلغزیدن و ساقط 

  نسان است : منطق عشق الھی ! ا –قرآن کتاب این عشق متقابل خدا  و -٢۴۵

زی و درب ورود بھ قرآن و عصاره آن است و ستون نماز و عبودیت می باشد سوره عشق ور سوره حمد کھ -٢۴۶
م ا می پرسترتو ط ایثار خالصانھ در قبال خداست کھ در وسط این سوره بیان شده است کھ : ای صاحب روز قیامت فق
 گذشت از رزی ووو از تو یاری می جویم پس مرا بھ صراط مستقیم خودت راھنما باش . و این شرایط ایثار و عشق 

با یوم  و او را ی دھدمخود برای خداست کھ جز خدا یاوری باقی نمی گذارد و انسان را بر صراط المستقیم دیدار قرار 
  الدین و لقاءالله روبرو می سازد . 

قبل از  وم الدین)ره برپائی قیامت عاشق است کھ او را بھ دیدار با خداوند می رساند در قیامت (یسوره حمد سو -٢۴٧
  قیامت کبرا . 



 

 ٦٠

و عھدش  ر سوره حمد بمعنای روز روشنائی دین انسان عاشق و خالص است کھ ذات دین و ھویتیوم الدین د -٢۴٨
ت از قیام مت قبلالشعاع نور وحدانی خداوند روشن می شود و این قیابا خدا آشکار می شود و تمامیت وجودش تحت 

  کبرا می باشد مثل موت قبل موت . 

فان نفس قبل از قیامت مختص عاشقان و مخلصان است و حاصل قرائت قرآن وجود است یعنی عر و این قیامت -٢۴٩
داوند یرا کھ خزداست مان راه بین خود تا خکھ کوتاھترین راه بسوی خدا ( صراط المستقیم ) را آشکار می سازد کھ ھ

  مقیم ذات انسان است و مقیم در دل مؤمن است و این کوتاھترین فاصلھ است . 

ً گذشت -٢۵٠ ھد و لذا دن از ھمھ چیز موجب احساس نابودی آدمی شده و او را بر آستانھ نابودی قرار می مسلما
ز نیستی اردد و گشود و بھ او برسد تا بھ وجود ابدی ملحق مجبور است کھ بھ ذات ھستی خود یعنی خداوند متوسل 

 ھبو این وفای  برھد زیرا در بیرون از خود جز نابودی در انتظارش نیست پس بایستی بھ خدای خود ملحق گردد .
  عھد وجود خویشتن است کھ خداست . 

 پا می شودزیرا قیامت وجودش بر ر کھ قرآن وجودش را بخواند با خدایش دیدار می کند در درجات تجلیّ .ھ -٢۵١
ن کسی قرآ چنین زیرا قرآن برپا کننده قیامت است و بقول منصور حلاّج ھر کھ قرآن بخواند اھل قیامت است . و

  کاغذی را ھم درک خواھد کرد . 

زیرا  و آیات و قصص و حکمت ھای قرآن بھ قیامت منتھی می شود و قرآن قیامت نامھ است ھمھ سوره ھا -٢۵٢
ی بندرت ای اسلامر علماب آخرالزمان است و دین آخرالزمان را برپا داشتھ است . و عجبا کھ در اندیشھ و آثار اکثکت

حمد را امت م. زی از قیامت سخن در میان آمده است الا بھ تعارف . و این اساس مھجوریت قرآن در امّت محمد است
  سی است . امّت آخرالزمان است و آخرالزمان شناسی قلب اسلام شنا

ز و کمال ا م یک امر مطلق وجود دارد و آن امر خدا بھ انسان است در از خود گذشتن بھ تمامدر قرآن کری -٢۵٣
امر  ی اینعشق و اخلاص و معرفت نسبت بھ خدایش کھ علت و منشأ و بستر و مقصد ھستی انسان است و در ادا

نیا و دن در ست و کل جریان زندگی انسااست کھ انسان صاحب ھستی الھی خویش می شود و این یک امتحان محض ا
ت امری اس تنھا آخرت بر میزان این امتحان بھ محک می خورد و ارزیابی می شود و اجر و عذاب می گردد . و این

رزی وبھ عشق  ن امرکھ بر ذات انسان حکم می راند و ھمھ قوانین زندگی انسان از این امر متأثر و مأخوذ است و آ
ی . و امر نیست داست . و کل دین و معارف و اخلاق چیزی جز حقوق و آداب و مفاھیم این امرمتقابل انسان با خ

آن آیات قر ا درککمتر از این عشق سلسلھ مراتب فسق و گناه و شرک و عذاب است . و قرآن شرح این امر است و لذ
  داست . خ –جز تحت الشعاع امر عشق ممکن نیست . پس قرآن کتاب پدیده شناسی عشق انسان 

ھر کھ بر قرآن وارد شود قیامت زندگیش برپا می شود . و اینست نشانھ اھل قرآن بودن . و ھمھ اولیای الھی  -٢۵۴
از این جماعت ھستند و لذا پرچم داران قیامت دورانھایند چرا کھ در روز قیامت پنجاه ھزار سالھ قرار داریم و لذا در 

داقل . کھ نخستین برپا کننده قیامت البتھ محمد و علی ھستند و لذا اسلام دین ھر دوره یک پرچم دار قیامت لازم است ح
  آخرالزمان و قرآن ھم کتاب قیامت است و قیامت نامھ . 



 

 ٦١

بد و ایاّک ایاّک نع لدین ھستیم و کسی کھ یوم الدین و قیامت را درک نکند چگونھ می تواند بگوید کھما در یوم ا -٢۵۵
  المستقیم . الا بھ سھو و جھل و ھجو . و اینست فویل للمصلین!نستعین اھدنا الصراط 

درسی قع ھیچ داایاک نستعین برخاستھ از وضعیت یوم الدین است کھ در آن روز براستی و فی الوا ایاک نعبد و -٢۵۶
  جز او نیست و نھ بفرض . 

ک نعبد و قلب قرآن است پس ایایاک نعبد و ایاک نستعین قلب سوره حمد است و سوره حمد عصاره و درب و ا -٢۵٧
  ایاک نستعین قلب قرآن و شعار یوم الدین است کھ در آن زیست می کنیم . 

یامت و لذا و عارف ق ضل الھی احیاء گر ایاک نعبد و ایاک نستعین در این دورانم یعنی احیاءگر قرآنمو بنده بھ ف -٢۵٨
  ستم . احیاءگر صلوة عارفان و صدیقین و مؤمنین در این دوران ھ

قیم در راط المستصالصراط المستقیم نیز ھمان دیدار با خداست بر صراط کھ فرمود : پروردگارم بر  و اما اھدنا -٢۵٩
  انتظار من است. و این انتظار در عصر آخرالزمان برای عموم مردمان ممکن است . 

 می خلصین یک شبھ بھ لقاءاللهآخرالزمان عرصھ صراط المستقیم است . و لذا اینست کھ در این عصر م و -٢۶٠
ھ بوران ما دا در رسند و مشرکان از صراط سقوط می کنند در درک اسفل السافلین . و اینست کھ انحطاط و تباھی ھ

  این سرعت و شدت رخ می دھد و ھمھ امور در غایت و مطلق است . 

شانھ و نر قرآن کاغذی ھم دارای ر انسانی سرنوشتی دارد و این سرنوشت برگی از قرآن وجود اوست کھ دھ -٢۶١
  آیھ ای است . 

  زمین و ھفت آسمان و ھر آنچھ بین آنھاست چیزی جز قرآن مصوّر و مجسم نیست .  جھان ھستی و -٢۶٢

عیت ھای ی نویسد و نوشتھ است جز قرآن ننوشتھ است و نمی نویسد . اوراقی از وقایع و وضمھر قلمی کھ  -٢۶٣
 قلم و ھر"ش بھ ن و طبقات و تبعات آن را می نویسد . و اینست کھ خداوند در کتابدوزخی و برزخی و بھشتی قرآ

  آنچھ کھ می نویسد" سوگند یاد کرده است . 

خداوند در قبال انسان ، دل شکستھ است زیرا آدمی بھ عشق و کرم پروردگارش عموماً پاسخ منفی داده است  -٢۶۴
آن انسانی کھ بھ عشق پروردگارش لبیک می گوید سپر بلای کفر و  الا انگشت شماری در طول تاریخ بشری . و لذا

حق نشناسی خلایق در قبال پروردگارش می شود و از عشق پروردگارش در قبال خلق دفاع می کند و بواسطھ خلق 
. مدار می کند بر صراط المستقیشکند و در این دل شکستگی است کھ خدایش را دیزار و شکنجھ ھا می بیند و دلش میآ

نی یعنی آنجا و آنگاه کھ تمام خلق از دوست و دشمن متحداً برعلیھ عاشق متحد شده و قصد نابودی اش نموده اند . یع
: ای این ندا بھ دیدار خدا می رود کھ ، بار و خستھ در ھجوم تیرباران خلایق، بیمایکھ و تنھا ، فقیر و دل شکستھ

نا الصراط المستقیم . و این برپائی قیامت و اقامھ صلوة حقیقی بھ عنوان مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اھد
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یک واقعھ است و نھ یک فریضھ و عملی مفروض . و این درب ورود بھ قرآن است . و قرآنی شدن انسان یا انسانی 
  شدن قرآن . 

ن ن درب قرآست. و این ھمار قرآن کریم می خوانیم کھ خداوند نماز را بر قلوب برخی از مؤمنانش نوشتھ اد -٢۶۵
  قلبی است کھ در وجود عارف عاشق بر صراط المستقیم خوانا می شود . 

ش در ایم ابراھیم در آتش پدرش رخ نمود . صراط المستقیم ھاجر بھمراه کودک شیرخواره صراط المستق -٢۶۶
 یسی و دران عدر حال زایم صحرای برھوت حجاز بود . صراط المستقیم یونس در شکم ماھی ، صراط المستقیم مریم

ن لیب یارای بر صالمستقیم عیساتھام زنا بود کھ می گفت : ای کاش ھرگز خلق نشده و یا نابود می گشتم . صراط 
ر یم علی دلمستق. صراط المستقیم محمد در اوج جفای قومش بود کھ او را بھ آسمان ھفتم راه نمود . صراط ابود

گی در گرسن م فاطمھ در حالی بود کھ فرزندان شیرخواره اش از فرط ضعف وچاھھای کوفھ بود . صراط المستقی
ھ کالی بود در ح آغوش او غش می کردند و او نھ شیری در سینھ داشت و نھ نانی در سفره . صراط المستقیم ابوذر
راط کرد . ص ند دفدر صحرای ربذه با خانواده اش از گرسنگی جان می کند و دختر جوانش را کھ از گرسنگی مرده بو

سین ھم حتقیم المستقیم حسن در حالی بود کھ کوزه آب زھرآلود شده بدست ھمسرش را سرمی کشید . و صراط المس
ا رین صراط اروان در صحرای کربلا بود و ... و اما من تمام عمرم را بر صراط المستقیم زیستھ ام و لذا ھمھ رھ

وء ظن بھ او س انم وا یاری نموده اند تا نلغزم و از او روی نگردبخوبی می شناسم و ھمراھان من ھستند و عمری مر
دیده و خدای نا ھرگز نیابم و بالاخره باور کنم کھ بقول پدرم ابراھیم " بھ غیر خدا ھمھ دشمنان من ھستند " زیرا

  نابوده را نپرستیده ام . 

نگ دارد . با خداوند یعنی با عشق سرجر منطق قرآنی انسان بدبخت ھمان انسان قسی القلب و شقی است کھ د -٢۶٧
نان را از آرستد تا می ف و خداوند این اشقیاء را بھ سراغ اولیای خود می فرستد و گاه اولیای خود را بھ سراغ اشقیاء

س وند و سپمی ش بدبختی برھانند و قلوبشان را نرم کنند بھ نور محبت خود . و چھ بسا بدست این اشقیاء  کشتھ
وده ز این نبردم جمکند و نرم می شود در خون اولیای خدا . و رسالت انبیاء و اولیای خدا در میان قلوبشان می ش

  است . 

سیاسی می پندارند و این انحراف و ظلمی  –اقتصادی  –عوام عدالت را موضوعی صرفاً اجتماعی  اکثر علما و -٢۶٨
ود ساس خاعدالت است . عدالت در اصل و  عظیم در حق عدالت است . این وجھ از عدالت صورت و حاصل نھائی

و چنین  ش رفتیعنی اینکھ انسان با خدایش بھ تعادل وجودی برسد در عشق و بر صراط المستقیم آنگونھ کھ شرح
 تھ مرکزیین ھساانسانی برپا کننده عدل در جامعھ است . و بدون وجود چنین انسانھائی عدالت ممکن نمی آید . 

 ورش چنینرای پرعادل است کھ وجودش برپا کننده عدالت در جامعھ می شود . پس بایستی بعدالت و نخستین انسان 
ه باشد یش نرسیدا خدابانسانھائی تلاش کرد . تا زمانی کھ جامعھ ای بھ درجھ حداقلی از چنین عدالت وجودی و باطنی 

ون کند ھمچ قی مینرا اشد ظلم تلو یا حداقل درباره اش معرفت ذھنی نیافتھ باشد تاب تحمل عدالت را ندارد و آ
 بھ اکراه ھم کھ . و درست بھ ھمین دلیل بود کھ علی حاضر بھ پذیرش حکومت نبود و آنگاه (ع)ماجرای حکومت علی 

   و زور حکومت را پذیرفت پیشاپیش فرمود کھ : بخدا کھ تاب تحمل عدالت مرا ندارید.
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تعادل  ولمستقیم است بگونھ ای کھ شرحش رفت و این عدل قام عدل وجودی ھمان مقام استقرار بر صراط ام -٢۶٩
ھ متحداً ب خدا حاصل عشق بین انسان و خداست . و در چنین مواقع و در قبال چنین انسانھائی کل جامعھ –انسان 

  نبردی خونین با او و خدایش می پردازند و این نبرد جامعھ با عدالت است و عشق . 

ر جامعھ تبدیل آن بھ فرھنگ د بسوی عدالت ھمانا تعریف و تبیین عدالت و امپس نخستین و واجب ترین گ -٢٧٠
بوده  ز  عدالتاالی . و این ھمان کاری است کھ بھ آن اشتغال داشتھ ایم و لذا این نبردی برعلیھ یک معنای دجّ است

   .الت است ین عدکھ عاست کھ مساوات و برابری صوری نامیده می شود کھ درست در نقطھ مقابل بی تائی قرار دارد 

یت مید کھ غاا سوره اخلاص ھم نامیده اند کھ بمعنای عشق است و بایستی آنرا سوره عدل ھم نارسوره توحید  -٢٧١
  این توحید و عشق است . 

دل متا و معاھینکھ خودش با خدایش متعادل گردد از طریق عشق بھ او و بی تا شدن چون او ، بھ اانسان بجای  -٢٧٢
، ن پولادل گرفت. مع یم نامیده استئر چیزھا با خداوند مبادرت کرده است کھ عین شرک است کھ آنرا ظلم عظگرفتن سا

. وندن با خدارزندافندان و ھمسر و ثروت ، اشرافیت ، ھنر ، قدرت ، شھرت ، مردم ، حکومت ، علم ، تکنولوژی ، خا
ھ کماز است ناین  و در میان متشرعین ھم شاھد معادل گرفتن شریعت و آداب شرعی چون نماز با خداوند ھستیم یعنی
   پرستیده می شود و نھ خدا . و این اشد شرک است کھ بھ نفاق می رسد کھ قلمرو غایت ظلم است .

ظلم  ه و روش شرک زدائی کھ ھمانل قرآن چیزی جز بیان توحید و شرک در درجات و انواعش نیست و راک -٢٧٣
  زدائی است . 

ک و ظلم دل شود و این اساس شرر حقیقت آدمی بواسطھ امور دنیوی و غیر خدائی می خواھد با خدایش معاد -٢٧۴
  . مردمان تان و کلیردسو یاران و ز . یعنی بھ دیگران ستم می کند تا او را معادل خداوند سازند بھ ھمسر و فرزنداست

عادل ا خدایش مبام بی تائی برسد و حالیکھ انسان در منزه و پاک شدن از کل دنیا و اھلش می تواند بھ مق در -٢٧۵
ھ باست کھ  ت ضعفشود و این معادلھ عشق است نھ قدرت . این ھمان مقام خلافت اللھی انسان است . انسان در غای

ف را و حق ضع ھ قدرھ برمی گزیند. یعنی ضعفائی کاین عدل می رسد و لذا خداوند از میان مستضعفین برای خود خلیف
  . ات نموده و خدا را سپاس می گوینددر خود یافتھ و آنرا تبدیل بھ نعم

 و نیست الاتقیم در غایت ضعف و استضعاف شاکرانھ و عارفانھ رخ می نماید آنگاه ھیچکس با تو صراط المس -٢٧۶
نھائی و تعف و سر ناسازگاری دارد و تو را در این غایت ض خصم اند و حتی بدن تو ھم خصم تو می شود و با تو

تنھائی  دشمن حتی تن تو نیز خطر و شرر کھ از ھر سو تھدید می کند یاری نمی دھد و سربار توست . در اینجا
 خودت ھم ر روی. در اینجا فنا تبدیل بھ عشق می شود : عشق بھ فنا کھ حاصل عشق بھ خداست . یعنی حتی بتوست
صم تسلیم خ ھ آنیوانی اندکی حساب کنی و بلکھ تن تو ھم برعلیھ تو عمل می کند چون بیمار است و تو را بنمی ت

  عشق و عدالت می کند . 
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ھ وزخ است کدین صراط کھ بقولی از موی باریکتر و از شمشیر تیزتر است و سقوط از آن در قعر احال اگر بر  -٢٧٧
د و چھ خواھی ش ھد چھبھ اینجا رسیده ای اگر بھ دیدارت نیاید و یاریت ند در دورترین حدّ از خداست و بھ امید او

  خواھی کرد ؟ 

 باز بخود وای راه ھم ھزاران بار شک کرده ای و بھ او سوء ظن پیدا کرده و شرک ورزیده ای جتا بھ ھمین  -٢٧٨
مستقیم . لصراط الاھدنا ک نستعین و اآمده و توبھ کرده ای تا بھ این وضعیت مطلق رسیده ای بھ مقام ایاک نعبد و ایا

  د چھ ؟ ھا کند و تماماً تسلیم دشمنانت کناگر او نیاید چھ ؟ اگر تو را بحال خودت ر

ان خود جی ، مرگ و کشتھ شدن آسانترین و بلکھ مطلوبترین واقعھ است و آدمی پیشاپیش از در چنین وضع -٢٧٩
بل ا در مقارعشق  عشق است کھ آیا می توانی بی او آبروی این بارھا گذشتھ و بھ آن بستگی ندارد . مسئلھ آبروی

  دشمنان عشق نگھ داری بی ھیچ توانی ؟ 

ر . ولی اگ بر قرار خودش بر صراط بیاید و آدمی را از چنگ دشمنانش برھاند و با خود ببرد حق اینست کھ -٢٨٠
  نیامد چھ ؟ و این اگر ، راز عشق الھی است کھ چھ قبول افتد و چھ در نظر آید . 

رار تو راه و ق وز این کار صلاً نکند کھ بھ اشتباه بھ این راه آمده ای و محل قرار عوضی است . و نکند او اا -٢٨١
 وورد غضب مدن مبیزار و خشمگین است . نکند کھ بقول سوره حمد ، بجای نعم و آری گفتن بھ تو و بر سر قرار آ

سھ ھای ن وسو. و ایسازد و از مغضوبین یا ضالین شوی خودت رھاھ حال عذابت قرار دھد و یا تو را در ظلمت ب
زار نی است ھبیرو و این ماجرا برای انسان آخرالزمانی کھ فاقد نبوت و وحی ابراھیم در حال ذبح اسماعیل است .

ً اینج چندان شاقھ تر و رعب آورتر و وسوسھ انگیزتر و نابودکننده تر می آید . نکند از آغاز تا بھ در خطا بوده  ا تماما
صاره عقرآن و  د بھکھ درب ورو ام . نکند آنرا کھ من خدا می نامم شیطان از آب درآید . و این شرح سوره حمد است

 عقل سرخ واست  آن است . این شرح انسان قرآنی و قرآن انسانی است . این منطق قرآن است کھ تماماً منطق عشق
  و قمار بود و نبود . 

دالتش طو"ی او نبودی و او خود بھ عشاقش امید بھ رحمت خودش نمی داد و رحمتش را بر عاگر " لاتقن -٢٨٢
  د چیزی از انسان باقی نمی ماند . مسلط نمی کر

ل کن نابوده ی کرانھ و بی انتھای خلقت و ھستی او آدمی یک نقطھ نابوده است و عشق او بھ ایبدر اقیانوس  -٢٨٣
ود و می ش راز خلقت اوست . و آدمی وجودی مفروض است کھ در این عشق ورزی با او بھ موجودی حقیقی تبدیل

  ر بلای دشمنان این عشق . قطب عالم ھستی می گردد و سپ

یع و ا اصل وقااشارات " است کھ مؤمنان اھل معرفت را بھ وادی ذکر ( یاد ) ھدایت می نماید ت قرآن کتاب " -٢٨۴
 وھر درک  ت . وحقایق این اشارات را کشف و شھود نمایند . این ھمان معنای آیات است یعنی نشانھ ھا و اشارا

  و معرفت نفس موجب ضلالت و رسوائی و بطالت است .  برداشت دیگری غیر از طریق ذکر
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در ذات  ی است کھر " است یعنی بھ یادآورنده فطرت و ذات الھی انسان و اسماء و کلمات و علم لدنّ قرآن " مذکّ  -٢٨۵
انطور د ھم می شوقاءاللهخلقت آدم نھاده شده بود . پس اھل قرآن اھل علم لدنیّ است . کھ این یاد در اوجش منجر بھ ل

  کھ امامان ما گفتھ اند . 

لم عیند و از آر قرآن شاھدیم کھ ذاکران دارای علم وحی ھستند آنگاه کھ برخی بھ نزد رسول می دو اینست کھ  -٢٨۶
  ند. ران بپرسز ذاکاوحی سئوال می کنند خداوند بھ رسول می فرماید کھ بھ آنھا بگوید کھ بھ نزد ذاکران بروند و 

ھ بمی توان  م الکتاب می رسد . پس بواسطھ قرآن کاغذیان ذکر است کھ ذاکر بھ قرآن قلبی یا پس بواسطھ ای -٢٨٧
ھ زبان رآن بققرآن نوری رسید بھ شرط داشتن گوھره ذکر کھ ھمان نور معرفت نفس است . و بدین گونھ است کھ 

ب . م غیر عرقرآنی اقوا –اسلامی امی ( مادری ) از دل بھ زبان عارف نازل می شود . و اینگونھ است ایمان آوردن 
ش و اسلام آورد زیرا بھ منطق خود قرآن عربی ، یک انسان یا ملت غیر عرب بواسطھ قرآن غیر عربی ، ایمان نمی

  مذھب شرک و نفاق و خرافھ است و نمازش مصداق " فویل للمصلین " است . 

ه روح و ھر انسان مؤمنی در شب قدر بھمرا ارف کامل محی الدین عربی معتقد است کھ نزول قرآن بر قلبع -٢٨٨
 ومی برد  ا بسررملائک و کل امر پروردگارش آن انسان را قطب و امام مبین دوران خود می سازد کھ اجل دورانی 

ول روح ل این نزھ حاصدوره جدیدی را آغاز می کند با قرآنی کھ با نزول جدید بر دلش فرود آمده است و با معارفی ک
قایع ویاری از د و بسانسانی در حقیقت نائب امام زمان در دوره غیبت است کھ امامش را نیز دیدارمی کناست . چنین 

ست ت مکیھ دتوحاھ بھ ترجمھ فقیامت را در جھان ارض مشاھده می کند . این ادعای ابن عربی را بنده قبل از آنک
ر کھ موده ام ، تجربھ و درک کرده ام . ھمانطوھجری ھمانگونھ کھ در زندگینامھ ام شرح ن ٧٢ -٧٣، در سالھای یابم

ھان جراسر سعرفان ابن عربی ھم کھ حاصل نزول روح بر ایشان بوده است از قرن ھفتم ھجری تا قرن چھاردھم 
 ل حافظ وامثا واسلام و بلکھ غیر اسلامی را تحت نور ھدایت حق قرار داده است و مؤمنان را رھنمون شده است 

مود انب رخ نجر این است و قطب عارفان جھان در طی این قرون بوده است . و مشابھ ھمان واقعھ بمولانا را پرورده 
ل و ق و تأوییتصد کھ شرحش در سائر آثارم رفتھ است کھ بھ مثابھ نزول دگرباره قرآن در عصر مدرنیزم است کھ در

  . خرو الی آ ت استیل در تصدیق تورانجباشد ھمانطور کھ قرآن محمدی در تصدیق انجیل است و اتعینّ قرآن عربی می

مرار بستر است وح و امّ الکتاب و کل امر پروردگار بھ مثابھ قرآنھای ناطق ھر دورانی ھستند وراین حاملان  -٢٨٩
 اسلام و ر قدرامامت در دوره غیبت و کانون نور ھدایت بر زمین و علی واران تاریخ و صاحبان قلم حق و مظاھ

  قرآن و تأویل گر آیات قرآنی و تعینّ بخش معارف توحیدی در جھان . آشکار کننده بطون 

تاب ھ از یک ککحوال و حوادث مربوط بھ انبیاء و اقوام بشری در قرآن دقیقاً بھ مانند آن است امطالعھ شرح  -٢٩٠
بید و ید و بیامبفھ داستان حجیم فقط چند کلمھ یا جملھ اش را بھ ما بدھند و سپس بگویند کھ مابقی اش را خودتان
ندکی کھ فقط از اینکشف کنید . و این راز " ذکر "  است کھ پس از ھر حادثھ ای مؤمنان بھ آن دعوت شده اند و نی

بھ خطا  وشی دیگرراه و رھستند کھ قادر بھ یادآوردن اصل حادثھ اند . و اینست راه تأویل قرآن کھ بھ غیر از این ھر 
  نجانب حاصل بھ یاد آوردن و استخراج قرآن قلبی است . و ضلالت است . و مجموعھ آثار ای
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ست مگر ام بھر زبان دیگری درست مثل ترجمھ غزلیات حافظ امری مھمل و بلکھ گمراه کننده ھترجمھ قرآن  -٢٩١
 ف و نحویو صر آنکھ مترجم آن حامل قرآن قلبی و روح باشد کھ در اینصورت ترجمھ آن چیزی غیر از ترجمھ ادبی

  ھد بود . قرآن خوا

است و  ھم طبق ادعایش در غزلیات ، شب قدر و نزول روح و ملائک را تجربھ و درک نموده حافظ شیرازی -٢٩٢
ست کھ اارسی فاینست کھ دیوان او برای ما ایرانیان دریچھ ای بسوی عالم غیب است و در واقع وجھی از قرآن 

  ھدایت می کند . رآنی ایرانیان را نمایندگی و ق –بخشی از ایمان اسلامی 

  ثار مولوی نیز چنین است کھ بقول شیخ بھائی بھ مثابھ قرآن فارسی است . آ -٢٩٣

طریق  ھ مولوی و حافظ ھر یک بھ فاصلھ یک نسل بھ ابن عربی مربوط می شوند . مولوی ازکو می دانیم  -٢٩۴
روحانی  –ی عرفان عربی در ارتباطیصدرالدین قونوی مرید ابن عربی و حافظ ھم از طریق روزبھان بقلی کھ با ابن 

ر مکھ دبن عربی دار ابود و او را در مکھ دیدار کرده بود . و علاوه بر این خود شمس تبریزی ھم موفق بھ درک و دی
ل و روح و د ست کھشده بود کھ او را اعجوبھ ای در عرفان می دانست . این حلقھ نزول قرآن فارسی در قرن ھفتم ا

روزبھان  –صدرالدین قونوی  –شمس  –ر طی این ھفت قرن تغذیھ نموده است یعنی حلقھ ابن عربی دین ایرانیان را د
  افظ . ح –مولوی  –بقلی 

رآن قھ کلاسیک روش جھانی شدن قرآن و اسلام جز این نبوده و نیست . یعنی اسلام از طریق ترجم اصلاً راه و -٢٩۵
ق ھ از طرید بلکمی شود و زمینھ ظھور امام را فراھم می کن بھ زبانھای اقوام و ملل روی زمین نیست کھ جھانی

ن و عارفا ؤمناننزولھای مکرر روح و ملائک است کھ بر قلوب مؤمنان ھر قومی فرود می آید و امّی می شود بر م
و  انجھ روح و نند کایرانی ، ھندو ، چینی ، روسی ، آمریکای لاتینی ، انگلیسی ، آلمانی و ... . در واقع عارفا

معرفت  ھروانمعارف دین محمد را بھ سراسر جھان می رسانند بھ مصداق این سخن رسول ما کھ: " زین پس فقط ر
لل عصار و مفان انفس ھستند کھ بھ حقایق دین من نائل می آیند ". و مھد حقایق دین محمد ھم قرآن است . و عار

  ن و زمانی ھستند . جھان دریافت کنندگان و حاملان قرآن زنده و بومی در ھر زمی

فصیل ژه " بھ تت ذاتی و ھدایت بخش زبان مادری قبلاً در رسالھ ھای متفاوتی از جملھ " سرّ وادرباره اھمی -٢٩۶
  سخن گفتھ ایم و مخاطبان عزیز را بھ سائر آثار رجوع می دھم . 

قلمرو الوھیت و حضور پروردگار در بشر است کھ گوھره اصلی  (ع)نفس ناطقھ در انسان بقول امام محمد باقر -٢٩٧
آن زبان است یعنی زبان امّی و مادری . و این نفس ناطقھ قلمرو ارتباط انسان با خداست و بالعکس آنھم بھ زبان 

انب مادری و اینست کھ در قرآن یکی از حجت ھای برحق رسالت انبیای الھی اینست کھ بھ زبان مادری قوم خود از ج
خدا بھ مردم پیام می رسانند. یعنی خداوند با زبان مادری ھر فرد و قومی با او سخن می گوید و سخنش را می شنود 
و اجابت می کند . فرقھ ضالھ بھائی در کشورمان حجت دیگری بر حقانیت این ادعاست کھ پیامبر کذابشان کھ ایرانی 

زل فرمود و عاقبت بھ انگلیسی ھا پناه برد و خود و پیروانش را بود با زبان عربی آیات و کتاب آسمانی خود را نا
رسوای تاریخ نمود و ھمھ را تباه ساخت و جاسوس اجنبی ساخت کھ برعلیھ قوم و فرھنگ بومی خود در ستیزند . 
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ی ما اسلام عربی برای ایرانیان نیز در طول تاریخ فاجعھ آفرین و نفاق زا بوده است و ھستھ مرکزی ھمھ بدبختی ھا
ایرانیان تلقی می شود کھ غرب زده گی ما نیز معلولی از این عرب زده گی ماست زیرا قومی کھ با خدایش از طریق 
زبان مادری مربوط نشده باشد قومی بی ھویت و بی صاحب است و بھ تسخیر و تناسخ غیر درمی آید زیرا ھمواره بر 

کومت و سلطھ داشتھ اند . زیرا دین و آئینی کھ بر دل آدمی منافقان جھان در طول تاریخ ، کافران صاحب اقتدار ح
ننشیند و قلبی و ایمانی نشود بھ شرک و نفاق می گراید و ھرگز معارف الھی بھ زبان غیرمادری بھ دل ھیچ بشری 

  نمی نشیند و این قانون ذاتی و الھی بشر است کھ قرآن کریم آنرا تبیین نموده و بر آن اصرار دارد. 

آشکار می  واسطھ تفسیر نیست کھمی فرماید کھ قرآن را ھفت بطن است. این بطون قرآنی ب (ص)امبر اسلام پی -٢٩٨
تر ظھور شر بسشود بلکھ در جریان نزولھای مکرر در طول تاریخ است کھ عیان می گردد ھمانطور کھ کل تاریخ ب

 ان رخ میام زمد کھ کمالش در ظھور امحقیقت در سلسلھ مراتب است کھ در آخرالزمان بطن ھفتم آن آشکار می شو

نماید . بنابراین عارفان ما در طول تاریخ محل ظھور بطون قرآن ھستند کھ امام زمان
ست کھ فتم آن اطن ھمظھر ب (عج)

  تمامیت قرآن است و اسلام و دین خدا . او مظھر اسلام ناب محمدی است بھ کمال و جمال . 

 ن . و اینرماید کھ چون بھ بطن ھفتم قرآن برسی نھ کفر بینی و نھ ایمارسول می ف حدیث مذکور از حضرت -٢٩٩
بھ  نرا متھمد و آھمان قلمرو توحید و وحدت وجود است یعنی آن حقیقتی کھ علمای شریعت عموماً از درک آن عاجزن

  الحاد می کنند و این ھمان ماجرائی است کھ علمای شرع با عارفان داشتھ اند .

مال کزمان ھم  ارف جمال این ذکر و مذکّر است و امام. و عادآوری) است و مذکّر (یادآور)یکر (قرآن کتاب ذ -٣٠٠
این  رساند و ود میاین جمال است کھ بطن ھفتم قرآن وجود انسان و جھان را بھ یاد مردمان می آورد و بھ عرصھ شھ

  عالم ارض است.شھود ھمان اساس جامعھ امام زمانی است کھ ظھور جنات نعیم پروردگار در 

د عیم می شوھ بطن ھفتم آن منجر بھ ظھور عینی جنات نکنقد و عیان کننده بطون قرآن است  (عج)پس امام زمان -٣٠١
" از ام زمانیعھ امکھ حیات بھشتی بشر در عالم خاک و بر روی زمین است . برای درک بھتر این امر بھ رسالھ "جام

  این جانب رجوع شود . 

د و از طبقات آن است کھ در اوجش فرومی پاش تمدن مدرن و تکنولوژیکی عرصھ ظھور دوزخ و ھمانطور کھ -٣٠٢
رصھ ن بشری عخ تمداین خرابات است کھ امام زمان بھ عنوان مظھر جنات نعیم پروردگار رخ می نماید . پس کل تاری

ز ایخ ھستی ھ تارخ تمدن و بلکظھور قرآن بوده و خواھد بود . یعنی قرآن چیزی جز شرح و بیان تاریخ نیست تاری
  ازل تا ابد . 

ً کاملاً  -٣٠٣ عجبا این قرآن کاغذی کھ در نزد مسلمین است حتی بھ لحاظ ترتیب شأن نزول سوره ھا و آیات تقریبا
وارونھ مدون شده است یعنی سوره ھا و آیات مکی کھ در نیمھ اول رسالت رسول نازل شده اند در آخر کتاب آمده و 

 کھ در نیمھ دوم رسالت نازل شده در اول کتاب چیده شده اند . و بیھوده نبوده کھ علیوحی مدنی 
(ع)

قرآن دیگری بھ  
ترتیب شأن نزول تدارک دید و بھ مسجد برد و بھ مسلمانان داد کھ تحویل نگرفتند و بلکھ بھ روایتی بھ تمسخر ایشان 

آن خبر ندارد کھ موسوم بھ کتاب یا قرآن علی است کھ  پرداختند و حضرت آنرا بھ خانھ بازگردانید و دیگر کسی از
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و بھ روایتی این قرآن در  نزد امام زمان است کھ دارای ھفت فصل یا  مکرراً از زبان سائر ائمھ اطھار نقل شده است
  سوره می باشد کھ می تواند بمعنای ھفت بطن قرآن ھم باشد کھ ھفت وادی عرفانی ھم برگرفتھ از این قاعده است . 

ت ق قرآن اسسوری قرآن کھ در نزد مسلمانان است نشانی از وارونگی ادراک مسلمانان از حقای این وارونگی -٣٠۴
ع ول و فروای اصجکھ وحی الھی و دین محمد را بھ صورت پوستین وارونھ بکار گرفتھ اند . ھمانطور کھ فی المثل 

  می کنند .  دین را ھم عوض کرده اند و بجای خداوند آداب شرعی را پرستش

 قابل قرآنمی را می دانیم کھ دشمنان امامت علی کھ وصی محمد بود جمع آوری کردند تا در ماین قرآن رس -٣٠۵
یتی ضد نارای دعلی قرار دھند چون می دانستند کھ علی در خانھ مشغول تدوین قرآن است و لذا این قرآن رسمی 

ً بقرآنی بوده است زیرا علی ھمان قرآن ناطق بود و ل سم علی راه و ر رخلافذا راه و رسم این خلفای کودتائی تماما
ن م کھ ھمیدیدی بود کھ راه و رسم قرآن بود و لذا این قرآن ضد قرآن تلقی می شود کھ ظاھرش ھم وارونھ است و
ع مھا را جقرآن قرآن در دوران حکومت علی بر سر نیزه رفت و علی را از حکومت ساقط کرد و کشت . و علی ھم آن

ر ھر دان بعدی امام نمود و یکجا بھ آتش کشید و گفت کھ : اینھا مقادیری پوست شتر است و قرآن زنده منم . و لذا
را  ن عثمانین قرآکجا کھ از قرآن سخنی  گفتھ اند سخن بر سر " قرآن علی " یا " کتاب علی " است یعنی ھرگز ای

وذر را ود کھ اببثمان عافق تدوین شده بود کھ مفسّر قرآن دربار مرجع قرار نداده اند کھ تحت نظارت کعب الاحبار من
  بھ صحرای ربذه تبعید نمود تا از گرسنگی با خاندانش بمیرد . 

و  ی شده استن قرآن رسمی آنتی تز قرآن محمد و علی است و بھ قصد نبرد با دین محمد جمع آوردر حقیقت ای -٣٠۶
ذاری گسرمایھ  ره اشتا چھ حدی درباره این قرآن تعصب داشتھ اند و دربا می دانیم کھ خلفای بنی امیھ و بنی عباس

  .  نھ کشتندین فتمی کردند و آن دسیسھ فلسفی حادث یا قدیم بودن قرآن را براه انداختند و بسیاری را بر سر ا

ً درباره سائر کتب آسمانی ھمچون تورات و انجیل ھم در تاریخ داستانی مشا -٣٠٧  وموده است نرخ بھ قرآن تقریبا
ائی کھ قصھ ھرد بلاین از اسرار الھی است کھ این اناجیلی کھ در دست مسیحیان است ھیچ ربطی بھ انجیل مسیح ندا
 روج مسیحعس از است کھ برخی از یاران حواریون بھ نقل از حواریون درباره مسیح نوشتھ اند کھ حدود دو قرن پ

ا و کلام او نی از خدچ نشااز کلام الله را بھ خواننده القاء نمی کند و ھی بوده است و متن این اناجیل کمترین معنائی
. است بھ داشتھی مشاوستا ھم سرنوشتمستقیماً در اناجیل بھ چشم نمی خورد . تورات ھم بھ نوعی دیگر چنین است . ا

  و این رازی بس در خور تأمل است . 

ره علوی دربا ژگون می شوند . این حکمتکلمات زیر و رو و وا می فرماید کھ در نزد عارفان مفاھیم و (ع)علی  -٣٠٨
است  و دجّال ارونھوکتابھای آسمانی نیز مصداق دارد . و گوئی ھر حقیقتی در جھان بشری دارای یک آنتی تز و نعل 
می شخیص علش تجکھ ابلیس بدست منافقان بر سر راه بشریت نھاده است . و فقط عارفانند کھ اصل ھر حقی را از 

  دھند . 

مطابقت دارد یا نھ خدا بھتر می داند ولی این  (ع)پس اینکھ تا چھ حدی این قرآنی کھ در نزد ماست با قرآن علی  -٣٠٩
وارونھ بودن ترتیب سوره ھا کھ برخلاف شأن نزول است امری بدیھی می باشد و بھ اعتراف بسیاری از علمای 
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آن بر سر جای خود قرار ندارند و بھ ادعای برخی از علمای شیعھ اسلامی و قرآن شناسان بسیاری از آیات در قر
ً ھمھ علمای سنیّ و  بسیاری از آیات مربوط بھ امامت و اھل بیت از قرآن حذف شده است . ولی بھ اعتراف تقریبا
ود شیعی ھر آنچھ کھ در این قرآن حضور دارد کلام الله و وحی محمدی است و درست است ھر چند کھ بر سر جای خ

نباشند و دارای ترتیب نزول وحی ھم نباشند . و ھمین قرآن منبع فیض عظیمی از حکمت و معرفت و اسرار ھستی 
  برای علما و عارفان بزرگ در طول تاریخ تا بھ امروز بوده است . 

بھ  ن راد و آن موجود آیھ ای وجود دارد کھ می فرماید برخی بھ دستان خود کتابھائی می نویسندر ھمین قرآ -٣١٠
 اوستا و ونجیل اخدا نسبت می دھند. مصداق این آیھ جز ھمین کتابھای موسوم بھ کتابھای آسمانی یعنی تورات و 

مردم بھ  ده شود وخوان قرآن نیست زیرا جز اینھا کتاب دیگری در جھان  نیست کھ چنین نسبتی داشتھ باشد و کلام الله
ی پیامبران و نھ حت نوشتھ کھ این کتب نھ از آسمان آمده اند و نھ خدا آنراآن باوری داشتھ باشند . حقیقت ھم این است 

ر اذھان ده بود و ب نشدآنرا نوشتھ و یا بھ امر آنھا نوشتھ شده باشد . و قرآن ھم تا حیات پیامبر اسلام ھرگز مکتو
مکتوب  ود . فی بودنبرخی اصحاب وجود داشت کھ معروف بھ حافظان قرآن بودند کھ برخی از آنھا منافقان معرو
تأمل  بس قابل امری کننده و جمع آورنده این قرآن موجود ھم دشمنان آشکار رسول خدا و اھل بیت او بودند . و این

  بر اھل معرفت است . 

د . پاسخ ی پرسند کھ چرا شما خودتان مجموعھ آثارتان را بر محور معارف قرآنی نگاشتھ ایمبرخی از ما  -٣١١
 رف قرآنیاس معااین قرآن موجود را پس از واقعھ نزول روح کشف و درک کردم و آثار بنده بر اساینست کھ بنده 

ھ مورد یات را کآاین  است کھ بر قلب و جان خودم نازل شده بود و برخی از آنھا در قرآن موجود ھم وجود دارد و لذا
  قبول ھمگان است بکار گرفتم تا حجتی مضاف بر عقل و معرفت باشد . 

سلام در اویند کھ زیر سئوال بردن این قرآن موجود در نزد مسلمین موجب تفرقھ و فروپاشی گبرخی ھم می  -٢٣١
دار  نرا خدشھآباید نجھان می شود و این قرآن حداقل چیز مطمئنی از اسلام است کھ برای مسلمین باقی مانده است و 

قرآن  ز آیاتحقایق و ارزشھای انسانی و الھی اساخت . اولاً کھ در عصر حاضر ھیچکس چون بنده برای تبیین 
ت یدان حیامه بھ موجود بھره نگرفتھ است و بلکھ آنرا در اوجش احیاء و اثبات و تصدیق کرده است و آنرا دوبار

د و لذا کارتر شومت آشمدرن وارد نموده است . و ثانیاً ھدف از این سخنان و حقایق تاریخی اینست کھ حق امام و اما
مامی ن وجود اھ بدوا شیعیان امامیھ این خدشھ کمترین مشکل دینی ایجاد نمی کند زیرا برای یک مسلمان شیعبرای م

  وام . ت و نھ عان اسزنده حتی نماز ھم معنائی ندارد تا چھ رسد بھ قرآن و معارف و اسرار آن کھ کار علما و عارف

 می بایستی قرآن ھدایت و رستگاری حاصل شود ولاغیرنکتھ دیگر اینکھ اگر قرار بود کھ با خواندن کتاب  و -٣١٣
اً درست کھ اتفاقحالی فقط اشراف رستگار شوند کھ امکان تحصیلات عالی دارند و مابقی مردم ھمھ بھ جھنم بروند . در

 ودانستھ  ا نمیربھ عکس است و اکثر رستگاران مستضعفین و بی سوادان تاریخ بوده اند کھ حتی یک آیھ از قرآن 
 ز رسولاناطاعت انایش را ھم درک نمی کردند . آنچھ کھ موجب ھدایت است نھ اطاعت و پیروی از کتاب قرآن کھ مع

  و امامان است بقول خود این قرآن. 
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مثل  ان قرآن .ل اکرم بیشتر مخلصین از بردگان و بیسوادان بودند و بیشتر منافقین ھم از حافظدر زمان رسو -٣١۴
  ل ابوذر و ابوھریره . عمّار و ابن ملجم . مث

ی میافتگان  فھمیدن قرآن باعث ھدایت شود بایستی امروزه کھ اکثریت مردمان باسوادند ھدایت واگر خواندن  -٣١۵
ھمانطور کھ  .ھست  بودند زیرا اکثر بشریت قادر بھ مطالعھ کتب آسمانی ھستند . ولی چنین نیست و بلکھ بعکس نیز

  ھل سواد ) را مشرک و منافق می داند. خود قرآن ھم اکثر اھل کتاب ( ا

ا در ر ی ھر کسیخودش کتابی است کھ آنچنان را آنچنان تر و اینچنین را اینچنین تر می کند یعن قرآن بھ زعم -٣١۶
ریع دید و تساعث تشبمی کند و بھ غایت خود می رساند از این معنا باید گفت کھ  ترسریعھر آنچھ کھ ھست شدیدتر و 

ان سی ھمکحرکت ھر کسی در ھمان سمت و سوی زندگیش می شود و او را در آنچھ کھ ھست ھدایت می کند و ھر 
 ومؤمن تر  رامن چیزی می شود کھ ھست و می خواھد باشد . این نیز از معجزات قرآن است . کافر را کافرتر ، مؤ
ما  امعھ خودوزه جمنافق را منافق تر می کند . و این یعنی رشد بمعنای کامل و وسیع کلمھ برای کل بشریت . امر
د رق در اشردم غممصداق کاملی از این ادعاست کھ در عده بسیار قلیلی شاھد اشد ایمان و اخلاص ھستیم و مابقی 

  ر سالھای پس از انقلاب است . کفر و نفاقند و این از برکات قرآن خوانی د

مذکور  یت در ھمھ مذاھب کھ شغلشان مطالعھ مستمر کتب آسمانی است حجّت دیگری بر ادعایجامعھ روحان -٣١٧
د کھ فاق ھستننرک و است کھ در این جامعھ شاھد اشد ایمان در انگشت شماری از آنان ھستیم و مابقی آنھا امامان ش

  الھی در قرآن ھمواره اکثریت ھر اجتماعی غیرمؤمنان ھستند . اشد کفر است . زیرا طبق سنت 

ھ فا بوده کامعھ روحانیت ھر مذھبی در صف مقدم انکار و نبرد برعلیھ انبیاء و اولیاء و عرو عجبا کھ ج -٣١٨
ی ناست. یع مذھب مصادیق عینی و اسوه ھای کتاب آسمانی بوده اند . و این ھمان معنای قرآن ضد قرآن و مذھب ضد

حی وادی با وسنوری . نبرد کتاب مرده با کتاب زنده . نبرد وحی  –نبرد دارندگان کتاب کاغذی برعلیھ کتاب قلبی 
ان . نبرد خداپرست رعلیھبنوری . نبرد دین کتابی با دین روحانی . نبرد دین تاریخی با دین زنده . نبرد کتاب پرستان 

قدم مھ در صف مده کاب صامت با کتاب ناطق . در روایات شیعی نیز آشریعت پرستان برعلیھ حقیقت پرستان . نبرد کت
اب ندگان کتپرست یعنی منکران و دشمنان امام زمان ھم گروھی از سادات آل محمد و فقیھان و متشرعین قرار دارند

  کاغذی برعلیھ قرآن زنده . نبرد بین ایده خدا و نور خدا و این نیز از اسرار قرآن است . 

  

رآن قیات محکم ید کھ مؤمنان بسراغ آن ھم آیات ھدایت بخش دارد و ھم گمراه کننده . خود قرآن ھم می گوقرآ -٣١٩
د و رآن ھستنمات قمی روند و منافقان ھم بسراغ متشابھات می روند. یعنی مؤمنان بسراغ حکمت ھا می روند کھ محک

فاوت بین ی توان تکتھ منوط بھ احکام است . از ھمین کافران و منافقان ھم بسراغ آیات متشابھ می روند کھ اکثراً مرب
  حکیمان و عارفان را از متشرعین و آداب پرستان کھ اسیر وسواس احکام ھستند تشخیص داد . 
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ھم دارد این ت ضد و نقیض فراوان است کھ گاه درباره امر واحدی دو حکم یا معنای متضاد وجوددر قرآن آیا -٣٢٠
 ستھ نقیضدسراغ بو کافران ھم  کافر است کھ مؤمنان بسراغ یک دستھ از آیات می روند مربوط بھ دو گروه مؤمن و

ایت امری ھ امر ھدوید کگ. مثلاً درباره امر ھدایت و جبر و اختیار دو دستھ آیات متضاد وجود دارد کھ یک دستھ می آن
 ور است . ھل جبند و این مکتب اجبری و مربوط بھ اراده خداست کھ ھر کسی را کھ بخواھد ھدایت یا گمراه می ک

است .  ختیارادستھ دیگر می گوید کھ ھر انسانی کھ بخواھد خودش ھدایت یا گمراه می شود . و این مکتب اھل 
 . و اماندمیروآن  متضاد و کافران کھ اھل جبرند بسراغ دستھ میروندمؤمنان کھ اھل اختیارند بسراغ این دستھ از آیات 

رار و یز از اسناین  ویابند و حق واحده این آیات بظاھر متضاد را درک می کنند . ستھ را درمیعارفانند کھ ھر دو د
  معجزات قرآن است . 

سمانی اش آسیر و تبلیغ کتب آسمانی در ھیچ مذھبی چون اسلام درباره اعجاز و کرامات کتاب در تاریخ تف -٣٢١
اند  رآن بودهاطن قعجاز آفرین از زبان عارفان است کھ بسخن نرفتھ است و اساس و عمده این سخنان کرامت بار و ا

 بطون شش ست کھامثل آثار ابن عربی کھ اعجاز قرآن را در اوج خود آشکار ساختھ است و پس از او مثنوی مولوی 
  گانھ قرآن را در شش دفتر عیان نموده است و نیز سائر عارفان . 

 دنیا پاک ود بھ معارف و نور قرآن ھم اجر مطھرون است کھ ازمانطور کھ اقامھ صلوة اجر صدیقین است ورھ -٣٢٢
ند قیقت ھستحناخت شده اند و ھیچ تعلقی بھ آن و اھلش ندارند و مردمان را برای خدا دوست می دارند و در عطش ش

ند کافرند و لذا رنرا منکیا آ وو دیدار با پروردگار . زیرا بھ قول خود قرآن آنانکھ بھ دیدار پروردگار خود امیدی ندارند 
  از رحمت خدا کھ ھمان قرآن است دورند . 

ان ھم با ن و منافقدرک می کنیم کھ ھمھ قاریان و مطالعھ کنندگان قرآن مؤمنان نیستند بلکھ کافرا از خود قرآن -٣٢٣
نفاق  کفر و ودخھ در کقرآن سر و کار دارند . و البتھ ھیچکس خودش را کافر و منافق نمی داند و فقط مؤمنان ھستند 

بھ  ند . ولیی لرزرا کشف می کنند و بندرت جرأت می کنند کھ خود را مؤمن بدانند و بر سر ایمان خود چون بید م
خود را  وندارند  ردیدیزعم قرآن کریم ، کافران کسانی ھستند کھ در درستی راه و رسم و اعمال و پندار خود کمترین ت

  ھدایت یافتھ می دانند. 

رآن لگی قول قحقانیت رسالت انبیای الھی جم وایمان نامیده می شود ایمان بھ خدا و آخرت و قیامت  آنچھ کھ -٣٢۴
 ن کتاب وان ایاست و لذا اصل و اساس ایمان ھمانا ایمان بھ قرآن است و اینست غیرت و خشم خدا درباره منکر

  آیاتش . 

ھل ز علم و ججقرآن نیست . و نیز علم و جھلی ھم  س ایمان و کفر و نفاقی جز ایمان و کفر و نفاق نسبت بھپ -٣٢۵
د و م جز امیھمیدی در آیات قرآن نیست . و ھدایت و ضلالتی ھم جز ھدایت و ضلالت بواسطھ قرآن نیست . و یأس و ا

  یأس نسبت بھ آیات قرآن و وعده ھایش نیست .

اور بھ اینکھ این کلام از اوست کھ خالق و و قرآن ھم کلام خداست . و لذا ایمان یعنی باور بھ کلام او . و ب -٣٢۶
  رازق و حافظ و مبدأ و معاد ھستی است و انسان را از سر لطف و عشق خود جانشین خود قرار داده است . 
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وجود  اصلاً بھ می توان باور کرد کھ آیات قرآن ھمان کلام خالق است . قبل از ھر چیزی بایستی و اما چگونھ -٣٢٧
ھ انی کھ بعنی کساین باور پیش شرط قبل از قرآن است و لذا در قرآن می خوانیم کھ مؤمنان یخالق باور داشت و 

وست. یعنی کلمات ا کتاب وجود او پیشاپیش باور دارند آیات این کتاب را ھم تصدیق می کنند یعنی باور می کنند کھ این
  . سدا می شنارماتش دیق میکند و کلور و تصکسی کھ خدا را باور داشتھ باشد سخنانش را با نخستین شنیدن درک و با

تا مقام  واسطھ قرآن ایمان نمی آورد بلکھ مؤمنان بواسطھ آن ھدایت می شوند بسوی خداوندیعنی آدمی ب -٣٢٨
داشتھ اند بھ   ایمانھ قبلاً لقاءالله . بھ ھمین دلیل با ظھور ھمھ انبیای الھی کھ رسالتشان با وحی آغاز شده است آنانک

نشان شنیدند ا از زبالھی ردار با پیامبران بھ آنان ایمان آورده اند و از یارانشان شده اند چون نخستین کلام امحض دی
ھ در کن کسانی ز ھماو مابقی بواسطھ کتب آسمانی و کلام وحی ایمان نیاوردند ھمانطور کھ در قرآن می خوانیم کھ ج

شود و  فزوده میافران ستمرار وحی الھی فقط بر کفر و شقاوت کاآغاز ایمان آوردند دیگر کسی ایمان نمی آورد و با ا
 ھ کافرانکاست  ھر چھ کھ  حجت و معجزه بیشتری می بینند منکرتر و عدوتر می شوند . و این ھمان معنای قرآنی
ا نصری ھماعر ھر بواسطھ قرآن کافرتر و گمراه تر می شوند و منافقان ھم رسوا می شوند. زیرا ظھور پیامبران د

ر ا ھم ظھوت آنھظھور کلام خدا در میان بشر است یعنی ظھور وجھ و طبقھ ای از ام الکتاب و قرآن است و معجزا
  برخی از آیات قرآن است . 

  است .  اینست کھ چگونھ آدمی ایمان می آورد . و ایمان چگونھ واقعھ ای در وجود انسان و اما سئوال -٣٢٩

م امر مستقی دلی بدون اذن خدا ایمان نمی آورد. پس ایمان یک واقعھ الھی تحتیچ ھخود قرآن می فرماید کھ  -٣٣٠
 وجود از ود کھخدا در دل و جان و روان انسان است . ایمان نوری از جانب خداست کھ در دل انسان نھاده می ش

  تاریکی خارج می شود این نور ھمان حضور خدا در بشر است و لذا مؤمن از اسمای الھی است . 

  ی خوانیم کھ اگر خداوند می خواست ھمھ مردمان جھان مؤمنانی خالص می شدند. و در قرآن م -١٣٣

صدیق ن درک و تد بھ قلوب چھ کسانی نور ایمان اعطا می کند ؟ کھ بواسطھ این ایمان است کھ قرآو اما خداون -٣٣٢
  می شود و راه ھدایت بسوی خداوند را می نماید . 

  .  ی نمایاندما اوست و قرآن ھم نشانھ ھای این راه است کھ راه را ببسوی خدا جھت دیدار ایمان موتور حرکت  -٣٣٣

ً دوست می دارند و آنچھ کھ مانع ایمان آورطبق قول قرآ -٣٣۴  دن آنھاستن ھمھ کافران ایمان مؤمنان را قلبا
  اصرارشان در اعمال زشت و گناه و تبھکاری است. 

 ول بھ خیر ھ کسانی نور ایمان اعطا می کند کھ از اعمال زشت و پلیدی و شرارت بیزار و مایپس خداوند ب -٣٣۵
مون می ش رھننیکی باشند . یعنی ایمان اجر خیرخواھی و درستکاری است کھ انسان مؤمن را بسوی قرآن و آیات

  شود و این اجر برتر است کھ بھ دیدار با خدا منجر می گردد . 
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نسانھای اشدن و قرآنی شدن و راه یابی بھ قرآن و معارف و اسرار آن برترین اجر خدا بھ  پس اھل قرآن -٣۶٣
  نیکوکار است . یعنی اجر تقواست . 

ی امبر ما میعنی باطن بین شدن . و سپس حقیقت عالم موجودات را درک کردن . ھمانطور کھ پی و قرآنی شدن -٣٣٧
ت رآنی صورقنسان ااشیاء را ھمانگونھ کھ ھستند بمن بنما. و این بدان معناست کھ  فرماید : خدایا حقیقت وجودی

ست . و ھان اججاودانھ و ذاتی موجودات را می بیند زیرا آنچھ را کھ حواس غریزی بشری می بیند صورت میرای 
خدا  نھ ای ازا نشایآیھ دیدن صورت جاودانھ اشیاء ھمانا دیدن آیات است . قرآن ھر موجودی در جھان را بعنوان یک 

  آشکار می سازد و جھان را خدائی می نماید کھ صورت حقیقی آن است . 

ھ بیزی نشانھ ای از حضور خداست . و این جھان بھشتی است کھ حضور اوست . پس ورود چدر قرآن ھر  -٣٣٨
ھ کفرماید  ضا میکھ امام رقرآن برای مؤمنان ورود بھ جنت است . قرآن درب جنتی و رضوانی جھان است . و اینست 

  شیعیان ما در قرآن با خداوند دیدار می کنند. 

ی کھ ست و مؤمنو نوع ایمان و مؤمن داریم . مؤمنی کھ در مسیر ھدایت و سیر و سلوک الی الله ابقول قرآن د -٣٣٩
ز ست کھ باامام ای در راه ھدایت نیست و سرگشتھ است. اولی مؤمنی دارای امام و پیر طریقت است و دومی مؤمنی ب

ھد شد دایت خواھاھل  وبقول قرآن اگر صبر پیشھ کند و ایمان خود را نفروشد دیر یا زود امامی بھ دادش خواھد رسید 
  یعنی اھل قرآن خواھد شد و آیات قرآن را در زندگی کشف خواھد کرد . 

 ودات عالماست . در قرآن ھمھ موج رآن بھ لحاظ لغت بمعنای " کتاب خواندن " است . و این خواندن جھانق -٣۴٠
است  نی جھانیانسا ھستی سخن می گویند با انسان . پس قرآن درب ارتباط انسان با جھان است . و لذا انسان قرآنی
  آن . ز درب قرااند  یعنی انسان وحدت وجودی . و این مقام عبادالله الصالحین است کھ با جھان ھستی بھ صلح رسیده

 ا بھ دوزخای بشر است کھ یک نوع از این خواستھ ھعا نیز ھست یعنی کتاب امیال و خواستھ ھقرآن کتاب د -٣۴١
ر جنت د و دمی رساند و نوع دیگرش ھم بھ جنت منتھی می شود . در دوزخ این امیال دچار قحطی ابدی می شون

  اجابت ابدی می شوند . 

نھم ابت است آا بخواھد بھ بھشت می رسد کھ قلمرو اجرآن بھ انسان می آموزد کھ اگر خواستھ ھایش را از خدق -٣۴٢
  عاست . دن ضد اجابتی کن فیکونی . ولی اگر از خود بخواھد بھ دوزخ می رسد کھ عرصھ ناکامی مطلق است و جھا

 اھیم کھ :ان می آموزد کھ تنھا دعای اجابت شونده بواسطھ خداوند اینست کھ خود او را بخوقرآن بھ انس -٣۴٣
ود . حاصل نم تلاش وجب لکم! زیرا ھر خواستھ دیگری را می توان از غیر او ھم طلب کرد و بمیزان نیاز ادعونی است

لقین تھ انسان ودش بپس تنھا دعای اجابت شونده بواسطھ خود خداوند ھمانا تقاضای دیدار با اوست . یعنی خداوند خ
ن می آرپس بواسطھ ق دیگری جز قرآن وجود ندارد . می کند کھ از او تقاضای دیدارش کنیم . و این دعا در ھیچ کتاب

  ند . کا پیروی ز آنھاتوان با او دیدار کرد ھمانطور کھ محمد و علی و فاطمھ دیدار کردند . و شیعھ آنھا ھم باید 
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موده و نرین موجود جھان است . قرآن ذھن و منطق خداوند است کھ بھ آن امر بھ کن فیکون قرآن عجیب ت -٣۴۴
ھ یاد بر تبدیل ھل ذکاتی پدید آمده است . پس قرآن خلاق نیز ھست . آنقدر خلاق است کھ الفاظ را در انسان جھان ھس

  ست . امی کند و یاد را تبدیل بھ حضور و ظھور ذات ھستی می کند کھ غایتش دیدار با جمال پروردگار 

کند در  را بھ ھمھ زشتی ھا متھم میس براستی قرآن بھ مثابھ ناموس خلقت است و لذا خداوند منکرانش پ -٣۴۵
  سوره قلم : زناکار ، پلید ، شرور ، بخیل ، بی حیا ، ھرزه و احمق. 

ط عشق رده کائنات است کھ رمز گشایش این لوح بدست مطھرون است یعنی عاشقان . زیرا فققرآن لوح فش -٣۴۶
  دیدار اوست کھ انسان را از دنیا پاک و بی نیاز می سازد . 

  اشد . بد یعنی از صفات منزه ن ذات جھان است و لذا کسی بر آن وارد می شود کھ از جھان پاک باشقرآ -٣۴٧

ت عنای ھدایمستقیم ھمان معرفت نفس است و قرآن کتاب وجود است پس اھدناالصراط المستقیم بماگر صراط ال -٣۴٨
ی خداشناس س راهمانطور کھ معرفت نفبسوی قرآن و ورود بر آن است کھ بھ دیدار با خدا می انجامد بر صراط . ھ

  است و  کمال خداشناسی ھم خدابینی است . 

مچون و " رحیم " دو تا از مکررترین صفات و اسمای الھی در قرآن است و ھیچ صفاتی ھ "صفت " عزیز  -٣۴٩
سل بھ عوت بھ تودیا عزّت و رحمت خدا در کتابش مورد تأکید قرار نگرفتھ است و بندگانش را در اشد امتحانات و بلا
ست ادر بشر  رحمت این صفاتش می کند چرا کھ در امتحانات الھی آنچھ کھ مورد خدشھ و لطمھ قرار می گیرد عزّت و

 د و عذابو در و در ھر بلائی چنین است زیرا فقدان عزّت ، رسوائی و خفت و خواری است و فقدان رحمت ھم زجر
 ن تقرب وبمیزا ترین و واجب ترین نیاز وجودی انسان است کھ انساناست . و لذا عزّت و رحمت دو تا از محوری 

 مت بیشترو رح توکلش بھ خداوند درمی یابد . زیرا ھمھ امیال و آرزوھا و تلاش ھای بشری جھت رسیدن بھ عزّت
ھ ی بستیابدروش  است و اینست علت تکرار این دو صفت خداوند در کتابش . بدین طریق قرآن راه تقرب الی الله و

  است.  ؤمنانحیات بھشتی است از ھمین دنیا . و اینست معنای این آیھ کھ : این کتاب رحمت و شفائی برای م

ط با او قیم ارتبادر امتحانات و بلایاست کھ دیگر جز خدا یاور و دادرسی نمی یابد و صراط المست و انسان فقط -٣۵٠
بی ھیچ  ی کندمدست بسوی عزّت و رحمت و شفقت او دراز  را می یابد و این یک توفیق اجباری است کھ بلاواسطھ

یکھ نیعنی تا زما .کند  شرکی . زیرا تنھا مانع اجابت دعا ھمانا شرک است زیرا خداوند دعاھای مشرکانھ را اجابت نمی
اه کھ گلذا آن د . وانسان خدا را بھمراه چیزھا و کسان دیگری بھ یاری می طلبد و بر روی غیر خدا حساب بازمی کن

ھ است و رار گرفتایت قبلائی رخ نمود کھ جز او دادرسی نباشد و کاری از غیر او برنیاید آدمی بر صراط المستقیم ھد
  این بلایا را نعمت گویند یعنی بلی گفتن خدا بھ انسان : نعم گوئی خدا بھ بنده اش !

و از میان ھمھ راھھای مستقیم بین انسان و خدا ھیچ راھی کوتاھتر و بیواسطھ تر از درب قرآن نیست زیرا در  -٣۵١
قرآن خداوند است کھ با انسان مستقیماً سخن می گوید منتھی از زبان خود انسان . و آیا راھی کوتاھتر از این رابطھ 
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ا انسان سخن گوید . آیا مفھوم است ؟ اندکی تأمل کنید در این نکتھ ممکن است کھ خدا با زبان انسان ( قاری قرآن ) ب
  و راز آشکار . 

 ظمت واقعھکار است آنقدر آشکار و عیان کھ آدمی را دچار سھویت و کرختی می کند و انسان عقرآن راز آش -٣۵٢
د سوره حم ار آنراز آشکرا از یاد می برد و نسبت بھ آن کور و کر می شود و برترین و عالی ترین و عادی ترین 

  است کھ گفتگوی توأمان انسان و خدا با یکدیگر است . 

 را دیدار خداست اونسان اگر در حین قرائت و تأمل در آیات قرآن یقین و حضور داشتھ باشد کھ این کلام ا -٣۵٣
ً میکند ور و اور و حضین ب ا. از ھر صدھا ھزارھا آدمی کھ قرآن را تلاوت و تأمل می نماید شاید یکی براستی قلبا

ر رو دگوئی رو گفت د و اینشعور را داشتھ باشد کھ این کلام خداست با او . در اینصورت او را روبروی خود می یاب
د بدانی شائی بایمی گ . ھر کسی این سخن را باور کند او را در حین تلاوت قرآن دیدار می کند . وقتی قرآن رامیشود

آن اینان ھ زعم قربد . و آنانکھ دیدارش را باور و امید ندارند این سخن را باور نمی کننکھ در حضور خدا نشستھ ای . 
  کافرانند ، کافری مسلمان. آنانکھ خدا را در جائی بس دور می خوانند بر پشت بام آسمان. 

نان " ای مؤم ورم کھ سالھا پیش از این در حین تلاوت قرآن در نیمھ شبی بھ این آیھ رسیدم کھبھ یاد می آ -٣۵۴
لم خطور ایش در دھ معنبگوئید کھ خدایا بر ما نظری کن مگوئید کھ خواستھ ھای ما را اجابت کن ". با خواندن این آی

خواب و  م بینکرد و از خدا طلب نظری نمودم کھ لحظھ ای بعد در ھمان حال دچار حالی خلسھ وار و رؤیائی شد
ن چشم آبائی نگریست و من از فرط زیشمی آشکار شد کھ بر من میشد و چ بیداری و دیدم کھ سقف آسمان شکافتھ

. و  شتھ بودمبازگ آنقدر نعره زدم کھ بیھوش شدم و چون بھ ھوش آمدم گوئی کھ از جھانی بھ جھان دگر شده بودم و
ص ا تشخیاست ربراستی کھ خدا راست می گوید . کیست کھ قولش را باور کند ؟ صدیقین ! زیرا راستگویان حرف ر
محور و  ساس ومی دھند و باور می کنند ولی دروغگویان فقط حرفھای دروغ را باور می کنند . اینست کھ صدق ا

  رأس و مقصد دین است . 

 وساده تر  و درک آیات قرآن در سختی مطالب نیست بلکھ در ناباوری خواننده است وگرنھ سخن مشکل مطالعھ -٣۵۵
باور  اآنکھ قرآن ر رآن .قمیانھ تر از کلام قرآن وجود ندارد و اینست قلب اعجاز پیش پا افتاده تر و کودکانھ تر و عا

  کند نیازی بھ تفسیر نمی یابد تا بھتر درکش نماید . 

ی رسند . علم آن م کھ فقط راستگویان عالم قرآن را فھم می کنند و در آیاتش نفوذ می نمایند و بھ پس باید گفت -٣۵۶
  ر روی زمین ! و چھ اندکند راستگویان ب

وئی سان راستگالھ الاالله تا رستگار شوید " کھ شعار اسلام است مختص راستگویان است . ھر ان" بگوئید لا -٣۵٧
می کند و او  اتش نفوذتا ذ کھ لاالھ الاالله را بر زبان آورد رستگار می شود زیرا این کلام از زبان بھ قلبش می رسد و

  نست رستگاری . را بھ خدایش متصل می سازد و ای
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د ون دلش یاچون الله را بر زبان آورد خدا ھم نامش را بر زبان می راند و پاسخ می دھد . و چانسان صدیق  -٣۵٨
شکلی ی . پس ماده گسخدا کند خدا ھم یادش می کند . و چون بگوید کھ خدایا بر من نظری کن نظر می کند . بھ ھمین 

  ت. ادقان اسصا با دین . و اینست کھ قرآن می فرماید کھ : براستی کھ خد جز دروغگوئی ما نیست و ناباوری ما در

 اشد کھ میبر زبان راندن بدین معناست کھ انسان ھر چھ را کھ می گوید واقعاً منظورش ھمان بسخن بھ صدق  -٣۵٩
 نان داشتھاطمی وگوید و تردید و ریائی نداشتھ باشد . پس انسان صادق کسی است کھ بھ حرف خودش باور و ایمان 

   وست .باشد چنین کسی با خداست و خدا با اوست . یعنی ھر کھ با خودش باشد با خداست زیرا خدا در ا

ختص منھ خدا برای خود خدا و نھ برای نیاز خود ، امری است کھ قابل بحث نیست و فقط پرستش خالصا -٣۶٠
خواند یواسطھ بو را باتجلّی . مابقی اینست کھ انسان عاشقان اوست یعنی کسانی کھ دیدارش کرده اند در درجھ ای از 

ودش خبدن  بی ھیچ شریکی . و این فقط در اشد استضعاف ممکن است یعنی آنجا کھ انسان حتی نتواند بر روی
نھا و تا خدایش بی را حساب کند و لذا پناه می برد بھ او از نابودی خود . و ھیچ بلائی بھتر از امراض لاعلاج آدم

و  یماران .نوع ب و بیواسطھ نمی سازد و لذا دعای چنین بیمارانی مستجاب می شود و اینست ثواب عیادت اینمخلص 
 ونھاست . آخلاص اینست کھ اکثر اولیای الھی دارای یک بیماری لاعلاج و عجیب بوده اند کھ حاصل اجابت دعای ا

یعنی  ھ باشد .انی کائت قرآن است بھ ھر لفظ و زباین اخلاص موجب ورود بھ قرآن است زیرا مکالمھ با خدا ھمان قر
ل و ی از نزورجھ ادھمھ کسانی کھ با خداوند بیواسطھ سخن می گویند اھل قرآن ھستند و صاحبان کتاب می باشند بھ 

  تقرّب کھ ھمان درجھ از ورود بھ بطن ھای قرآن است . 

 ھان شناسی" این سخن رسول اساس خداشناسی و ج خدایا حقیقت اشیاء را ھمانگونھ کھ ھستند بمن بنمایان " -٣۶١
ست ن دلیل ان بدیو حق شناسی است و این ھمان پدیده شناسی قرآنی و آیھ شناسی و ھستی شناسی قرآنی است . و ای
ل است . ری جعکھ ھر پدیده و ارزشی برای آدمی دارای دو صورت و معنای کاملاً متضاد است کھ یکی اصل و دیگ

ی در توھم ویگری توھم است . یکی خرد و دیگری خیالبافی است . و این صورت و معنای جعلی یکی واقعیت و د
اره ھ نفس امّ ورد کآذھن آدمی نقش می بندد کھ بھ یاری ابلیس است کھ واقعیت ھا را رنگ می کند و بدانگونھ درمی 

وکل می لبی را تفیت طعت می نامد . عاو کافرش پسند کند تا توجیھ و تقدیس کفر و جھلش باشد . مثلاً بزدلی را قنا
ً خیالبافی ھای  حت بخصوص ت ود راخخواند . ماجراجوئی را شجاعت می پندارد . افسردگی را ایمان و ... و نھایتا

ھ قرآن کقامی متأثیر مخدرات و مواد مستی آور عین وحی و کشف و شھود می یابد و این ضلالت و گمشدگی است و 
  لی و جنون می نامد کھ قطع رابطھ با جھان واقعیت و با خویشتن است . آنرا کوری و کری و لا

ناسی است راه پدیده شناسی قرآنی و آیھ شناسی ھمان راه رسیدن بھ واقعیت جھان و ھستی ش پس بھ لحاظی -٣۶٢

د و توحی ست.از ظن امی فرماید : براستی کھ توحید ھمان راه نجات  (ع)کھ ھمان راه رھائی از ظن پرستی است کھ علی
  یگانھ بینی ھر پدیده ای است در مقابل دوگانھ بینی و سرگردانی کھ حاصل خیالبافی است . 

این ظن پرستی تا آنجاست کھ خدای ذھن آدمی ھمان ابلیس است کھ پرستیده می شود . " و کافران می گویند  -٣۶٣
   –قرآن  کھ بھ ما ھم وحی می شود"
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ی اکثر رمی آید کھ حقیقت الھی پدیده ھای جھان ھستی عین واقعیت است ولب از حدیث مذکور حضرت رسول -٣۶۴
سانی کھ کست برای عیت اآدمھا کر و کور و لالند و خوابند و لذا از رئالیتھ ھستی غافلند . در قرآن حقیقت ھمان واق

  بینا و شنوا و خردمندند .

کنید ".  م و گوش و ھوش دادیم پس چرا شکر نمیاینست کھ خداوند در کتابش می فرماید کھ " بھ شما چش و -٣۶۵
  زیرا کور و کر و مدھوشند و حقیقت جھان را درک نمی کنند کھ شکر نمایند . 

تیک بھ دیالک یدن و فھمیدن ھر چیزی ھمانگونھ کھ ھست . و این در نقطھ مقابل ثنویت و ابتلایدتوحید یعنی  -٣۶۶
ین انی باراده و شعور را مستھلک می سازد در عرصھ سرگرد نفس است کھ دیالکتیکی کور و ظلمانی است کھ

  دوگانگی ھا و تناقضات ادراکی .

برای  رآن کریم می فرماید کھ ھر معنا و ارزشی کھ برای مؤمنان نیک و پاک و برحق استقو اینست کھ  -٣۶٧
نائی دگر بو و مع نگ ون دارای رکافران زشت و شرّ می نماید زیرا کافران از واقعیت بیگانھ اند و ھر چیزی در ذھنشا

 زیرا کافران .لسفی است کھ در انکار واقعیت است و کفر یعنی انکار واقعیت جھان . این انکاری جنونی است و نھ ف
  در تاریکی بسر می برند . 

 پدیده وھان دارای صور کثیری در اذھان بشر است کھ صور حقیقی نیستند یعنی آیھ نیستند جھر چیزی در  -٣۶٨
 ام پدیدهین مقانیستند . فقط در منظر دل و روح مؤمنان مخلص و عارف است کھ صورت حقیقی اشیاء آشکار است و 
عنی ھر یزی . شناسی و آیھ شناسی و ھستی شناسی قرآنی است . یعنی پدیده شناسی توحیدی و یگانھ بینی ھر چی

ثر لی اکوست کھ صورت بھشتی ھستی است . چیزی را یک چیز واحد یافتن . و این درک حضور خدا در مخلوق ا
  مردمان اسیر برزخ جھانند و دچار دوبینی ھستند و لذا سرگردانند . 

وجب اصل شرک است شرک بین خود و خدا . و قرآن مکتب مبارزه با شرک است . این شرک محاین دوبینی  -٣۶٩
 ن وجود ورصھ بیعبھ برزخ کھ انسان را بھ کوری و کری و مدھوشی انسان و غفلت انسان از واقعیت است و ابتلای 

ده شری زائل فت بشعدم می کشاند و لذا ھستی شناسی را دچار اختلال ذاتی می سازد تا آنجا کھ سرنخ ھستی در معر
  و انسان بھ دوزخ و درک اسفل می رسد کھ تجربھ نابودی است و مالیخولیا . 

ھ یان نیافتر حقانیت عرفانش تردیدی ندارند ، نزول قرآن پاقول محی الدین عربی کھ علمای شیعھ و سنی دب -٣٧٠
نھم در آاست  است و بلکھ با رسالت محمدی آغاز شده و تا ظھور مھدی ادامھ دارد و قرآن عربی نزول عربی آن
ی احد جھانودین  محدوده دوران خودش . قرآن بھ ھمھ زبانھای زنده بشری نازل می شود و بدینگونھ است کھ زمینھ

حمدی می یعت مای ظھور مھدی مھیا می شود . ولی این نزول در تعینّ بیرونی شریعت ھمواره در غایتش بھ شربر
وی ت دنیرسد و اینست معنای ختم نبوت و رسالت محمدی . ولی شریعت محمدی فقط فقاھت نیست و فقاھت صور

  ست . شریعت است کھ در گذار تاریخ تحول و تکامل می یابد کھ ظرفش ھمان قرآن ا
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کھ  لت ، عشق و عرفان چھار رکن شریعت محمدی است کھ سراسر قرآن شرح این ارکان استآزادی ، عدا -٣٧١
تحقق  ل اجرا ور قابفقاھت فقط یکی از وجوه عدالت است آنھم نھ تمام آن . و ھیچیک از این ارکان بدون آن سھ دیگ

ھب ان و مذاپیرو ر گاه کھ این چھار رکن و اولیاء ونیست الا اینکھ بھ نفاق و انحراف و ضلالت می انجامد . ھ
ل نسان کاما. و  منسوب بھ آنھا متحد شدند شریعت محمدی تحقق یافتھ است و آن با ظھور امام زمان ممکن می شود

  کسی است کھ مظھر و اسوه این چھار رکن شریعت محمدی باشد و این ھمان انسان قرآنی است.

فسق  ست . عدالت بدون عشق عین شقاوت است . عرفان بدون فقاھت عیناجباّریت فقاھت بدون آزادی عین  -٣٧٢
این  خود اسوه ص)(است . عشق بدون آزادی عین برده گی است . و آزادی بدون عرفان عین توحش است . و محمد
لی مال و تجاز ک چھار رکن است در حد کمال . و مؤمنان امتش ھم بایستی این ھر چھار رکن را در خود بھ درجاتی

  دارا باشند وگرنھ بھ انحراف می روند . 

 لی است کھک آزادیخواه عادل ِ عاشق ِ عارف است در درجات کمال و تجلی . ایمان ھمچون نھایمؤمن محمدی  -٣٧٣
غاز تا آولی از  ی شودھر چھ کاملتر می شود سایھ گسترتر و والاتر و پر میوه تر و ریشھ اش عمیق تر و پا برجاتر م

  ھ کمال مطلقش یک درخت معین و معلوم است . ب

یز نور لت ، عشق و عرفان بستر و مجاری اجرای شریعت است و شریعت چون بھ بار می آید نآزادی ، عدا -٣٧۴
 ص)(م محمدھجمال  . و کمال ایندر جمال و کمال انسان صاحب شریعتآزادی و عدالت و عشق و عرفان را می نمایاند 

  است و لذا بر این جمال صلوة کنند مؤمنانش . 

ت ظرف د و میوه آن . شریعمبدأ و بستر شریعت ھستند و ھم مقص آزادی و عدالت و عشق و عرفان ھم پس -٣٧۵
 ن جاھلیتدورا تجلی حق از خلق است کھ فقاھت دنیویت آن است کھ فقاھت سنتی روحانیت ھم فقط صورتی از فقاھت
رده قرن ز چھاعرب است و متأسفانھ این فقاھت تا بھ امروزه در قلمرو روحانیت رسمی محبوس زمان و مکان حجا

 ارکان و ذا آنش است و اینست کھ از انسان عصر جدید بھ کلی بیگانھ شده و محکوم بھ نابودی گشتھ است و لپی
ت قبت شریعین عاعناصر چھارگانھ خود را ھم از دست داده است و بری از آزادی و عدالت و عشق و عرفان است . ا

  ار گشتھ است .و فقاھت منفک از قرآن است کھ در بستر تاریخ بھ تباھی و مرگ دچ

حکام ات و مفاھیم قرآنی حضور این چھار عنصر مذکور امری واجب است ھمانطور کھ درک ابرای فھم آی -٣٧۶
فھمی  قابل شرعی ھم نیازمند حضور این چھار رکن است . یعنی ھر حکم شرعی بدون حضور معنوی این چھار رکن

حکم  زیرا ھر سازد رضاء نمی کند و با خدایش مربوط نمییقینی و ایمانی نیست و انسان را بھ لحاظ عقلی و روحی ا
  شرعی رشتھ ای است کھ انسان را با خداوند مربوط می کند . 

یعنی آزادی و عدالت و عشق و عرفان عناصر ذاتی ھر حکم شرعی است و بدون حضور ھر یک از این  -٣٧٨
ای آن خاصیت سھ گانھ می باشد کھ برخی را عناصر شریعت دچار ابطال و شرک و نفاق است و ھمچون خود قرآن دار

ھدایت و برخی را گمراه تر و برخی را رسوا می سازد . یعنی شریعت منھای ھر یک از این عناصر اربعھ موجب 
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گمراھی و رسوائی است ھمانطور کھ در تجربھ حکومتھای اسلامی عصر جدید شاھدیم در ایران و پاکستان و 
  افغانستان و امثالھم . 

 بی است ووژیزم مذھفقھ پرستی و شریعت پرستی عین دنیاپرستی دینی است و عین مکتب ابزارپرستی و تکنول -٣٧٩
  لذا بھ جباریت و ستم و جنون و شقاوت می رسد . 

ھ لحاظ بل قرآن کریم کھ حتی سخن از آداب جنسی رفتھ است ولی حتی یک حکم شرعی و عبادی کعجبا کھ در  -٣٨٠
حاصل  حمّدیمی و صوری بیان نشده است و این معنای آزادی در شریعت است . و شریعت مفنیّ و رفتاری و کلا

ست کھ ھ خداغایت این آزادی در خداپرستی است کھ عین عشق است . یعنی شریعت محمدی مظھر آداب عشق محمد ب
ر سبب کھ : بھ رمودبش ف! و آنچھ را کھ آدابی نیست فسق است . و خداوند در کتاخود فرمود : عشق تماماً آداب است

  و طریقی کھ می توانید راھی بسوی من بجوئید و این یعنی عنصر آزادی در شریعت . 

گر چنین ورت رفتار انسان کامل است و نھ آغازش . انسان متشرّع انسان کامل است . حال اصشریعت غایت  -٣٨١
ار ھمان چھ ی سازدمتبدیل بھ نمادی از شریعت نبود پس انسان دیوانھ و منافق است . و آنچھ کھ انسان متدینّ را 

  عنصر اربعھ قرآنی است . 

ن نفس انسا ت آغاز نمی شود بلکھ با شریعت کامل می شود . شریعت چشمھ ای است کھ بایستی ازدین با شریع -٣٨٢
  بجوشد تا وجودش را خدایگونھ سازد . 

" ھم  سانھا را مخاطب می سازد و نام " کافیر یک از صفات و اسماء الھی در قرآن گروه خاصی از انھ -٣٨٣
یا . حیات دن ست دراولیای الھی را مخاطب ساختھ است و این نام برای اولیای او مظھر ھمھ اسماء و صفات دیگر او

ھ وجھ کاست  و این نامش جامع ھمھ اسماء و صفات او برای موحدان مخلص و صاحب رسالت عرفانی در آخرالزمان
  " است : یا کافی و یا وافی ! دیگرش ھم " وافی

رحمن و  ،د و قھاررحیم ، احد و صمد ، واح کثر اسماء و صفات الھی در قرآن دو قلویند الا الله . مثل عزیز وا -٣٨۴
ینست کھ است و رحیم و امثالھم . و این بدان معناست کھ آدمی در عرصھ صفات قادر بھ درک وحدانیت ذات حق نی

ده شمراه ھشرک است و موجب دوگانگی . و اینست کھ در قرآن اکثر صفاتش با رحیم  پرستش او بواسطھ صفاتش
م بسوی اتش ھاست کھ قلمرو درک عشق اوست کھ وادی وحدانیت است و انسان را یاری می دھد کھ حتی با ذکر صف

  یگانگی ذاتش برود . 

را این " نیست زیحدتر از "یا کافیباشند اسمی مو اسیرش میھمھ مرو صفات کھ جز موحدین مخلص و در قل -٣٨۵
  نام او آدمی را از ھر صفت دیگری مبرا می سازد و بر آستانھ توحید ذات قرار می گیرد . 

افی خداوند ک مرز صفات و ذات حق است . و ھمو مؤمنان را بھ این نامش فرامی خواند کھ : آیا " یا کافی " -٣٨۶
  !  ن دھمدعونی استجب لکم " است : مرا بخواھید تا جوابتانیست ! و این آن نامی از اوست کھ مدخل " ا
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از  قرآن معرفی صفات خداست و خداوند از طریق قصص بھ معرفی صفات خود می پردازد و بھ لحاظی کل -٣٨٧
  صفاتش بسوی ذات وحدانی رھنمون می شود . 

زکیھ است تجھاد اکبر انسان اھل ر یک از صفات خداوند سربرآورده از طبقھ ای از نفس و معرفت باطنی و ھ -٣٨٨
جود وعیتی از ر موقدکھ در راه او جھاد می کند . و نام و ذکر " یا کافی " آستانھ مقام توکل و رضا می باشد کھ 

ین یوم الد عرصھ انسان سربرمی آورد کھ جز خدا یاور و دادرسی نباشد و این یک وضع قیامتی است کھ سالک را بر
م مقرّبین این مقا ازد ومانش را بھ محک می زند و او را از دنیا پاک ساختھ و مقیم آخرت می سوارد می کند و تمام ای

  است . 

 ات است کھذ" آستانھ فنای اوست بر نردبان وجود سالک . و "یا کافی صفات خدا پلھ ای بسوی پس ھر یک از -٣٨٩
تم کافی ھس ایم ود می خواند کھ : من اینجبھ وقت بی چاره گی مطلق از اعماق ذات فریاد می زند و سالک را بخو

  !برای تو . مرا بخوان " یا کافی "

فایش . حال با و سال است کھ او را بھ نام " یا کافی " صدا می زنم و مرا کفایت می کند در ھمھ حدود پانزده -٣٩٠
ر و و کاملت برتر چاره گیشرح این کفایت و وفا در ھزار من مثنوی نمی گنجد . و از پس ھر وفائی باز مرا در بی 

وزان پس  ببینم . قابلممنابودکننده تری می اندازد تا او را با قوت و تمامیت برتری صدا کنم تا آنگاه کھ او را در 
  اینست نام نھائی او : یا جمیل یا محبوب !

ت ھستی زیرا خلقبیھوده نیست کھ نام رحیمش بھمراه اکثر اسمایش آمده است زیرا ذات ھمھ صفات اوست  و -٣٩١
ستی ھات اوست ھمانطور کھ ذات از رحمت و عشق اوست و عالم ھستی عالم صفات اوست و رحمت او ذات صف

  . است

را برای رسید کھ آیا غضب و انتقام و جبّاریت و عذابش ھم از ذات رحمت اوست ؟ آری ! زیممکن است بپ -٣٩٢
حمت ینست راسنگ قلوبشان در آتش دوزخ نرم می شود و کافران عذابی بدتر از سختی و شقاوت قلبشان نیست و 

  خدا بر کافران . 

رمان ، دو می دانیم کھ تب دنیا می داند ، تب را جلوه ای بس خفیف از آتش دوزخ در حیاتحضرت رسول -٣٩٣
 سیاریبعلت  بسیاری از امراض است و لذا مبارزه با تب یک حماقت بشری در علم پزشکی محسوب می شود کھ خود

  از امراض مدرن است . 

رحمتی  ومال رحمت خدا بر بشر است و لذا ھر سخنی از آن با رحمن و رحیم آغاز می شود . قرآن مظھر ک -٣٩۴
 حمتی برتررخداست . کھ در آن بھ  –برتر از این نیست کھ خداوند با مخلوقش سخن گوید . و قرآن گفتگوی انسان 

دعا نیز  ود و اینشش می کھ قرآن را بعنوان کلام الله باور کند مشتاق دیدار وعده می دھد کھ وعده دیدار است . و ھر
  اجابت می شود زیرا در قیامتیم . 
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 نوز بر روزورش بر کوه . زیرا او ھنطلب دیدار خدا را نمود و موفق نشد و بیھوش گردید از تجلی  (ع)موسی -٣٩۵
ارد شد کھ ن دنیا وآسما د ولی با ظھور محمد بود کھ خداوند برقیامت وارد نشده بود و خداوند ھنوز بر آسمان ھفتم بو

  نکند .  ا طلبخود فرمود : پروردگارم بر آسمان دنیا وارد شده است. و لذا از امّت محمد نیست کھ دیدارش ر

 و خداوند زیرا دیدارش را بر عالمیان ممکن ساختھ است اینست کھ محمد مظھر رحمت خدا بر عالمیان است و -٣٩۶
  را بر عالم ارض وارد کرده است کھ : حق آمد!

ل عشق و رش کند خود مظھری از رحمت او بر عالمیان است . زیرا رحمتی برتر از دیدار جماو آنکھ دیدا -٣٩٧
  رحمت نیست کھ انسان و جھان را آفریده است . 

  قرآن کتاب دیدار با خداست . پس کتاب رحمت مطلقھ است .  و -٣٩٨

نیا . دو یا از  ھ این صفات را یا از خدا می یابدکقلمرو استضعافھاست کھ نیاز بھ صفات پیدا می کند آدمی در  -٣٩٩
یا و ندولی اگر از  .شود  اگر از خدا بیابد بھ مقام عدالت می رسد یعنی متعادل با خدا در وجود می شود و خلیفھ او می

  افتد .  نون میجتجاوز و ستم می گراید و در ظلمت و خلقش بیابد ظالم می شود یعنی دچار قحطی وجود شده و بھ 

 وی بھ ذاتفرماید کھ مستضعفین را وارثان و خلفای خود در جھان می سازد. آن ضعفائی کھ ر اینست کھ می -۴٠٠
نا و یکی در او ف ات کھذخود می کنند و  او را صدا می زنند و بتدریج بھ ھمھ صفات او در خود می رسند تا بر آستانھ 

  می شوند و مظھر ذات او می گردند . و این مقام انسان کامل است . 

ان دنیا جبر ز ضعف روی بھ غیر می کنند بھ قحطی و ستم می گرایند و این ضعف ذاتی خود را بااولی آنانکھ  -۴٠١
   .ی کند م رسوا می کنند کھ جبرانی دروغین است و این قدرت دنیوی فقط آنھا را بھ ظلم می کشاند و ضعفشان را

  د . صفات خدا در خود غنی می شود و یا بواسطھ قدرتھای دنیوی تظاھر بھ قدرت می کن انسان یا با -۴٠٢

 سمای الھیاافران بی صفت و میان تھی اند و ھمھ قدرتھا و ادعاھایشان دروغین است زیرا از کو اینست کھ  -۴٠٣
  بیگانھ اند . 

ست اا رحیم " یمنان " یا رزّاق " است منبع عزّتشان ھم " یا عزیز " است و منبع مھرشان ھم " منبع رزق مؤ -۴٠۴
ن کھ ھ از برونند و و منبع وجودشان ھم " یا خالق " است بشرط آنکھ این اسماء را از دل و از سمت ذات خود بخوان

 . و این سازد شد دھنده است کھ انسان را خدایگونھ میھمان دنیاست . این کلماتی ھستی بخش و رزق آفرین و ر
  کلمات قرآن است . آیا رحمتی برتر از این ممکن است کھ : قرآن رحمت و شفای مؤمنان است . 

ھدایت قرآنی برای مؤمنان از طریق توسل بھ ھمین اسماء و دعاھاست کھ مؤمن را بسوی خدایش ھدایت می  -۴٠۵
ائی کھ وجودی و ذاتی و جوھری است و انسان را خدایگونھ می سازد و صاحب صفات کند و این ھدایت نھ جغرافی

  الھی می کند و نھایتاً مظھر ذات احدی می نماید . 
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د و محل از قرآن کھ ضعیف ترین موجود عالم ھستی یعنی انسان را موجودی خدایگونھ می سازو اینست اعج -۴٠۶
ند ریننده اتش آفحضور و ظھور صفات الھی می نماید . پس قرآن بزرگترین اعجاز الھی در عالم خلقت است کھ کلما

  برای اھل معرفت و ذکر قلبی . 

 خروی ، برو ورد و ثواب ا " را از دل و با معرفت و حضور و نھ سھویتالرحیم کسی کھ " بسم الله الرحمن -۴٠٧
از این اعج . و"بسویرکت می کند در ذاتش . زیرا "بسم" یعنی "زبان آورد براستی بسوی خداوند خالق و مھربان ح

  رد . کا دیدار راوند خداین اسم در سرلوحھ آیات قرآنی است . کلمات قرآن خلاق اند . و اینست کھ می توان در قرآن 

ات خلوص ن ھر چھ کھ می خواند اگر با حضور و شعور و خودآگاھی باشد ھمان می شود در درجآدمی در قرآ -۴٠٨
  و نیازش . قرآن کتاب خلقت روحانی انسان است ! خلقت جدید ! 

رب دن کاغذی . و این قرآ مانطور کھ خداوند خلقت قدیم و ازلی را ھم از روی قرآن آفرید بھ امر کن فیکونھ -۴٠٩
  ورود بھ آن قرآن نوری است برای مؤمنان اھل معرفت . 

مول اء کند مشحمت مطلقھ پروردگار است و ھر کھ بخواھد آیات و احکامش را بھ جبر بر مردم الققرآن کتاب ر -۴١٠
  کسانی می شود کھ بواسطھ قرآن گمراه و رسوا می شوند . 

 ا امامان م کھ اسوه ھای آن انند کھ مظھر رحمت و عشق پروردگار بر مردمانندرفاھالی قرآن و قرآنیان عا -۴١١
  ند . ه ابود

حیمیت رقط یکبار صفت جباّریت خداوند ذکر شده ولی حدود سیصد مرتبھ بھ صفت رحمانیت و فدر کل قرآن  -۴١٢
   .وند بسوی او خوانده شده است پس فقط اھل عشق و رحمت می توانند بھ قرآن راه یابند و ھدایت ش

ی و ناسی قرآنتابش می فرماید کھ " رحمت من ھمھ چیز را در برگرفتھ است " و این راز پدیده شخداوند در ک -۴١٣
رحمت  ز دربھستی شناسی عرفانی مبتنی بر عشق الھی است کھ راه معرفت کھ ھمان شناخت موجودات عالم است ا

ھ کود قرآن خلذا  حبان معرفت و علمی حقیقی ھستند عاشقانند . وو محبت الھی ممکن است و لذا ھمھ عارفان کھ صا
 راشقیاء را ب سرچشمھ این رحمت است نیز جز از درب عشق گشوده نمی شود و جز عاشقان بر آن راه نمی یابند .

   .می کند  ا پاکقلمرو عشق راه نمی دھند . و لذا مطھرون ھمان عاشقانند . زیرا عشق است کھ انسان را از دنی

 وقت اشیاء ھ چیزھا در جھان پیچیده شده در عشق الھی ھستند و لذا عشق شناسانند کھ بر حقیدر حقیقت ھم -۴١۴
 کھ ھمان یافت پدیده ھا راه می یابند و لذا محمد کھ خود سلطان عشق بھ خلق بود بر حق ھمھ حقایق عالم راه

  اسی و ھستی شناسی . معراجش و دیدارش با حق بود کھ کمال معرفت است و پدیده شن

ان است و ال بر این ادعای ھمیشگی ماست کھ ھستی معلول عشق است و علم حقیقی در نزد عاشقآیھ مذکور د -۴١۵
  د . می شوقرآن کھ کتاب علم الھی است و مادر ھمھ کتابھاست ( امّ الکتاب ) نیز جز بر عاشقان گشوده ن
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 ورآن وجود ق) کھ آنھم چیزی جز ورود بر یر العملخت (حیّ علیٰ ھترین عمل آدمی اقامھ صلوة اسدر اسلام ب -۴١۶
اط ھ صرکگفت  (ع)کتاب وجود نیست کھ در سوره حمد ھمان صراط المستقیم است کھ قلب ھدف نماز است کھ علی

  المستقیم ھمان خودشناسی است یعنی خواندن کتاب وجود . 

ت بلکھ امیده شده است درب ورود بھ قرآن کاغذی نیسوره حمد کھ " فاتحھ " یعنی درب ورود بھ قرآن نس -۴١٧
  ورود بھ قرآن قلبی و نوری است . 

وة اقامھ صل فت نفس است کھ قدر اقامھ صلوة را بعنوان دانشگاه اسرار وجود می داند و با ھرفقط اھل معر -۴١٨
 ی خداو گامی بسودربی از کتاب وجودش ورق می خورد و خوانده می شود و رازی از ھستی اش درک می شود 

  برمی دارد و طبقھ ای از نفس را درمی نوردد بسوی ذات تا لقاء الله بر صراط . 

و  درب ورود بھ قرآن است ھمچون قرآن اگر موجب ھدایت نشود موجب ضلالت یا رسوائی پس اگر صلوة -۴١٩
  ین ھستند . عذاب است . و فقط برای اھل معرفت موجب ھدایت است .  و مابقی مصداق فویل للمصل

ئی ھر گفتگو یامت کردن برای ورود بھ قرآن است زیرا نماز چیزی جز گفتگوی با خداوند نیست وقاقامھ صلوة  -۴٢٠
  با خداوند کھ قرار باشد متقابل باشد برگی از قرآن است . 

ت کھ اس ن ھمچون ورود بھ صلوة عین ورود بھ قیامت و یوم الدین است کھ دربش سوره حمدورود بھ قرآ -۴٢١
  سوره برپائی قیامت نفس است . 

امت خود نسان آخرالزمانی و اھل قیامت پنجاه ھزار سالھ است کھ اگر اھل قرآن شود با قیاانسان مدرن  -۴٢٢
  .ی شودمروبروست و با تصدیقش بخشوده و رستگار می شود و در غیر اینصورت از اشقیاء می گردد و ھلاک 

عھ شناسی است در ھمھ طبقات و درجات کفر و ایمان . و انسان شناسی و جام انقرآن قیامت نامھ نفس انس -۴٢٣
  مدرن جز از طریق قرآن ممکن نیست . 

و  ت بھ فطرترا بھ یاد آوردن و رجع " کھ شاه واژه آیات الھی در قرآن است بمعنای بخود آمدن و خود"ذکر -۴٢۴
 ی شوند ومکّر" ھر قصھ و اندرزی مؤمنان امر بھ "تذ وجدان و ھویت انسانی و امّیت ذات است کھ ھمواره پس از

ئی آ-خود و تن خویشذکر یعنی رجعت بخویش .شوند و بخودشان نمی آیندفرماید کھ اکثر مردمان متذکر نمیخداوند می 
 . و ایننانسا آن بعنوان کتاب بخود آوردنکھ ھدف محوری ھمھ آیات و قصص قرآنی است و نام دیگر قرآن است قر

ر ط اھل ذکید فقآستانھ معرفت نفس است و ورود بھ قرآن نوری و کتاب وجود و بازخوانی آن . و اینست کھ می گو
  ھستند کھ حقانیت این کتاب را تصدیق می کنند یعنی اھل معرفت نفس. 

تکرار شده است. و " افلا تذکرون " بمعنای " چرا بخود نمی آئید " ترجیع بند آیات قرآن است و صدھا بار  -۴٢۵
ھدف قرآن ھمین شعار است . و متأسفانھ اکثر ترجمھ ھا مفاھیمی انحرافی دارند مثل : چرا عبرت نمی گیرید ، چرا 
اندرز نمی گیرید ، چرا خدا را یاد نمی کنید و غیره . افلا تذکرون یعنی چرا خودتان را بھ یاد نمی آورید ، چرا بخود 
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رید ، چرا بیدار نمی شوید ، چرا متوجھ نیستید . این آیھ و واژه کوچک قلب عرفانی نمی آئید ، چرا تکان نمی خو
یعنی صلوة برای بخود آمدن  قرآن است و قلب قرآنی عرفان . و اینکھ در قرآن می خوانیم کھ صلوة برای ذکر است

ود . ذکر بھ زبان دیگری است و با خود روبرو شدن کھ عین روبرو شدن با خداست کھ منجر بھ گفتگوی با خدا می ش
خداست و سخن مستقیم  –ھمان حدیث نفس و گفتگوی با خویشتن است . و این ھمان صراط المستقیم رابطھ انسان 

  انسان با خدایش کھ : ایاّک نعبد و ایاّک نستعین اھدنا الصراط المستقیم!

بوت می ت است ھمانطور کھ خاتم نافلا تذکّرون " بستر استمرار و نزول وحی و قرآن در عصر ختم نبو " -۴٢۶
ن قایق قرآمان حھفرماید : زین پس فقط پیروان معرفت نفس بھ حقایق دین من نائل می آیند . و حقایق دین محمد 

.  یات الھیران آگاست . پس اھل معرفت نفس اھل قرآن است و عارفان محل نزول وحی در آخرالزمان ھستند و تأویل 
 ت کھ نورفان اسھستند کھ قلوبشان محل درک احکام الھی است و ولایت ھم از وجود عارو فقھای حقیقی ھم اینھا 

ست و یسر امھدایت مؤمنان است ھمانطور کھ علامھ طباطبائی می فرماید کھ : ولایت برای ھر مؤمنی ممکن و 
 ت و قرآنی اسرآنکوتاھترین راه رسیدن بھ آن معرفت نفس است . این ولایت ھمان ورود بھ جھان رحمت و شفای ق

  ناطق شدن . 

ن ئی منافقا) نیز ھمچون قرآن موجب ھدایت مؤمنان و گمراھی کافران و رسوارجات نزولداین قرآن ناطق (در  -۴٢٧
شیخ  انطور کھ. ھم است . و این نقش عرفا و اولیای الھی در میان مردم است و نقش کلام و آثارشان در طول تاریخ

  لّ مثنوی او چون قرآن مدلّ     ھادی قومی و قومی را مظ    ماید کھ:بھائی درباره مولوی می فر

داق رند بھ مصآنی ھمان علیین ھستند کھ انسانھای صاحب روح می باشند کھ حامل کل امر پروردگاانسانھای قر -۴٢٨
ن این ھما وند . کسوره قدر . و این ھمان معنای فقیھ است کھ حکم ھر مسئلھ ای را از نزد روح خود استخراج می 

  اویند رفع و رجوع می کند .  مصداق ولایت فقیھ است کھ امور مؤمنانی را کھ تحت ولایت

کننده  ای روح کھ حاصل مدرسھ و اخبار است فقاھت سوادی و ظلمانی است و این وجھ گمراهو فقاھت منھ -۴٢٩
  قرآن کاغذی و مدرسھ ای است و نیز رسوا کننده است . 

م قرآن ن باطنی ھرآن نوری ( ناطق ) قرآن رحمت و ھدایت و شفاعت است و قرآن کاغذی منھای روح و قرآق -۴٣٠
ی بھ رآن کاغذقھ با ضلالت و شقاوت است . رویاروئی این دو قرآن را در عصر امام علی کھ قرآن ناطق بود شاھدیم ک

و این در  .کتاب "  وان "جنگ علی آمدند و بالاخره او را کشتند و چھ شقاوتھا و پلیدیھا و جنایات کھ آفریدند تحت عن
نبرد بین  ستند ،ھقرآن کاغذی برعلیھ عارفان است کھ حامل قرآن روحانی و نورانی طول تاریخ ھمان نبرد حامیان 

 ھور قرآنقعھ ظفقاھت ظلمانی و فقاھت نورانی ، فقاھت حصولی و فقاھت حضوری . کھ اوج این نبرد جھانی در وا

  رخ می نماید کھ ظھور بطن ھفتم قرآن است.  (عج)مطلق حضرت مھدی 

وانیم کھ خداوند آنگاه کھ موسی رسالت خود را بھ کمالش ابلاغ نمود بھ وی کتاب و حکمت در قرآن کریم می خ -۴٣١
از نزد خویش اعطا فرمود. این بدان معناست کھ انسان بمیزانی کھ بھ قرآن ظاھری و کلامی و خبری عمل کرد و آنرا 
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ب وجودی و قرآن روحانی از نزد بھ دیگران ھم ابلاغ نمود و امر بمعروف و نھی از منکر را بھ جا آورد بھ کتا
  خداوند دست می یابد و نزول روح در درجات متفاوتش را درک می کند و دارای علم لدنی می شود. 

بھ  میزانی کھبنی کھ بھ آنچھ کھ می داند صادقانھ عمل می کند بھ علوم غیبی و الھی می رسد . انسان بمیزا -۴٣٢
ھ آن عمل تازند ب رفا میمی رسد . آنانکھ با حربھ قرآن کاغذی بر اولیاء و عقرآن بیرونی عمل می کند بھ قرآن باطنی 

  اشند . تان می بب پرسنمی کنند و لذا عارفان کھ اسوه ھای اخلاق قرآنی ھستند بطور طبیعی رسواکننده نفاق این کتا

خود یرند و بون بخود می گخلاق قرآنی اخلاق اھل ذکر ( معرفت نفس ) است کھ ھر چیز و واقعھ ای را در بیرا -۴٣٣
خود می  رنوشتمی آیند و کل جھان بیرون را در درون خود جستجو و فھم و درک می کنند و خود را علت العلل س

ل ایمان اب بھ اھن" خطدانند و مصداق "علیکم انفسکم" ھستند . و این ھمان اخلاق ایمانی در قرآن است. "افلا تذکرو
ز حقیقی ا ؤمنانویژه گی مؤمنان در سراسر آیات قرآن است و نیز تنھا تفاوت م است و این مھمترین و مکررترین

جستجو  ن خودسائر مردم است کھ اساس ھمھ تفاوتھای دیگر می باشد کھ سرنخ ھمھ امور جھان بیرون را در درو
خدا را  ن بایستیمؤم ھکمی کنند و می یابند کھ : ای مؤمنان بدانید کھ از شماست کھ بر شماست ! و این بدان معناست 

  در خود بجوید و دست از خدای غیر خودی بشوید کھ خدای کفر است . 

ھر  دای دل و جان است نھ خدای مقیم آسمان . و لذا قرآن ھمھ امور و صفات و سرنوشتخخدای قرآنی  -۴٣۴
  انسانی را بھ دلش رجوع می دھد کھ خانھ خداست . 

زمین و  بیان یک انسان قرآنی است و لذا اینقدر در قرآن شاھد تکرارسیر ھوش ماست " ا" چرخ در گردش  -۴٣۵
ید تا تفکر کن ونظر  آسمان و کرات و ماه و خورشید ھستیم کھ مؤمنان را بھ تفکر و توجھ بھ آن وامیدارد کھ در آن

 وو ذرات  اتکر ھدایت شوید بسوی خدا . بسوی دل خویشتن کھ خانھ خداست . زیرا می بیند کھ زمین و آسمانھا و
ر می ھل ذکموجودات عالم ھستی در تسخیر وجود اوست پس وجود او خانھ و عرش خداست . پس بخود می آید و ا

  شود . یعنی قرآنی می شود . 

ظر نھ تأمل و بتابش تقریباً بھر چیزی از مخلوقاتش سوگند یاد کرده است و سپس انسان را دعوت خداوند در ک -۴٣۶
وست و توجھ امبسویش ھدایت شود . چون انسان بھر چیزی کھ نظر کند می بیند کھ آن چیز در آن نموده است تا 

 ویشتن میخت بھ تحت امر ذات او در تسخیر نیروئی در درون اوست و لذا این نظر بر جھان موجب " تذکر " و رجع
رب  و تقلی اللهمان سیر اشود و این سرآغاز ایمان و اقامھ صلوة است بمعنای واقعھ ورود بر خویشتن خویش کھ ھ

  الی الله می باشد . 

بھ یاد می آورم در دوره نزول روح و کشف قرآن باطنی نظر بر ھر چیزی کھ می کردم بر من فرود می آمد و  -۴٣٧
بر من وارد می شد و بر من صلوة می کرد و متحصّن در وجودم می گردید مثل کوھھا کھ بسوی من حرکت می کردند 

اری می گشتند و ستارگان ھبوط می کردند و گاه فرود می آمدند و درختان بھ خروش و سلام و صلوة و چون ابرھا ج
می آمدند و پرندگان و جانوران وحشی بسویم می آمدند و تسلیم می شدند . این ھمان واقعھ تسخیر عالم ھستی 

ملھ شفاعت امراض و مشکلات مردم بواسطھ وجود انسان است کھ ھمھ این وقایع مذکور در قرآن آمده است . و از ج
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و اجابت دعای کسانی کھ از من یاری می جستند . و ھمچنین کافرترین نفوس تسلیم امر من شده و دست از 
تبھکاریھای خود می کشیدند . این جھان قرآنی بود کھ بر آن وارد شده بودم زیرا قرآن بر من نازل شده بود . و من 

  و شرحش نمودم در مجموعھ آثارم .  بتدریج کل جھان را قرآنی دیدم

ا تدا بود . خیگر ھمھ این پدیده ھا و آیات در جھان بیرون مرا بسوی ذاتم می کشیدند کھ عرش و از طرفی د -۴٣٨
رونم می ھ جھان درون بآنجا کھ ھر گاه کھ می گویم " اعوذ با� من الشیطان رجیم " بھ معنای پناه بردن از جھان ب

ن مرا ان برووسوسھ ھای ناس و خناس و اجنھ و شیاطین بسوی ذات . یعنی ھر پدیده ای در جھباشد ، از جھان 
  بسوی ذاتم دعوت کرده است کھ : علیکم انفسکم . از توست کھ بر توست !

بر امام  ھ تشعشع ستارگان ھمان تحصن و تسخیر و سجده آنھا بر زمین و بر اشرف مخلوقات وو من دیدم ک -۴٣٩
   ان است .لم امکھر کھ اھل ذات است در حریم امن امام مبین است کھ جھان در تسخیر اوست و قطب عامبین است و 

یچیک از رین اصرار قرآن بھ مؤمنان اینست کھ خدا را بھ یاد آورند و این امری است کھ ھیکی از مھمت -۴۴٠
دیده  ن خدا راانسا نی است . آیا مگرمفسران درباره اش مکثی نکرده اند کھ خداوند چھ می گوید و این چھ یادآورد

فت رش بلی گوردگااست کھ بھ یادش آورد ؟ آری ! در روز الست کھ خداوند روحش را در او دمید و برخاست و بھ پر
و قرآن  حی ھستندوعلم  . و بایستی این دیدار ازل را بھ یاد آورد . و ھر کھ بھ یاد آورد از ذاکرین است کھ حاملان

برای  ذکر است کتاب راستی ھرگز لااقل یکبار ساعتی سعی کرده اید تا بھ یادش آورید ؟ کل قرآن اگرباطنی . آیا ب
ن رآا در قان مشیعیاھل قرآن شدن . کھ امام فرمود " ھمین امر است کھ خداوند بھ یاد آید بھ جمال . و اینست

   ".پروردگار را دیدار می کنند

ست و اوید راست گا یاد خداوند در موجودات و مخلوقاتش نظر می کنیم تا ببینیم آنچھ کھ قرآن می بآیا براستی  -۴۴١
 وظور است ین منبراستی نظر بر آیات و پدیده ھای جھان موجب ھدایت بسوی او می شود . خواندن قرآن فقط بھ ھم

  لاغیر . 

و  مل و تفکرنھ تمرین آواز ، و نھ آمرزش اموات . بلکھ برای تأ ندن قرآن نھ برای ثواب اخروی است وخوا -۴۴٢
   تذکر در موجودات و وقایع قرآنی است بھ قصد سیر الی الله در ھمین دنیا تا مقام لقاءالله .

  آیا این کلام رسول را در قرآن درک می کنید .  –این قرآن چقدر مھجور است . "  " پروردگارا -۴۴٣

ت استان خلقددر جھان است و خودشناسی اھل معرفت است .  و اولیای گذشتھ داستان ھر مؤمنی داستان انبیاء -۴۴۴
ست ع عصر ماوقای آدم و حوا و ابلیس داستان جاری و مکرر انسان در جھان است تا قیامت . و وقایع قیامت ھم کھ

راھای اماً ماجیش تمایذ و شقاوتھابرای اھل معرفت . و ماجراھا و مشاھدات بھشت و دوزخ و عذابھا و مستی ھا و لذ
  انسان در عالم خاک در آخرالزمان است و لذا قرآن کتاب " الساعھ " است . 

قرآن روانشناسی و جامعھ شناسی و فلسفھ و احوال و مقامات و آسیب شناسی و درد و درمانھای انسان در  -۴۴۵
  . جھان است از ازل تا ابد . در حیات و ممات . در دنیا و آخرت 
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 و تعین و بنده چیزی جز حاصل تفکراتم در آیات قرآنی نیست و لذا مجموعھ این آثار تأویل مجموعھ آثار -۴۴۶
  تصدیق قرآن است بھ زبان و منطق و زندگی انسان مدرن آنھم بھ گویش عوام . 

 ومکانی رآنی شدن ، خدائی شدن است ، انسانی شدن است ، جھانی شدن است ، تاریخی شدن است و لاق -۴۴٧
 و ھو علی کل لازمانی شدن است و حی و حاضر گشتن است و قیامت سرا گردیدن . و شاھد و شھید بر ھستی شدن .

  " ھو " ھمان انسان قرآنی است کھ خلیفھ خدا بر زمین است .  .شیء شھید

ن بھ میدا ھا شدن ورآنی شدن ، قرار گرفتن در بطن و متن و قلب واقعیت جھان است و از انزوای تن خود رق -۴۴٨
  ھستی آمدن و قیام کردن برای خداست . 

ا برای شید کھ خدا و یا یک نفر باتی کسانی کھ ایمان آورده اید دین را برای خدا خالص کنید ھر چند کھ دو ا" -۴۴٩
 بر اند ومه می شما کافیست" این انسان قرآنی است و قرآن بواسطھ چنین انسانھائی است کھ در بستر تاریخ زند

آن بطون قر ست کھاحسب ھر دورانی سخن می گوید و آیات را تأویل بھ حوادث و پدیده ھای جدید می کند و اینگونھ 
  در طول تاریخ آشکار می شود بر حسب زمان . 

. جودودر عالم  م تو را سھ چیز استر حدیث قدسی آمده کھ خداوند خطاب بھ بنی آدم می فرماید : ای فرزند آدد -۴۵٠
وحت رود و تن و نفس و روح . تن و روح دو امانت است کھ با مرگت از دستش می دھی کھ تن تو در خاک می ش

شوی کھ  وط میبسوی من می آید ولی نفس تو برایت باقی می ماند کھ توئی . و تو بواسطھ نفس خودت با من مرب
ھ انسان کنطق  وی من می آئی . این دعا وسراسر نیاز است و از طریق نیاز و دعاھایت بمن مربوط می شوی و بس

   .را بخدا وصل می کند و بھ جاودانگی می رساند ھمان قرآن است کھ تنھا اشتراک خدا و بشر است 

عداد قلیلی تشر است و م خدا نیست کلام بشر ھم ھست و اتفاقاً در میان ھمھ آیات قرآن اکثراً کلام بقرآن فقط کلا -۴۵١
ش گر کھ بخیکدی ن کلام بشر ھم از زبان خدا نقل شده است مثل گفتگوی رسولان و مردم باکلام خداست . ولی ھما

  قابل توجھی از قرآن را تشکیل می دھد . 

ھم  و جبرئیل آیات قرآن کاغذی کھ در نزد ماست نھ تنھا کلام خدا نیست بلکھ کلام روح القدس بر حسب ظاھر -۴۵٢
یش روی په کھ در سھ مرحلھ ترجمھ شده است تا تبدیل بھ واژگانی شد نیست بلکھ یک سخن درجھ سھ است کھ گوئی

ر ھدمان ھم زه مرداریم . کلام خدا بھ روح القدس و از روح القدس بھ دل محمد و از زبان محمد بھ مردم . و تا
 قرائتو  ریافتگروھی یک قرائت و ترجمھ خاص خود را از این آیات سوادی درمی یابند کھ مؤمنان بواسطھ این د

  ویژه ھدایت می شوند و کافران گمراه تر شده و منافقان رسوا می گردند . 

 ح القدس وبھ قلمرو ادراک بشری درمی آید حاصل حداقل سھ درجھ از نزول است از خدا بھ رو پس قرآنی کھ -۴۵٣
  از روح القدس بھ محمد و از محمد بھ مردم . 
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منطق  ورک و عنصر مشترک بین انسان و خدا ھمان کلمات ھستند قیقت می توان گفت کھ تنھا فصل مشتحدر  -۴۵۴
ی ست . یعنرآن اقو تعقل وعلم و معرفت کھ جملگی بر کلمات استوارند . و خدائی ترین این کلمات و منطق ھا ھم 
  فت . اط یاقرآن فصل مشترک انسان و خداست . یعنی جز از طریق قرآن نمی توان بھ خدا رسید و با وی ارتب

ا نوشت و رمی دانیم کلمات ھمان اتم ھا و مواد ذاتی پیدایش جھان ھستند زیرا خداوند نخست کتاب ازل  و -۴۵۵
برای  بل دسترستی قاسپس بھ این کلمات امر بھ کن فیکون نمود و جھان پدید آمد . پس کلمات ذات عالم وجودند . ذا

 ی فقط یکن ھستبق احادیث قدسی قبل از خلقت جھابشر کھ ھم در نزد خداست و ھم بشر . و حتی خود خداوند ھم ط
مّ ت یعنی ااتھاسذکلمھ بوده است . پس می توان گفت کھ کلمات ذات موجودات ھستند و کلمھ " الله " ھم ذات ھمھ 

  الکلمات است . 

 ، ا کلمھ اللهو لذ .ره اذکارند . زیرا ما بواسطھ نام ھر چیزی است کھ آن چیز را بھ یاد می آوریم و کلمات گوھ -۴۵۶
جب دیدار ست کھ مو اذات ھمھ یادھاست . و اینست کھ در قرآن آخرین و عالیترین کلمھ ای کھ بھ یاد می آید کلمھ الله

  با خدا می شود . 

ر ر بھ دیداراج محمدی چیزی جز واقعھ یاد کلمھ الله در کمالش نیست . یادی کھ در اوجش منجدر حقیقت مع -۴۵٧
ه ظھور جمال از آن کارگات . قرالله تا جمال الله . و این تبدیل و تحویل از کلمھ تا پدیده در قرآن اسشده است . از کلمھ 

  ذات است . 

ی ت برای کسآیات و اسرار و معماھای قرآن براستی اعجاب انگیز و حادثھ ای شگرف در زندگیس تفکر درباره -۴۵٨
ز این ھا پیش ا. سالز تجربیات شخصی خویش را نمونھ می آورمکھ بھ آن ایمان دارد و اھل معرفت است . چند نمونھ ا

ود گفتم کھ خند . با افرانشبی بر حسب اتفاق با این آیھ از قرآن روبرو شدم کھ کسانی کھ بھ وجود اجنّھ باور ندارند ک
ھی از ن شب گروآردای فمن ناباور نیستم ولی باوری جدیّ ھم ندارم پس خدایا مرا بھ یقین برسان و از کفرم برھان . 

غول ساخت : " بخود مش  مرااجنّھ را دیدار کردم کھ شرحش را قبلاً داده ام . یکبار ھم با این آیھ روبرو شدم کھ شدیداً 
 وزی ھمانن امرھر چیزی بر ساختار خودش عمل می کند " سالھا غرق در معنا و راز این آیھ بوده ام کھ بھ زبا

ت و کاشفااختارگرائی فلسفی است . بخش عمده ای از آثار و معارف و ممکتب اصالت صورت یا فرمالیزم و س
ن بلند ای صدای مشاھدات غیبی من محصول تفکر و نظر در این آیھ بوده است و پس از ھر مشاھده و مکاشفھ ای با
نین مچھست . آیھ را شنیدم . این آیھ عالیترین حد وحدت وجود نیز می باشد و بیان مذھب عشق عرفانی نیز ھ
ھ کوده است انی بکاملترین بیان راز معرفت نفس و اقامھ صلوة است . این آیھ ھمچون یک منبع جوشش و الھام عرف

ده و وصیف پدیتترین دھھا حقیقت توحیدی را بصورت اشراقی در مقابل رویم قرار داده است . این آیھ بھترین و کامل
ر ند و حضوکی می د و ھر موجودی را مظھر وحدانیت خدا معرفآیھ است کھ ھستی شناسی قرآنی را پایھ گذاری می کن

ل آیھ قاب ز اینخداوند را در ھر یک از مخلوقاتش گزارش می کند . و صدھا معنای دیگری بطور منطقی و فلسفی ا
  استنباط است و براستی ھمین آیھ بھ تنھائی یک معجزه کثیر و کبیر است . 

ی تواند مشابھ آیھ ای از این کتاب را تقلید کند. این آیھ مورد تفسیر دھھا در قرآن می خوانیم کھ ھیچکس نم -۴۵٩
مفسر بزرگ در تاریخ بوده است و بسیاری از شیادان را ھم بھ منازعھ کشانیده است . اصلاً معنای این آیھ خود یک 
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ا گمراه و منافقان را افسون و جادو کننده اندیشھ است و بسیاری مؤمنان را بسوی او رھنمون می شود و کافران ر
  رسوا می سازد . 

ابل و سنده ای قید گفت کھ اثر ادبی و قلمی ھیچ نویسنده ای بطور کامل قابل تقلید نیست چھ نویبھ لحاظی با -۴۶٠
از  مل تقلیدقط شافبزرگ باشد و چھ معمولی و یا حقیر . ھمانطور کھ اثر انگشت ھیچکس قابل تکرار نیست . و این 

ی می ید چھ کسی بگوالله است نمی شود . و بعلاوه اگر مثلاً کسی موفق شود کھ درست مثل قرآن آیات قرآن کھ کلام
دارد ؟  انی وجودن انستواند درستی این تقلید را تصدیق کند و یا تکذیب نماید کھ مورد قبول ھمگان باشد . آیا چنی

ن می ای ایما ن عدهتقلید بزنند کھ از این میا اصلاً آیھ مذکور باعث می شود کھ عده ای وسوسھ شوند و دست بکار
 زارش شدهردی گآورند و ھدایت می شوند و عده ای گمراه و برخی رسوا می شوند ھمانطور کھ در تاریخ چنین موا

  است . در قرآن رندی ھای حیرت آوری وجود دارد کھ این آیھ یکی از آنھاست . 

دی عای ھیچ احاسرار ھدایت بخش و گمراه کننده قرآن است . زیرا دیا مسئلھ دعا و اجابت آن نیز یکی از  و -۴۶١
نبری ) مازاری و باھای آنگونھ کھ مدنظر او بوده است اجابت نشده است ولی با اینحال آنانکھ اھل دعا ھستند ( نھ دع

ً ھیچ امیدی بھ اجابت ندارند . این ھمان ھدایت  استی ست کھ برای رآنقھرگز دست از دعا نمی کشند با اینکھ تقریبا
ر آن انند و بمی م رازی مگو و فوق منطق و علیّت است . و اما آنانکھ در انتظار اجابت فیزیکی و صوری دعای خود

  اصرار دارند گمراه می شوند و چھ بسا کافر می گردند و دست از دعا می کشند . 

بواسطھ  ضایت دنیوی . زیرا دعائی کھعا وسیلھ ای برای ھدایت است و رستگاری و نھ اجابت فیزیکی و رد -۴۶٢
ی دنیوی یازھاناجابت دنیوی اش پیگیری می شود معصیتی بزرگ بھ خداست زیرا بھ این معناست کھ خداوند متوجھ 

  من نبوده است و من بھ او متذکر شده ام تا نیازم را اجابت کند . 

و  ی و باطنیاست . اجابت دعا اجابتی روحان زرگترین سوء تفاھم و گمراھی حاصل از دعا توقع اجابت دنیویب -۴۶٣
و عوت از ات و دغیبی و معرفتی است . زیرا تنھا دعائی کھ بواسطھ خداوند اجابت می شود دعای ھدایت بسوی اوس

را ھم  ی بشردر حیات و ھستی دنیوی خویش بھ مصداق ادعونی استجب لکم. با اینحال او ھر دعای مادی و دنیو
 ثلاً کسیود . مپاسخی معنوی و روحی و باطنی کھ موجب ھدایت انسان بسوی او و شناخت او شپاسخ می دھد منتھی 

ریض عنی میکھ دعا می کند کھ مرضی شفا یابد عذاب حاصل از آن مرض رفع می شود و نھ صورت فیزیکی مرض . 
ھد . د رخ می الله قرب الیراضی بھ مرض خود می شود . و این بدان معناست کھ قدرت روحانی ارتقاء می یابد یعنی ت

  ولی اکثر آدمھا بدلیل بی معرفتی در حق خود این اجابت الھی را درک نمی کنند . 

 دش نیست وفت نفس نامیده می شود چیزی جز دیالوگ انسان با طبقات و ابعاد و اعماق نفس خوآنچھ کھ معر -۴۶۴
ھ یاد ببخود و  ویکردروت بھ تذکر می کند کھ بمعنای این دیالوگ ھم چیزی جز قرآن نیست . و اینست کھ تمام آیات دع

ث عین حدی الھی آوردن خود است و فقط در اینصورت است کھ آیات قرآن در نفس فرد خوانده و درک می شود و آیات
  نفس می شود و گوئی این سخن انسان با خویشتن است . 
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ر نقطۀ دشتن و بھ یاد آوردن فطرت خویش کھ ین " تذکرون " ھمان " ترجعون " است یعنی بازگشت بھ خویا -۴۶۵
  مقابل " غافلون " است بمعنای غفلت از خویش و خود فراموشی و از خود بیگانگی . 

ن و بستر رآن کتابی است کھ انسان را بھ خویشتن خویش رجوع می دھد . پس قرآن مقدمۀ عرفاقبدین ترتیب  -۴۶۶
نوری  وحی وررفصل ھائی از طبقات نفس و سرنخ ھائی از قرآن آن و علائم مراحل سیر و سلوک عرفانی است و س

  می باشد . 

  . اشندبز بر ھستند بی آنکھ خوانده رآن ، عرفان عرفی است نھ عرفان اشرافی . و لذا عارفان آنرا اق -۴۶٧

رند . کمی شنوند الم وجود است و لذا آنانکھ کر نیستند آنرا می شنوند و آنانکھ آنرا در جھان نقرآن صدای ع -۴۶٨
بینایان و  رآن کتابقند . قرآن حتیّ جمال عالم وجود است و لذا آنانکھ بینا ھستند جھان را در قرآن بھ نظاره می نشین

تشخیص  برای ص میزان شنوائی و بینائی انسان است و نیز محکیشنوایان است و لذا این کتاب محکی برای تشخی
یارتر تر و ھوشبینا وھوشمندی انسان کھ کانونش دل است . و علاوه بر این اھل ایمان در این کتاب مستمراً شنواتر 

  می شوند و لذا شاکرند از اینکھ دارای چشم و گوش و دل ھستند . 

را می  ب ترین موجود عالم است و براستی چراغ جادوست کھ قلب ظلمتن ، این کتاب عجیدر نزد اھل قرآ -۴۶٩
 وسانھ ای اد افشکافد و انسان را در ظلمات نفس خویشتن رھنمون می سازد و از ھر پدیده محسوس و طبیعی یک نم

خشد بمی عینّ یعت تالھی آشکار می کند و براستی ھر شی ای را یک آیت الله می سازد یعنی ماورای طبیعت را در طب
   رفت .و طبیعت را بھ عینھ تأویل می کند زیرا قرآن قیامت نامھ است و برپا کنندۀ قیامت بر اھل مع

  عریف و توصیف ما از قرآن یک توصیف و تعریف کاملاً قرآنی است . ت -۴٧٠

ی ی کلی گوئی کنند کھ این قرآن شناسی ما چھ کمکی بھ فھم معارف قرآنی می کند زیرا مقادیربرخی سؤال م -۴٧١
ھنر در  ومام علم یرا تزفلسفی ــ عرفانی است . اینطور نیست این قرآن شناسی ما درب ورود بھ قرآن را می نمایاند . 

الله  سیر الی ودایت ھگشودن این درب است وگرنھ در خارج از شھر قرآنی نابترین تأویل ھا و تفاسیر ھم بھ کار امر 
  ل قرآن باشد . نمی آید الا بھ یاری عارفی کھ اھ

نازل شد کھ البتھ در ماه رمضان بود . ولی پندار عامھ و بلکھ اکثر  (ص)قرآن در شب قدر بر سینۀ مبارک محمد -۴٧٢
علما بر این است کھ شب قدر ھر مؤمنی در ماه رمضان است ولی چنین نیست . شب قدر انبیای الھی در رمضان بوده 

رک نموده اند . این شب قدر در عرصۀ ختم نبوت بر مؤمنان امت محمدی یا است کھ کتاب الھی را بھ درجات تجلی د
ھر عارف دیگری می تواند در ماھھای دیگری باشد از جملھ رجب و شعبان و یا ھر ماه دیگری کھ در آن شب کلام 

کھ برخی از  خداوند بھ درجھ ای از نزول و تجلی بر دل مؤمن یا عارفی نازل می شود کھ اوراقی از کتاب الله است
اسمای الھی را داراست کھ از درب ھر اسمی علم و عرفانی رخ می نماید کھ البتھ در تصدیق بخشی و یا تمام قرآن 
است . بر خود اینجانب شب ھای قدر در چند مرحلھ موجب نزول قرآن بود بھمراه روح و ملائک و امر پروردگار کھ 

  یکبار در ماه محرم بود و یکبار در ماه رمضان و یکبار ھم در ماه رجب . قلب و اراده و اندیشھ ام را تسخیر نمود کھ 
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ع دف با سماارفان در آخرالزمان بنابھ گزارشھائی از برخی عارفان بزرگ ھمچون ابن عربی مصاشبھای قدر ع -۴٧٣
وش عارف گد اونحدیث قدسی ، خد عارفانھ است کھ البتھ سماعی الھی است و نھ طبیعی . کھ در این حالت بنا بھ

تی ماع شباھساین  شود و عارف از مقام ذاکر بھ مقام مذکور می رسد و مخاطب کلام حق واقع می شود . بی تردیدمی
  بھ سماعھای کاباره ای فرقھ ھای ضالۀ موسوم بھ درویشی ندارد کھ رقاصی ھای تخدیری است . 

  ست.ااست کھ صورتی از نزول قرآن فارسی ثار مولوی گزارشی از یافتھ ھای شبھای قدر و سماع الھی آ -۴٧۴

د. لم می بخشعه است آنانکھ خدا را دوست دارند و خدا ھم دوستشان دارد از نزد خودش بھ آنھا در حدیث آمد -۴٧۵
اسماء  ھ از علمرخاستبمترادف این معنا در سورۀ مائده ھم وارد شده است. و علم خدا از ھر نوع و درجھ ای کھ باشد 

علم را  عناست کھدان مباست چرا کھ ھر علم حَقھ ای ھم نھایتاً بھ صفات و اسماء الله می رسد . و این  و صفات الھی
شھ در لم ریعبا عشق رابطھ ای تنگاتنگ و مستقیم است و غیر عاشقان حق را علمی راسخ و حقیقی نیست و این 

مات یج و کراز نتااپروردگارند و علم یکی  قرآن و لوح محفوظ دارد کھ اصل قرآن است . پس اھل قرآن ھمان عاشقان
  عشق الھی در بشر است . 

ما را شداوند ھم خم می خوانیم کھ اگر خداوند را دوست می دارید پس از رسولان او اطاعت کنید تا در قرآن کری -۴٧۶
اب کت ندوست بدارد. پس شرط دوستی و عشق بین انسان و خدا ھمان اطاعت از رسالت رسولان است کھ حاملا

ن راه ا بھ قرآقان رخدایند در درجات نزول و تجلّی و تحقق . یعنی عشق را با قرآن پیوندی مستقیم است و غیر عاش
  نیست . 

ق است کھ م و معارف در جستجوی حق واحد و سرمنشأ حقایق ھستند و این حق ھمان خداوند خالاگر ھمۀ علو -۴٧٧
کی ھمان نزدی ایستی بھ این اصل نزدیک شد تا آنرا شناخت و ایناصل و علّت وجود است کھ قلمرو حقایق است ب

ھ صرفاً ت و نبستر عشق بھ خداوند است ھمانطور کھ گوھرۀ حقیقت جوئی دربارۀ ھر چیزی ھم عشق بھ آن چیز اس
  کنجکاوی و نیاز دنیوی بھ آن چیز. 

خداوند  ود ھرچھ کھ خواھید بکنید داوند بنا بر قولش در کتابش ھمۀ عشاق خود را می بخشد و می فرمایخ -۴٧٨
اعمال  ند مسئولخداو وعذابتان نمی کند . اینان ھمان عبادالله المخلصین در قرآن ھستند کھ اعمالشان اعمال خداست 

  آنھاست و آنھا خود مسئول اعمال خود نیستند . 

شرط عشاق عارف می گوید  عارف بزرگ ما شیخ اکبر محی الدین عربی دربارۀ اعمال مطلق و بری از قید و -۴٧٩
کھ آنھا در نزد خدا بخشوده اند حتیّ اگر خلاف شرع کنند و مرتکب حرامھای بزرگ شوند ولی این بدان معنا نیست کھ 
از حکم شرع در حیات دنیا مبرا باشند زیرا شرع حکم بر ظاھر کند و با باطن کاری ندارد یعنی عشق را نمی شناسد و 

و ابن عربی بدینگونھ سرنوشت کسانی چون حلاّج را توجیھ می کند و بھ نوعی آن حاکمان درباره اش حکمی ندارد . 
شرع دستگاه خلافت عباسی کھ جملگی بر ستم و نفاق و فساد بودند را توجیھ و تشریع می کند . و بنظر ما این 

ست . آیا مگر دین خدا در توجیھی نادرست است کھ ھم غیر عارفانھ و ھم غیر شرعی و ھم ناعادلانھ و غیرتوحیدی ا
امر واحدی برای دنیا و آخرت دو حکم متضاد دارد ؟ آیا در دین خدا عملی یا انسانی در دنیا عذاب و قصاص می شود 
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و در آخرت بخشوده شده و بلکھ اجر داده می شود ؟ این تناقض خلاف توحید است و از این نوع تناقضات کھ در اکثر 
ین و فقھای ظالم دستگاھھای جور می رسد در آثار ابن عربی فراوان دیده می شود کھ موارد بھ توجیھ شرعی متشرع

  بی تردید نوعی تقیّھ در قبال حکومتھای جور زمان او بوده است ولی در شأن ابن عربی نیست . 

ھ کھ در آنچ .ینست کھ عشّاق الھی چگونھ می توانند مرتکب گناھان کبیره شوند یا حتیّ صغیره ولی مسئلھ ا -۴٨٠
ل ز روی بخاحق اننظر عامۀ مردم یا متشرعین قشری و فقھای ظاھر بین گناه می آید یک توھم است حتیّ اگر تھمت 
را کھ  جنایاتی ھمان و کفر و نفاق نباشد . و آنچھ کھ با این عشاق می کنند غایت ظلم آنھاست و نھ حق شرعی . مثل

افظان دند یا حدی بوآیا مثلھ کنندگان حلاج براستی فقھای شرع محم در حق امامان و بسیاری از عارفان کرده اند .
  ستم عباسی ھر چند در لباس شریعت و فقاھت . 

وجودشان  ورآنھای ناطق ھستند زیرا اگر اعمالشان اعمال خداست پس کلامشان ھم کلام خداست عشاق الھی ق -۴٨١
  ثالھم . فیع و امی ، شمچون حکیم ، کریم ، حق ، نور ، علنیز مظھر لااقل یکی از اسمای الھی است در درجات تجلیّ ھ

وامع ظیمی در جعرفان از فقھ یکی از انحرافات تاریخی در معرفت اسلامی بوده کھ موجب مفاسد ع اصلاً جدائی -۴٨٢
 انطور کھ. ھم اسلامی است . طبق معارف قرآنی و سنت و عترت ، عارف ھمان فقیھ است و فقیھ غیر عارف نداریم

و  یر قرآنیغلی و عارف ظالم و ظلم پذیر نداریم و فقیھ نیز . جدائی این معارف اسلامی بصورت تخصص ھا امری جع
ز ھیچیک ا نیست ناحق است . عارفی کھ فقیھ نیست عارف نیست و فقیھی  کھ عارف نیست فقیھ نیست . و آنکھ عادل

محبت  وعرفت مستند کھ در انسانھای مؤمن و اھل این دو نیست . ھمۀ مقامات معنوی در اسلام مجموعۀ واحدی ھ
ن آاشد اگر افر بکظھور می یابند البتھ در درجات تجلی . ھمانطور کھ ممکن نیست کھ مؤمنی احمق باشد یا عالمی 

  ت . ایمان براستی ایمان باشد و علم ھم علم باشد نھ اخبار . این تقسیمات رایج اصلاً قرآنی نیس

ن سخن سفید نیستند بلکھ رنگی اند . ای –ویند کھ انسانھا سیاه وسوم بھ روشنفکر دینی می گجدیداً جماعتی م -۴٨٣
لبتھ ھر اؤمن . و ر و مھر چند کھ ظاھری عارفانھ دارد باطنی فاسقانھ دارد . دو نوع انسان بیشتر وجود ندارد : کاف

کھ عین  ی است. این یک آموزه قرآن یک از این دو نوع بشریت دارای طیف و کثرت و تنوع و درجات بسیاری است
  واقعیت روانشناسی اجتماعی در سراسر جھان است و سنت خدا در بشر است . 

نھاده  بنده بنا فر و ایمان اساس علوم انسانی در قرآن است کھ برای نخستین بار در مجموعھ آثارروانشناسی ک -۴٨۴
سلام یتی در او ترب انسانی و اجتماعی و اقتصادی و سیاسیشده است کھ مواد اولیھ برای تدوین ھمھ شاخھ ھای علوم 

  است کھ از حیاتی ترین نیازھای جوامع مسلمان در عصر جدید است کھ اسیر علوم لائیک ھستند . 

و  ن ، تصدیققرآنی مکتب وجودگرایانھ است و ھمھ ارزشھا بود و نبودی ھستند مثل کفر و ایما معرفت شناسی -۴٨۵
  محبت ، عدل و ظلم ، مرگ و زندگی و نھایتاً وجود و عدم . تکذیب ، شقاوت و 
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ت مت ، سعادعلوم ، طبیعی ھستند روانشناسی ، جامعھ شناسی ، فلسفھ ، قضاوت ، اخلاق ، سلا در قرآن ھمھ -۴٨۶
ب از اعرا محلی و شقاوت جملگی دارای توصیفاتی محسوس و طبیعی اند و چیزی بنام فلسفھ و عرفان نظری در قرآن

  دارد و حتی خداشناسی ھم علمی طبیعی است . قرآن کتاب طبیعت است . ن

بھ زبان  مدی بھ زبان عربی نازل شده است این خطا پدید آمده کھ از دین محمد و کتابش جزچون قرآن مح -۴٨٧
ن گوئی دی یست ونعربی نباید و نمی توان سخن گفت و حتی خداوند ھم جز بھ زبان عربی قادر بھ درک مسائل بشری 

جھل و  گترینی توان مسلمان شد . و این بزرآخرالزمان کھ دین اسلام است دین عربی است و بدون عرب شدن نم
این  اری الھییطف و تھمت و ستمی بوده کھ بر قرآن وارد آمده است و قرآن را مھجور دورانھا ساختھ است و ما بھ ل

  ھجران را بھ پایان رساندیم . 

قرآن  رسیدن بھمانگونھ کھ پیش از این از جنبھ ھای گوناگون نشان دادیم وادی معرفت نفس ھمان راه ھ -۴٨٨

قایق حفس بھ گفتھ است کھ : زین پس فقط رھروان معرفت ن (ص)محمدی بھ زبان امّی است ھمانطور کھ خود محمد 
یابی ھراه دستول شادین من نائل می آیند . و تکرار این حدیث در آثار ما تکراری بھ عمد است چرا کھ این سخن رس

   بھ قرآن در آخرالزمان وعرصھ ختم نبوت است .

ب قرآن رسیدن بھ قرآن ھمان عرفان است و مابقی قرآن پژوھان و مفسران قرآن در پشت در پس تنھا راه -۴٨٩
  سرگردانند و طبعاً بر عارفان بخل و عداوت می ورزند . 

ائی کھ ھن مسلمین ھمچون خانھ کعبھ در دوره جاھلیت کانون حراست و پرستش بت ھاست . بت قرآن در میا -۴٩٠
ی از سل بھ یکی متوحکام خودنمائی می کنند و پرستیده می شوند بجای خدا . و ھر یک از فرقھ ھای اسلامدر لباس ا

اه قرآن رھ بر کاین بت ھا شده است . و در میان این ھفتاد و سھ فرقھ فقط اھل معرفت نفس و عرفان عملی است 
  محمد است و بس . 

ق را بر رستاده خدا در نزد بشر است . و خداوند ھمھ خلایرآن معصومترین و مظلومترین و مھجورترین فق -۴٩١
  اساس رفتارشان با قرآن است کھ محاسبھ می کند طبق قول خود قرآن. 

  رآن ، ذھن پروردگار در نزد بشر است . ق -۴٩٢

  ست . ظھور تمام و کمال قرآن در جھان ا (عج)و مھدی موعود -۴٩٣

  لی اکبر خانجانیع                                                                                                     

   ه.ش ١٣٨٨ید فطرع                                                                                                   
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  بسم اّ� البار

اطمھ ف -"زد...دا سااز شرّ جخداوند انسان را آفرید و بھ وی آزادی انتخاب بخشید تا حق را از باطل و خیر را ".١
  (ع)زھرا

ارزش  د تا اینده کر.حق و باطل و خیر و شرّ چھ بودند کھ خداوند با خلقت انسان و مختار ساختن او در جھان ارا٢
  یکدیگر تفکیک نماید بھ دست و اراده آدمی؟ھای متضاد را از 

  اید.خویش نم جمال و.خداوند انسان را آفرید تا او را خلیفھ خود کند و محل ظھور اراده و اسماء و ذات و جلال ٣

لوقات خو لذا ھمھ م است. .تمام مخالفت ابلیس با خداوند در مقام خلیفھ گری انسان بود کھ ھمان مقام اراده و اختیار۴
اشد یا ھ کافر بکاست  م مشغول سجده و تسبیح و ذکر پروردگارند خواه و ناخواه. الاّ آدمی کھ مختار در این امرعال

  مسلمان.

ی چھ د و تعالمر رش.اگر آدمی صاحب اختیار و انتخاب و آزادی اراده نمی بود اصلاً دین خدا و بھشت و دوزخ و ا۵
 رزشی می داشت؟معنا و ارزشی می داشت؟ آیا اصلاً ارزش ھیچ ا

 .ھمھ ارزش ھا و ارزیابی ھا معلول آزادی اراده انسان است.۶

خلوقات ز سایر مسان ا.اگر طبق آیات و صدھا حدیث خداوند کل عالم ھستی را برای انسان آفریده است تنھا تمایز ان٧
 فقط آزادی و اختیار اوست پس کل عالم ھستی در خدمت آزادی اختیار انسان آفریده شده است. 

ھ عنوان بزش ھا می باشد و مابقی ار.پس آزادی و اختیار برترین معنا و ارزش در کل نظام خلقت و جھان ھستی ٨
 زیر مجموعھ و معلول آزادی ھستند.

 .پس آزادی ذات ھمھ ارزش ھا و مفاھیم و حکمت ھا و معارف الھی در جھان است.٩

م ھاختیار  ل اھل.اگر پیامبر اسلام اھل جبر را اھل دوزخ خوانده است پس اھل جبر کافرانند و در نقطھ مقاب١٠
 ت .مؤمنانند و اھل بھش

 واختیار  صاحب .پس واضح است کھ دین خدا و رسالت انبیاء ھم فقط بھ این دلیل معنا و ارزش دارد کھ انسان١١
ده است شبنا  آزادی انتخاب است پس آزادی اساس و بستر و ذات دین خدا نیز ھست  و دین خدا بر آزادی انسان

 .و عذاب و مسئولیت انسان در جھان وگرنھ خوب و بد و حق و باطل چھ معنایی می داشت و نیز اجر

.این حق را خود خداوند در قرآن کریم نیز بھ وضوح بیان داشتھ است کھ ھمان آیة الکرسی است کھ پیامبر اسلام ١٢
آن را قلب قرآن نامیده است و مشھورترین آیھ در میان مسلمین است کھ ھزاران کرامت برایش قائل شده اند کھ برای 

 ھیچ اکراه و زوری در دین خدا نیست! است: "لا اکراه فی الدین"ئل نشده اند. و این ھمان آیھ ھیچ آیھ دیگری قا
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 گشت. .اگر دین خدا زورکی و جبری می بود کل مقصود خدا از خلق ھستی مھمل می شد و جھان تباه می١٣

ی آن آزاد د کھمی انجام .آیة الکرسی از توصیف ذات الھی آغاز شده و بھ معرفی حق دین او کھ بھ او می رسد١۴
ظر بر شک ن نیز بدون(ع)است. و حدیث مذکور از فاطمھ زھرااست کھ میزان تشخیص رشد از تباھی و حق از باطل 

 آزادی را میزان ھدایت و گمراھی و حق و باطل و خیر و شرّ قرار داده است. ھمین آیھ دارد کھ

داند و  ور میناریت) و رھایی از ظلمت و ورود بھ عرصھ .آیھ مذکور این آزادی را اساس خروج از طاغوت (جب١۵
 یھ مذکورآاین  در ھیچ جای قرآن مرز بین حق و باطل و تاریکی و روشنایی بھ این وضوح آشکار نشده است کھ در

 کھ بھ راستی قلب قرآن می باشد.

خصم  در واقع ست وات و جباریت .و بیھوده نبود کھ ابلیس آدم را انکار و عداوت کرد زیرا مأمور گمراھی و ضلال١۶
 آزادی اختیار آدم است.

شت و ھ سوی بھنکھ ب.کل رسالت انبیای الھی نیز این بود کھ انسان را بھ آستانھ آزادی انتخاب برساند و نھ ای١٧
ی بلکھ نھا نیستآدایت ای رسول ما تو وکیل مردم و مأمور ھ ":ده ھا آیھ دال بر این مدعاست کھ خداوند ھدایت کند و

اجرم  خواھم و ی نمیفقط مسئول رسانیدن امر ما بھ  آنھا ھستی. و بھ مردم بگو کھ از بابت رسالت خود از شما مزد
پس  "...ینده ھدایت یا ضلالت را بر می گزبا خداست و اجرم این است کھ زین پس ھر کس کھ بخواھد خودش را

نند ھمین و کھا زنده رت آنسالت پیامبران این بوده کھ انسان را بیدار سازند و آگاھی بخشند و آزادی اختیار را در فطر
 بس .

ه اند تخاب بودو ان .پس پیامبران خدا در یک کلام و در معنای نھائی رسالت  خود جملگی رسولان آزادی و اختیار١٨
 اند.دخدا می  جانب ھ پیامبر خدا آزادی بخشیدن بھ مردم را اجر خود ازو لاغیر. در آیھ مذکور بھ وضوح شاھدیم ک

بر و تن بھ ج وداشت .خداوند انسان را آزاد و مختار آفرید ولی آدمی شھامت دریافت این گوھره و گنج الھی را ن١٩
لاق سازند. خزنده و  وکّر ذجباریت می داد تا این کھ خداوند پیامبران را فرستاد تا این گوھره الھی را در انسان ھا مت

ران دا پیامبران خپس رسالت رسولان خدا جز آزادی بخشیدن و احیای نور انتخاب در بشریت نبوده است و ھمھ پیامب
 آزادی بوده و نھضت ھمھ انبیای الھی نھضت آزادیبخش بھ معنای کامل کلمھ بوده است.

ھمان   طاغوت ر نامیده است و خروج از طاغوت یعنیرا عرصھ نو "لا اکراه فی الدین". آیة الکرسی آشکارا ٢٠
 ی دھد.رار مقظلمت و ضلالت و جباریت است کھ دین را تبدیل بھ اکراه و اجبار می کند و مردم را درتاریکی 

 .طبق آیھ مذکور جبر و زور در دین بھ معنای در تاریکی قرار دادن دیگران است. چرا؟٢١

راه ھدایت و بھشت است در حالی کھ ده ھا آیھ در قرآن خلاف این باور را نشان  .بسیاری می پندارند کھ دین ھمان٢٢
یعنی کل واقعیت جھان ھستی و بشریت ھمان دین است. و یا یوم  "دین ھر آن واقع است"می دھد مثلاً این آیھ کھ 

اه روشنایی و ھدایت الدین روزی است کھ کافر و مؤمن در حضور خدا حاضر می شوند. یعنی دین دو راه دارد یکی ر
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و بھشت است و دیگری راه تاریکی و دوزخ است و راه روشنایی و بھشت ھمان راه آزادی انتخاب و پذیرش 
مسئولیت آن است. و لذا در دوزخ ھمھ ساکنانش تقصیر خود را بھ گردن دیگران می نھند یعنی آزادی خود را منکرند 

 و انکار کردند بھ دوزخ رسیدند. و اصلاً چون آزادی اختیار و انتخاب را تکذیب

اھی یرا ھر رگی، ز.طبق آیة الکرسی نور ھمان آزادی انتخاب سرنوشت است یعنی آزادی در دین بھ معنای راه زند٢٣
سد ھشت می ربھ ب بھ خدا منجر می شود  یکی از طریق بھشت و دیگری دوزخ و آنکھ این راه را خود انتخاب می کند

 ی رسد و آنکھ انتخاب نمی کند مقیم تاریکی است و بھ دوزخ می رسد.و از راه بھشت بھ خدا م

 ست.الغی) .طبق آیھ مذکور آزادی در دین ھمان راه رشد است و غیر از این ھم راه انحطاط و گمراھی (ا٢۴

و  شده اند ؤاخذهم.در قرآن کریم چقدر پیامبران خدا بھ دلیل اصرارشان در ھدایت مردم از جانب خدا سرزنش و ٢۵
ی و نھ م ما ھستغ پیاگاه دچار عذاب گردیده اند. چھ قدر این آیھ تکرار شده است کھ : ای رسول تو فقط مسئول ابلا
این آیھ  نیست کھ یھودهمسئول ھدایت مردم و وکیل مردم ھم نیستی. اینھا ھمھ مکمل معنای لا اکراه فی الدین است و ب

 را قلب و مرکز قرآن نامیده است رسول خدا.

. و رآن یافتقشابھ م.پس صدھا آیھ در قرآن علناً حامی آزادی در دین است و بدین لحاظ ھیچ کتابی را نمی توان ٢۶
 بایستی قرآن را کتاب آزادی نامید چون لا اکراه فی الدین قلب آن است.

 کی.گان تاریستندرپ.و نیز در آیھ مذکور طاغوت ھم تعریف شده است کھ ھمان حامیان اکراه در دین خدا ھستند و ٢٧

ین آیات کریم تر کی ازی.لا اکراه فی الدین نشان می دھد کھ دین ھمان وادی آزادی انتخاب است. و این آیھ براستی ٢٨
بیان  دو کلمھ دا درخقرآن است کھ در بطن خود چندین حقیقت زنده را آشکارا حاضر دارد از جملھ تعریفی کھ از دین 

 . شده است : لا اکراه فی الدیّن

وشی رر راه و عنی ھی.لا اکراه فی الدین یک تعریف سلبی از دین است کھ دین را عین راه آزادی قرار داده است. ٢٩
 کھ در آن اکراه و اجبار و زور و تزویر و فشار نباشد ھمان دین بھ معنای راه خداست.

ای انکھ دارعنی آنیجبر اھل دوزخند .ھمانطور کھ رسول اکرم نیز سمت دیگر این آیھ را تعریف کرده است کھ اھل ٣٠
 می روند.  بھ دوزخ ھند وآزادی انتخاب نیستند و اختیار خود را انکار می کنند یا آزادی دیگران را سلب می کنند گمرا

 وبورترند تب مج.بھ تجربھ و روانشناسی افراد و گروه ھای بشری در می یابیم کھ ھمھ جباران خودشان بھ مرا٣١
ھ کوبگری و فشار و ناچاری ھا زیست می کنند علیرغم قدرت و ثروت و ارتش و نیروھای سرکسراسر در تشنج 

 یا.ین دندارند خودشان در حبس بسر می برند و کمترین اختیاری از خود ندارند. یعنی اھل دوزخند از ھم

ست کھ نھ چرت دارد و .و اینک ترجمھ کل آیة الکرسی: خداوند یکتاست کھ جز او خدایی نیست و زنده و پایدار ا٣٢
نھ خواب. ھرچھ در زمین و آسمان ھاست از اوست و کیست کھ بھ نزد او شفاعت می کند جز بھ اجازه او. و می داند 
ھر آنچھ کھ پیش روی و پس روی مردمان است. و بھ واسطھ علم بر او احاطھ نیابند مگر بھ اجازه او. و سیطره اش 
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ھ است کھ حفظش براو سخت نیست  کھ او بس بزرگ عالی است. و ھیچ اجباری کل زمین و آسمان ھا را در بر گرفت
در این دین نیست. و بدینگونھ رشد و کمال از انحطاط و زوال معلوم شد. ھرکھ جباران را منکر شود و ایمان آورد بھ 

دوست و  خدا بھ دستاویز محکمی چنگ زده است کھ ھرگز پاره نمی شود و خداوند شنوا و بیناست. خداوند
رھبرکسانی است کھ ایمان آورده اند و آنان را از تاریکی بھ روشنایی می برد و آنانکھ کافر شده اند رھبرشان طاغوت 

 (جباران) است کھ از روشنایی بھ سوی تاریکی شان می برد و اینان اھل دوزخند کھ در آن جاودانند.

ً بھ آیة الکرسی معروف است ت٣٣ ً ھمھ ارکان و محکمات دین اسلا.در این آیات کھ مجموعا ت لمرو حیاقم در قریبا
ن تعریف ایما اجتماعی بھ وضوح بیان شده و ارکان رشد و انحطاط و طاغوت و ھدایت و ضلالت و ولایت و کفر و

ن و یطره زمیسا کھ شده است. و عجبا کھ این آیھ قلب قرآن است و قلب این آیھ ھم لا اکراه فی الدین است. و عجب
ین جھان در ا و "دین ھر آن واقع است"ھا دین نامیده شده است بھ مصداق آیھ دیگری کھ ذکرش رفت یعنی  آسمان

 وزخ ابدیی و دھستی کھ دین خداست برای انسان ھیچ اجباری نیست و ھر کھ جبار است با طاغوت است و در تاریک
 یعنی دستگیره آسمان است.  "عروة الوثقی"و نیز سخن از 

ذا ستند و لھر دین را امروزه مردم ما با پوست و گوشت خود لمس و درک می کنند کھ دچار اشد اکراه د.این آیھ ٣۴
ند ھانی دارجت ھای یعنی انحطاط و فساد و تباھی و بدبختی و رسوایی و زوال و لذا روی بھ طاغو "الغی"دچار اشد 

 یعنی روی بھ روسیھ و آمریکا کھ قلب طاغوت زمین ھستند.

ر راه و زودا اکآیھ بھ وضوح شاھدیم کھ خداوند خودش ولی و دوست ورھبر کسانی می شود کھ در دین خ .در این٣۵
 مو لذا شاھدی یرند.گو تزویر نکنند  و کسانی کھ در دین خدا اکراه و مکر نمایند طاغوت را بھ دوستی و رھبری می 

ی بھ گروھ وانی دارند گروھی بھ روسیھ ھمھ ملل اسلامی کھ دچار اکراه دردین ھستند روی بھ طاغوت ھای جھ
تعمار جر بھ اسنی منآمریکا. وحتی دولت ھایشان نیز پنھان و آشکارا چنین ھستند. این بدان معناست کھ استبداد دی
 طلبی و اجنبی پرستی و امپریالیسم گرایی می شود. یعنی اکراه در دین بھ سوی طاغوت می رود.

یشی و اد اندآن افراد و جریانات و قدرت ھای ضد آزادی ھستند کھ راه آز.پس طاغوت ھم تعریف شده است و ٣۶
 انتخاب آزادانھ را بر مردم بستھ اند.

ً از قلمرو طاغوت خارج٣٧ ا کھ ثل آمریکند. م.البتھ گمان نکنیم آن قدرت ھایی کھ فقط شعار آزادی می دھند لزوما
رم اینکھ جبھ قط زن و مرد و کودک را زنده سوزانید ف را در ایالت تگزاس بمباران کرد و صدھا "داوودیھ"گروه 

مین و باشند ھ داشتھنخواستند زندگی انجیلی و پاک داشتھ باشند و در شھر خود میخانھ و رقاصخانھ و فاحشھ خانھ می
ھرک شر یک دبس. و رئیس جمھور آمریکا دین خودش را بر آنان تحمیل کرد و چون نپذیرفتند حکم قتل ھمھ را 

زیرا وقتی  صادر کرد. این ھمان روش طالبان در افغانستان و بخشی از حکومت خودمان در ایران است. مذھبی
 وجب نفاقمباری د. زیرا دین اجپیغمبرش حق ندارد دین خدا را بر مردم تحمیل کند ھیچکس دیگری چنین حقی ندار

 معصیت بر خداست. شود کھ اشد کفر و فساد است و خود دین را ھم تباه می سازد و بدترینمی
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ا و ھجا حرف  ر ھمھد.علاوه بر این خود قرآن در متن خودش بھ ما درس آزاد اندیشی و آزادی بیان می دھد و لذا ٣٨
ھم  ھ خود مابد کھ اتھامات و دلایل کافران و ستمگران را ھم بیان می کند بی ھیچ سانسوری مثل: کافران می گوین

را وید پس چمی گ خود ھستیم... این پیامبر شاعر و جادوگر است و اگر راست وحی می شود ... ما پیرو دین پدران
واب خیالات و خینھا افرشتگان بر او نازل نمی شوند و ثروت ندارد... این پیامبر می خواھد بر ما سلطنت کند  ... 

 ست.خدا ھای اوست کھ بھ خدا نسبت می دھد .... پس چرا ما خدا را نمی بینیم... و این آزادی بیان

بودند کھ  ود کسانیخعصر  .پیامبران الھی بانیان آزادی فکر بودند . در قرآن کریم آشکارا می بینیم کھ پیامبران در٣٩
بر جھل  زیرا باورھا و سنت ھای مردم خود را بھ چالش می کشیدند و ھمین امر موجب تحریک شاھان می شده است

 ن ھیچ تفکّر و عقلانیتی نبود.و سنت ھای کھنھ مردم حکم می راندند کھ در آ

نت و سرع و .اگر عقل نور دین است (بھ قول رسول اکرم) نیازمند دیالوگ و بھ زیر سؤال کشیدن عرف  و ش۴٠
حیات دینی  ز واجباتیان ابعادات حاکم بر جامعھ است تا این نور زنده بماند تا دین آشکار باشد. یعنی آزادی اندیشھ و 

لام د صدر اسر مساجدعقل بھ گفتگوی آزاد زنده می ماند. و لذا ھمواره در خانھ  پیامبر و و احیای دین است زیرا 
ھای نو  ندیشھامباحث  عقیدتی و فلسفی و سیاسی در جریان بود و مساجد رسانھ ھای فکری آن عصر بودند و ھمھ 

 از مساجد صادر می شد. یعنی مساجد محل تولید عقل و احیای دین بودند.

قیده و عندیشھ و ازادی ین لا اکراه فی الدین ذاتاً مستلزم فقدان خفقان و سانسور فکری و عقیدتی است و آ.بنابرا۴١
ت پیامبر خست رسالھای نبیان از ذات آزادی در دین بر می خیزد و با آن امری واحد است. و بھ یاد آوریم کھ تمام سال

وان ان و پیرکافر وش مردمان بود و پنبھ در گوش گذاشتناسلام مبارزه بر علیھ خفقان و رسانیدن  پیام خود بھ گ
ا و ھسانھ طاغوت مکی بھ مثابھ سانسور و خفقان بھ روش آن دوران بود و عین سانسور کتاب و مطبوعات و ر

 تعطیلی نشریات و سایت ھا می باشد.

خلصین ه و از مآورد خدا ایمان.بھ تجربھ و گزارش تاریخی می دانیم کھ نخستین گروه از مردمانی کھ بھ پیامبران ۴٢
ان نھا ملایآرأس  و یاران رسول می شدند کافران بی ریا بودند و نخستین دشمنان رسولان ھم ریاکاران دینی و در

 بودند. این واقعیت تاریخی حقانیت لا اکراه فی الدین را بھ اثبات می رساند.

 وعقیدتی  اتوریاه و رسم اجباری در زندگی و دیکت.در آیة الکرسی بھ وضوح شاھدیم کھ طاغوت  ھمان دین و ر۴٣
یت نور ھدا ھ سویبخفقان فکری است کھ ھر کس کھ بھ آن کافر شد تحت ولایت الھی در آمده و خدا او را از ظلمات 

 درک کرده است. ۵٧می کند. و این تجربھ را ملت مادر انقلاب سال 

 با دیکتاتوری و جبر دینی است. .آیة الکرسی در عین حال آیھ آزادیخواھی و مبارزه۴۴

.امام حسین در صحرای کربلا خطاب بھ سپاه یزید می فرماید کھ اگر دین ندارید لااقل آزاده باشید. این بدان ۴۵
معناست کھ آزادی غیر دینی نزدیکترین روش بھ دین خداست و آلترناتیو دین است و بھ سرعت بھ دین خدا می رسد. 

ارفانھ اش سپاه یزید را کھ اسیر طاغوت مذھبی دستگاه بودند از اسارت دین دستگاه می در حقیقت امام با رندی ع
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رھاند و بھ  بی دینی و کفر آشکار و آزاد دعوت می کند. زیرا ھمھ سپاه یزید قبل از کشتن امام حسین و بعدش اقامھ 
 صلاة کردند.

و کافر  آزاد اتوری ھستند زندگی در جوامع.بیھوده نیست کھ امروزه ملل اسلامی کھ دارای حکومت ھای دیکت۴۶
ً آزادِ کافر بسیاری از ارزش ھای ی را و اسلام دینی غربی را بھشت موعود خود می دانند زیرا این کشورھای نسبتا

 بیشتر از جوامع اسلامی دارند.

ی ھ دین نمرگز بھ.کفر آزاد و آشکار دیر یا زود بھ دین می رسد ولی شرک و نفاق حاصل از اکراه و جبر دینی ۴٧
کان و اوند مشریل خدرسد زیرا اینان مقیم درک اسفل ھستند کھ در چاھی بی انتھا در حال سقوط آزادند. بھ ھمین دل

 در قرآن خودش منافقان را ھرگز نمی بخشد ولی کافران را با یک توبھ یکجا و بدون عذاب عفو می کند طبق قول
 ت از دین جبری.کریم پس کفر آزاد بھ ھدایت نزدیک تر اس

کان یرد و اممی گ .بھ قول فاطمھ زھرا آدمی فقط در آزادی است کھ بر سر دوراھی حق و باطل و خیر و شرّ قرار۴٨
 رو در واقع د شود. انتخاب می یابد. انسانی کھ آزادی انتخاب در دین نداردھرگز بھ عرصھ آدمیت و نبوت وارد نمی

ت زیرا وبروسرمعضلھ ای است کھ نسل  جوان جامعھ ما امروزه با آن   دوره جاھلیت زیست می کند. و این ھمان
ت. زمین اس ر رویھرگز امکان انتخاب در دین را در طی این سی سال اخیر نداشتھ است و لذا بی ھویت ترین نسل ب

آن  ت کھ ھرسویت اھزیرا انسانی کھ ھرگز دین خود را انتخاب نکرده دارای ھویت نیست. زیرا کفر انتخابی نیز یک 
 امکان تغییر انتخاب دارد.

و  کامل استد و ت.آیة الکرسی می فرماید کھ : آزادی در دین نور است، عروة الوثقی الھی در نزد بشر است رش۴٩
ت است و طاغو وولایت خداست و رھایی از طاغوت است و ایمان است. در نقطھ مقابلش جبر در دین ھم ظلمات است 

 و کفر است. انحطاط و پریشانی است

زخ بش در دونتخاااین  .زیرا کسی کھ دینش را انتخاب می کند حتی اگر کفر را بر گزیند باز ھم اھل رشد است و۵٠
جب رشدش بش موکند و امکان توبھ دارد زیرا مسئولیت سرنوشت خود را بر عھده گرفتھ است و لذا انتخاحفظش می

 می شود و بالاخره از دوزخ رھا می شود.

حضرت فاطمھ پس از رحلت پدرش و خفقان سقیفھ ، مردم را از بالای منبر دعوت بھ آزادی می کند و نھ .اگر ۵١
اسلام بدین معناست کھ آزادی اساس دین است و بھ اسلام می رسد. زیرا آزادی اساس انتخاب و بنیاد شعور و شناخت 

راه دین را روشن می کند. ھمانطور کھ و تشخیص خیر و شر و حق  و باطل است یعنی موجب نور عقل می شود کھ 
آیة الکرسی ھم بلافاصلھ پس از طرد اکراه در دین از نور سخن می گوید و نبرد بر علیھ طاغوت کھ مظھر جبر در 
دین است. و می دانیم کھ ھمھ طاغوت ھای تاریخ بر دین جبری استوار بوده اند مثل ساسانیان، بنی عباس، قرون 

ھای مدرن غرب کھ زنھای با حجاب را از حقوق اجتماعی محروم می کنند و در دادگاه بھ قتل وسطای اروپا و طاغوت 
می رسانند و نیز حکومت ما کھ روسری را با توسری بر سر زنان می کند و دیگر ماجرا ھا. اینھا ھمھ صور گوناگون 

 طاغوت است و ظلمات.
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ست. انجھ شده  شکت و برای ادای شھادت لا الھ الا الله.اسلام دینی است کھ برای آزادی بیان محض خون داده اس۵٢
ق داد و ح طلاق و محمد پیامبری است کھ زنان را از اسارت جنسی مردان آزاد کرد و بھ آنان حق انتخاب ھمسر و

یت و اشراف اھلیتجتجارت و تحصیل علم اعطا نمود. و نخستین دانشمندان زن را تربیت نمود و مردان را از اسارت 
از فقر  وماند ب یی بخشید و آزادی عقیده و بیان آموخت. و بھ بشریت آموخت کھ از شکم خود بگذرد و گرسنھ رھا

رده گی و قاوت و بذھب شبمیرد ولی آزاد باشد. ولی اسفا کھ ما مسلمانان چنان کرده ایم کھ امروزه اسلام بھ عنوان م
ان تحت غربی انی حقوق و آزادی و عدالت اسلامی رااسارت و خفقان و استبداد در جھان شھرت یافتھ است و مب

 عنوان حقوق بشر بما تعلیم می دھند.

ز این اید و .اسلام دینی است کھ پیامبرش شک بھ وجود خدا را در مخلصینی چون سلمان بھ وی تبریک می گو۵٣
و  لش بگیردھ چابایش را شک استقبال می کند و این یعنی غایت آزاد اندیشی در دین . دینی کھ انسان حق دارد خد

زخ ھشت و دوکھ ب خدایش چنین بندگانی را بھ عالیترین درجات ارتقا می دھد و از اصحاب اعراف خود قرار می دھد
 را زیر پای خود دارند.

ا بوحی را  لھی و.اسلام دینی است کھ پیامبرش بھ اصحاب خود التماس می کند کھ وی را نصیحت کنند و احکام ا۵۴
 شورت و گفتگو می نھد تا معقول گردد و مردمی شود.مردم بھ م

ھند وش فرا دنان گ.اسلام دینی است کھ کتاب آسمانی اش کسانی را اھل ھدایت و رستگاری می داند کھ بھ ھمھ سخ۵۵
 و بھترین آنھا را برگزینند. و این امر بھ گفتگو و مباحثھ با ھمھ مکاتب و مذاھب است.

ر بنھ رسول در خا پیامبرش تبدیل بھ دانشگاه می شود و اولین دانشگاه بھ طور رسمی.اسلام دینی است کھ خانھ ۵۶
علم علیم و تتشغول پای می شود و خداوند این دانشجویان را از ھر فعالیت دیگری معاف می کند تا تمام عمر خود م

 د.ان می دھا نشرکّرو علم باشند و حکومت اسلامی و مردم این جماعت را ارتزاق کنند. و این قداست اندیشھ و تف

رز بین مم است و تعلی و.اسلام دینی است کھ کتاب آسمانی اش سراسر امر بھ تذکّر و تفکّر و تعقل و تدبیر و تأمل ۵٧
 بھشت و دوزخش ھمان مرز بین علم و جھل است.

تی در رایط و حین شتر .اسلام دینی است کھ تفکّر و تعلیم و معرفت را برترین عبادت می داند و امامانش در سخت۵٨
را می  زادی فکرآان و زندان ھا مشغول تعلیم و تعلم زندانبانان بودند و این قداست اندیشھ و ارزش خارق العاده بی

 رساند.

 .بھ معنای رھایی و آزادی است "فلاح".اسلام دینی است کھ غایت ھمھ ارزش ھا و پیروزی ھایش ۵٩

ین جبا کھ اد و عم و ارزش ھایش بھ حریّت و آزادی و علم و عرفان می رس.اسلام دینی است کھ غایت ھمھ مفاھی۶٠
 فلاح و حریّت و بریّت تماماً حاصل تفکّر و کسب معرفت و آزادی اندیشھ و دل و روح است.
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نتقاد ای نقد و آزاد .اسلام دینی است کھ امر بھ معروف و نھی از منکر را بر ھمھ پیروانش واجب کرده است  یعنی۶١
 لکھ واجب بودن آزادی بیان و نقد قدرتمندان و حکّام و بزرگان دین و دولت .و ب

 ای کربلای شھد.و امام حسین می فرماید کھ من برای احیای امر بھ معروف و نھی از منکر قیام کرده ام یعن۶٢
 شھیدان آزادی بیان ھستند.

قداست  ند و اینمی دا شھیدان میدان نبرد با ستم.اسلام دینی است کھ پیامبرش مرکّب قلم علمایش را برتر از خون ۶٣
 اندیشھ و بیان است.

لم و قدشمنان  اند ود.اسلام دینی است کھ خدایش بھ قلم سوگند می خورد و قلم و نوشتن را راه نجات از جنون می ۶۴
بی  و شقی و حمقا آزادی بیان را بھ بدترین لعنت ھا و فحش ھا سرزنش می کند و آنان را زناکار و رذل و پلید و

 آبرو و کثیف می نامد (در سوره قلم).

نان آند و بر کر میو عابدان ریائی ابراز انزجا .اسلام دینی است کھ خدایش در کتابش از چاپلوسان و ریاکاران۶۵
تار تار و رفدر گف و این یعنی خدای اسلام خدای آزادی بیان و صدق میکشد و آنان را دشمنان خود میخواند. فریاد
  است.

ه اند و لذا انھا بودم دور.و علاوه بر این ھمھ انبیای الھی رسولان آزادی بیان و انتقاد بر زمانھ و مردمان و حکّا۶۶
ست. و اسخن  واساس نبوتھا چیزی جز امر بھ معروف و نھی از منکر نبوده است کھ اصل و بنیان آزادی اندیشھ 

  د.ھ شده انا کشتاه را ھموار کرده اند و آزارھا دیده و چھ بسپیامبران با جان و مال و تمام ھستی خود این ر

وده است بسخن  .نبی یعنی خبرآور و سخنگو و بیدارگر وجدانھا. پس نھضت انبیای الھی نھضت آزادی اندیشھ و۶٧
  و شریعت ھا نیز مجاری کاربردی این آزادی است و لذا لااکراه فی الدین در سرلوحھ دین است.

ً شعار آزادی و رھایی و  "بگو کھ خدا یکی است تا رھا شوی"اسلام یعنی  .شعار پیامبر۶٨ ز طریق عادت اسعلنا
ھائی کھ بھ ر ن استگفتگو و اندیشھ گری است . بنابراین گفتن و فلاح (رھائی) امر واحدی است و آدمی در سخن گفت

زخ ابدی ت و دوموجب ظلمات و طاغوروحانی می رسد. و لذا اکراه در دین ھمانطور کھ در آیة الکرسی آمده است 
  است. زیرا اکراه در دین بھ معنای خفقان و سانسور و سخن نگفتن است کھ اساس ظلم است.

ند. ام نبرده اسلا .پس آنانکھ مدعی ھستند کھ در اسلام، آزادی نداریم و آزادی یک فرآورده غربی است بوئی از۶٩
و محققین  ز مورخیناری ایالیزم را از اسلام گرفتھ اند. بھ اعتراف بسیواتفاقاً غربی ھا ھم آزادی و دموکراسی و سوس

  غربی این مفاھیم و ارزش ھا از منابع اسلامی ھمچون اخوان الصفا بھ اروپا رسیده است.

ھزاران دانشجو از ھمھ مکاتب و مذاھب و حتی دھریون و ماتریالیست ھا و ملحدین از  (ع).در دانشگاه امام صادق٧٠
بودند و  (ع)ھان درس می خواندند و از اعتقادات خود سخن می گفتند و عجبا کھ جملگی بورسیھ امام صادقسراسر ج

 ھزینھ زندگیشان را امام تأمین می نمود . و این یعنی قداست آزادی اندیشھ و بیان در اسلام و تشیع.
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می رفای اسلاا و عاگون جھان در علم.اگر شاھد ھمھ ایده ھا و آرای فلسفی و مذھبی و علمی مکاتب و مذاھب گون٧١
ابن  دون ھا وبن خلھستیم دال بر حضور آزادی اندیشھ و اعتقاد در فرھنگ اسلامی بوده است کھ مثلاً شاھدیم کھ ا
رفانی جومی و عی و نسینا ھا و ابن عربی ھا و خوارزمی ھا و ابوریحان ھا و مولوی ھا بر ھمھ مفاھیم فلسفی و علم

دیگری  مذھب ن باستان احاطھ داشتھ و در آن صاحب نظر و بدعت بودند. و چنین امری درھیچیونان و ھند و چی
اه یافت ھ آنجا ربلامی وجود نداشتھ است. و در اروپا ھم پس از فروپاشی سلطھ کلیسا بود کھ بھ تدریج اندیشھ ھای اس

ای در  ین پدیدهلی چنوھ و کشتھ می شدند و بسیاری از علمای اروپایی بھ دلیل علاقھ بھ مکاتب و آرای اسلامی محاکم
تقاط ین با الد خونجھان اسلام وجود نداشتھ است الاّ در عصر حاضر و در کشور خودمان پس از انقلاب کھ نھضت نبر

  بھ راه افتاد و فجایعی غیر قابل جبران پدید آورد و مرگ مغزی را در کل جامعھ موجب گردید.

ود شرکوب می دا ، سخلاقیت علمی در جھان اسلام بواسطھ صاحبان و متولیان دین خ.بھ میزانی کھ آزاد اندیشی و ٧٢
اد نگاه فریآند و و جامعھ اسلامی دچار قحطی فکر می گردد روی بھ تقلید کورکورانھ از مکاتب غربی و شرقی می ک

ازند و سدیشھ می ام انھ اعدرا تبدیل ب "التقاط"وااسلامای این متولیان خدا گوش فلک را کر می کند و نھضت نبرد با 
بیرون  فکری از ھ ھیچحکم ھا را می شکنند و جامعھ را دیوانھ خانھ می سازند و ھمھ درب و پنجره ھا را می بندند ک

قلب  وت را تاھ طاغکوارد نشود . و اینست وضعی کھ امروزه با آن مواجھ ھستیم کھ تماماً حاصل اکراه در دین است 
دی اندیشھ د با آزاھ نبرارد کرده است و ظلمت را بر کل جامعھ مستولی نموده است . و این نتیجنھادھای امنیتی نظام و

 و بیان دینی است . 

ر علیھ بسیسھ .اسلام دینی است کھ امامش (علی) از بودجھ مسلمین برای یھود و نصاری کھ ھنوز ھم مترصد د٧٣
 خفقان نباشند. اسلامند، معبد می سازد تا در میان مسلمانان دچار احساس

ان بھ ھ و خیابر کوچ.اسلام دینی است کھ خدایش در کتابش بھ مسلمانان امر می کند کھ اگر دشمنان عقیدتی شما د٧۴
را بھ  ید و کارمبند شما فحش می دھند و مسخره تان می کنند شما بھ آنان سلام کنید. یعنی راه مباحثھ و گفتگو را

یرا زعتقادی. اشمنان دباز باشد. و این یعنی قداست آزادی بیان و گفتگو حتی با جنگ نکشانید تا ھمیشھ باب مذاکره 
 فحاشی و نبرد موجب تعطیلی اندیشھ و بیان منطقی می شود.

 وو فکری  وحانیر.پر واضح است کھ معنای آزادی کھ در واژه فلاح در قرآن بارھا بھ کار رفتھ است یک آزادی ٧۵
 برالی کھزادی لیآاین آزادی روح است. و بھ عکس  اعتقاد و بیان ھم اساس و بسترعاطفی است کھ آزادی اندیشھ و 

تن ا و خویشھ تقو، آزادی در اسلام در قلمرو عمل متکی بحض و بی بندو باری و ھرزه گی استفقط آزادی رفتاری م
نکھ الاّ ای کنند تحمیلداری است ولی در عین حال مسلمانان مؤمن حق ندارند کھ رفتار و آداب خود را بھ سایرین 

خلاق و ت و اآزادی عمل موجب سلب آزادی و آرامش و حقوق سایرین شود. ولی در دین خدا یعنی در قلمرو شریع
ً اکراه و جبر قابل قبول نیست و عین ظلم و معصیت در  شود.یسوب مدین است و ستمی بھ دین مح عبادت مطلقا

است  خدایشان نھا وآؤمنان را مخاطب قرار می دھد کھ آنھم امری بین ھمانطور کھ در قرآن شاھدیم احکام شرع فقط م
 رع.نھ ش و نھ حکمی حکومتی. ولی شریعت میزان عامھ مردم نیست بلکھ میزان عامھ ھمان عرف عمومی است و



 

 ١٠٤

 تر بھ ظلمھ منج.القاء و تحمیل احکام شریعت کھ مختص مؤمنان است بھ عامھ مردم مصداق اکراه در دین است ک٧۶
 و طاغوت و دوزخ ابدی است.

ای ھ بھ معنامد ک.آیة الکرسی آزادی در دین یعنی آزادی عقیدتی را برای رشد انسان ھمچون عروة الوثقی می ن٧٧
 را؟چارد. دیک دستگیره مطمئن و موثق و یقین بار است کھ انسان را از ظلمت و ابتلای بھ طاغوت مصون می 

 تعلیم و میق ازیقین دارد؟ این آیھ در عین حال بیان یک فلسفھ جامع و ع.آزادی عقیدتی چھ ربطی بھ رشد و ٧٨
م ھدایت مستقیتربیت و ھدایت است. و نشان می دھد کھ انتخاب در دین اساس رشد است و آزادی اندیشھ صراط ال

قل ان نور عین ھمااست و نور یقین است کھ انسان بھ اتکای با آن با خدایش مربوط می شود و دلش محکم می گردد. 
 است کھ بستر دین و ھدایت است. این ھمان خود باوری دینی و عقلانی است.

ر دیاھی س.یک ایده و باور یا عمل اکراھی و اجباری بخصوص در عرصھ دین و معنویت موجب پیدایش نقطھ ٧٩
ریکی ر این تاو د ودروان انسان است کھ بھ تدریج کل روان بشر را بھ تاریکی می کشاند و فرد بھ ظلمت دچار می ش
می  وزخ ابدیچار دداتکا بھ نفس و یقین (عروة الوثقی) از دست می رود و فرد بھ آسانی بھ دام طاغوت می افتد و 

 اس آسایشا احسیشود. ابدیت این عذاب و دوزخ مربوط بھ محاق روح است کھ دارای حس جاودانھ است. زیرا انسان 
موجودی  واست  عی حاکم بر دل و روح بشر است زیر انسان حامل روح الھیابدی دارد و یا عذاب ابدی. ابدیت وض

 مطلق گراست.

 ویتی و بیھالھی را در بشر انكار می كند و بشر را دچار بی  –. اكراه و اجبار در دین اساس گوھره انسانی ٨٠
ات رد تا حیبه می مسئولیتی و تشویش و جنون می كند و برای نجات از این وضع بھ یك قدرت شیطانی ( طاغوت ) پنا

راه  ر تاریكیدی كھ اقد عروة الوثقی است . ھمانطور كسو ھستی اش را بھ او بسپارد زیرا اتكای بھ نفس ندارد و ف
  ی شود . ستی ممی رود می خواھد کسی دستش را بگیرد . و اینست كھ اكراه در دین موجب ستم پذیری و طاغوت پر

مھر  .مھربان  نده و. اسلام دینی است كھ كتاب آسمانی اش و خدایش سخنی را آغاز نمی كند الا بھ اسم خدای بخش٨١
ھیچ  ویگرند محبت و بخشش اساس آزادی انتخاب است و خصم جبر و زور است . آزادی و مھر علت و معلول یكدو 

  مھر و رحمتی با ضرب و زور و اجبار و تحقیر قابل توجیھ نیست . 

نیست .  نتخابا. رحمتی ذاتی تر از آزادی انتخاب و اختیار نیست و غضب و ظلمی ھم ذاتی تر از سلب آزادی ٨٢
قات و شرف مخلووان اادی انتخاب كھ معلول آزادی اندیشھ و اعتقاد و گفتگو و بیان است گوھر انسانیت بشر بھ عنآز

ساس ظلم داست و اخخود  وخلیفھ خداست و لذا نبرد با این آزادی نبرد با اراده خدا در خلقت است و لذا نبرد با ھستی 
را امر  مؤمنانش داوندو اندیشھ و بیان جنگ با خداست . و لذا خ و کفر و محاربھ با خداست  . جنگ با آزادی انتخاب

م و لظزیرا كفر و  .كشید ببھ جھاد با این ظلم نموده است و می فرماید كھ ھركجا كھ اینان را یافتید بكشید یا بھ بند 
  ت . بیان اس شھ ویمعصیتی ذاتی تر از این نیست . این ھمان نبرد با طاغوت است كھ نظام ضد آزادی انتخاب و اند

. عدالت بھ معنای قرار گرفتن بر جایگاه خویشتن و درك و دریافت مقام خلافت اللھی خویشتن مستلزم آزادی ٨٣
اندیشھ و انتخاب است كھ بھ اتكای بھ نفس كھ ھمان عروة الوثقی است می انجامد . پس اساس عدالت ھم آزادی 
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زادی بیان و گفتگو تحقق می یابد و مستحكم و تضمین می شود . پس اندیشھ و اعتقاد و انتخاب است كھ در جریان آ
  آزادی بیان اساس عدالت است . 

ربھ اشد . تجبھ آن . نظامی كھ فاقد آزادی بیان است قادر بھ اجرای عدالت نخواھد بود ھر چند كھ جداً مایل ب٨۴
  شوروی سابق حجتی آشكار بر این ادعا ست . 

 و انسان بودن انتخاب نباشد برابری ھم خود ظلمی مضاعف است زیرا برابری در ھیچ . در جامعھ ای كھ آزادی٨۵
  نبودن است . 

ھ احدیت بنسان را كھ ا . پس آزادی اعتقاد و انتخاب و بیان اصل اول دین خدا و طبعاً از اصول و اركان اسلام است٨۶
س ماید . پا می نخلیفھ خدا می سازد و بی تو صمدیت ذات كھ خداست ملحق می سازد و او را انسانی صاحب ھویت و 

  آزادی انسان در قلمرو انتخاب و عقیده و بیان تجلی اصل اول دین و اسلام یعنی توحید است . 

عاد و ا برای مسان ر. آزادی انسانی قلمرو توحید در جامعھ است . و  این اصل را نبوت ھا عرضھ كرده اند تا ان٨٧
را در نند . زیمی ك ند . پس نبوت و معاد ھم بھ صورت علت و معلول آزادی انتخاب عملپاسخگویی بھ خداوند مھیا كن

ی شود سبھ مروز قیامت آنچھ كھ در مرحلھ نخست مورد مؤاخذه قرار می گیرد و بر آن اساس است كھ آدمی محا
  ھمان آزادی اختیار و انتخاب است . 

 ھ خداوندكاست  دین خداست و ھمو كافر و ظالم و طاغوتی . پس منكر آزادی منكر نبوت و معاد است یعنی منكر٨٨
  قتلش را بر مؤمنان امر كرده است پس از امر بھ معروف و نھی از منكر . 

منع  ا از خدارردم ن ھاست كھ م. زیرا چنین آدمی موجب قتل اراده الھی و ھویت روحانی سایر انسا. و اتمام حجت٨٩
  . یر میكندتم پذبتلا بھ طاغوت و سسازد و بھ سوی تاریكی می راند و ممی كركند و بھ روز قیامت بدبین و منمی

ست و عھد ا. دشمن آزادی دشمن دین خداست زیرا آدمی بھ واسطھ آزادی خویش در قبال خداوند مسئول و مت٩٠
  لاغیر . 

بھ خطر  ش راانی ج. برخی می پرسند كھ یك انسان كافر و منكر خدا و قیامت چگونھ قادر است كھ برای آزاد٩١
ت دا و آخربھ خ . آنكھ برای آزادی جان می دھد بی تردید مومنھم ھستھ مركزی بحث و ادعای ماست ؟ اینبیندازد

ھ كند كمی د دفاعاصل دین و ھویت الھی خو. زیرا از ھ مسلمانی بسیار مخلص و صادق استاست و مسلمان است و بلك
ی اگر اسماً ارد و حتدیمان ارت این دنیا آزاد می شود یعنی بھ حیات آخرت ایا در این دنیا بھ آزادی می رسد و یا از اس

  . ستؤمن تر امسیار قیدتی می دھند بكمونیست و ملحد باشد از نمازگزارانی كھ تن بھ خفقان و اسارت و خودفروشی ع

كل حقیقتی است كھ در . امام حسین می فرماید زندگی جز عقیده و جھاد برای آن ارزش دیگری ندارد . این بیان ٩٢
این رسالھ خوانده اید . زیرا عقیده یعنی انتخاب و دفاع از این انتخاب عین دفاع از دین و ایمان و توحید و انسانیت 

  الھی خویش است و شھیدی جز این نیست : شھادت بر انسانیت و الوھیت ذات خویشتن . 



 

 ١٠٦

طر می را بھ خ جانش دگی می كند و برای آن جھاد می كند و. ھر كھ عقیده ای از نزد خود دارد كھ بر آن اساس زن٩٣
  ده ایم . نشان دا چھ كھاندازد بی تردید انسانی موحد و مؤمن است حتی اگر كمونیست و نیھیلیست نامیده شود ، طبق آن

أس لكھ در ربند و . پس ھمھ مبارزان آزادی در سراسر جھان تحت عنوان ھر مكتبی كھ باشند مؤمنان و خداپرستان٩۴
  مؤمن ترین انسان ھا بر روی زمین قرار دارند . 

اول  زادی اصلآست و . نخستین آزادیخواھان تاریخ بشری انبیای الھی بوده اند . و دین خدا بانی آزادی انسان ا٩۵
  ذاھب حقھ است . ھمھ م

  . رحش گذشتشھ كھ . كسی كھ بھ آزادی اعتقاد ندارد و برایش جھاد نمی كند بھ معاد باوری جدی ندارد ھمانگون٩۶

می رسید الاّ نم ابرار ھ مقا. در قرآن كریم آزادگان و آزادیخواھان ابرار نامیده می شوند و خداوند می فرماید كھ : ب٩٧
ھمان  در دنیا ن چیزیتان بگذرید . و این ھمان راه آزادی و شھادت است . و عزیز تریاینكھ از محبوب ترین چیز ھا

  جان است . 

ادیخواھی دگی و آزس آزا. طبق حدیث نبوی ابرار در مقامی قبل از مقربین قرار دارند كھ اولیای الھی می باشند . پ٩٨
  شاھراه تقرب الی ا... است . 

تن از جان تلزم گذشاھی مسجنات نعیم خدایند از ھمین دنیا چرا كھ آزادگی و آزادیخو.  در قرآن كریم ابرار مقیم در ٩٩
  است كھ این اساس تزكیھ نفس است . 

ین دق در . پس آزادیخواھی بستر عمیق ترین راه و روش تقوا و تزكیھ نفس و طھارت نفس و اخلاص و صد١٠٠
  است . 

ره توأم ھموا اورھای خویشتن است بنابراین آزادی و صداقت.آزادیخواھی واضح ترین نشانھ صدق انسان در ب١٠١
  است و میزان یكدیگرند . 

  . اگر صدق محور ھمھ فضائل اخلاقی است در آزادگی و آزادیخواھی خودنمایی می كند . ١٠٢

عتقاد احقق یك رای تب. آدمی برا ی چیزی مبارزه می كند كھ عمیقاً باور داشتھ باشد پس آزادیخواھی كھ مبارزه ١٠٣
  است بھترین محك ایمان است. 

 .افكند ا بھ خطررانش جد كھ برایش . آدمی ذاتاً و فطرتاً نمی تواند بھ امر ناحق و بی ریشھ ای ایمانی قلبی یاب١٠۴
  زیرا خود جان دارای ھوشی ذاتی است و خود را فدای اموری حقیرتر از خود نمی كند . 

ت بشری ارزشی برتر از جان است و ارزش جان معلول ارزش آزادی . پس آزادی اعتقاد و انتخاب در فطر١٠۵
  انتخاب است . و اینست كھ بسیاری از انسان ھا جان خود را فدای آزادی انتخاب و اعتقاد می كنند . 



 

 ١٠٧

لم ند بر عاخداو . شاید در ھیچ آیھ دیگری در قرآن ھمچون آیة الكرسی سخن از اقتدار و سلطھ و عظمت مطلقھ١٠۶
كردن  ختیارایست و سپس سخن بر سر ایمان انسان بھ چنین خدایی است كھ جز از طریق آزادی انتخاب و ھستی ن

ان در زادی انسآد جز خداوند بھ عنوان خالق و رب و رزاق و حافظ و ابدیت انسان ممكن نیست . یعنی ایمان بھ خداون
دید می آید پھ ایمان كاست  مختارانھ انسان با خداوند رابطھ با او راه دیگری ندارد . و از طریق آزادی و رابطھ آزاد و

یرا اصلاً زسازد .  ات میو خداوند ھم ولایت و ھدایت و رشد انسان را تقبل می كند و او را خلیفھ اقتدار خود در كائن
حول مسان ھ انبزادی آواژه كرسی بھ معنای سیطره و لنگر اقتدار خدا در كائنات است . و این اقتدار الھی از طریق 

 وا خداست بابطھ می شود و انسان را جانشین خدا می سازد . پس اقتدار الھی انسان ھم محصول آزادی انسان در ر
  آزادیخواھی خدا در رابطھ با انسان . 

بوده  ان عدالتتشنگ . بیھوده نیست كھ عاشقترین مؤمنان خداوند در طول تاریخ ھمانا آزادگان و آزادیخواھان و١٠٧
ھ ان است كل ایماند . ھمچون امامان ما و عارفان بزرگ كھ رابطھ شان با خداوند عاشقانھ است و عشق ھمان كما

  غایت آزادی نیز ھست . 

  را ؟ . ایمان محصول آزادی است ؛ چ١٠٨

اور و ی كنند بممایت ح. والدین بھ میزانی كھ بھ فرزند عاقل و بالغ خود آزادی می دھند و از آزادی انتخاب او ١٠٩
ندان نزد فرز ری دراعتماد و عشق فرزند را بھ خودشان جلب می كنند . ھمانطور كھ والدین دیكتاتور كمترین اعتبا

  .  ا می كندا ایفرزادی در رابطھ بین خالق و مخلوق نیز ھمین نقش خود ندارند و نیز كمترین عاطفھ و محبتی . آ

اقاً . و اتف ی كندم. خداوند حتی بھ كافرترین دشمنان خود و دینش ھم رزق و سلامت می دھد و از آن ھا حمایت ١١٠
   اید .مؤمنان خود را بھ لحاظ دنیوی در تنگنای شدیدتری قرار می دھد تا ایمان و باورشان را بیازم

چرا  می شناسدنا ھم . انسانی كھ در سرنوشت و راه و رسم خود آزاد نباشد ھرگز خود را نمی شناسد و لذا خدا ر١١١
  كھ خداشناسی معلول خودشناسی است . 

  . پس عرفان نیز محصولی از آزادی عقیده و انتخاب است . ١١٢

نسان اسطھ اوحق و باطل و خیر و شرّ بھ . آن سخن مشھور فاطمھ اطھر كھ آزادی را اساس تشخیص و تفكیك ١١٣
 و كفر و دروغ ومی داند اینك واضح تر است . ھمانطور كھ فقدان آزادی موجب در ھم آمیختن حق و باطل و راست 

  ایمان می شود كھ حاصلش ھمان نفاق است كھ اشد كفر است و تباھی . 

درت واسطھ ق ند بھزادی انسان ھستیم . یعنی خداو. در آیة الكرسی شاھد كمال اقتدار و عظمت الھی در قبال آ١١۴
بھ  ند و حتیكار كخود انسان را مجبور نكرده است واو را صاحب اختیار نموده كھ ربوبیت خدایش را بپذیرد یا ان

كند یمرا عفو  انشانون عذاب ھمھ گناھمنكران ھم رزق می دھد و حیات جاوید می بخشد و ھر گاه ھم كھ توبھ كنند بد
  ل قرآن كریم . بھ نق



 

 ١٠٨

زیر  ختیار بھااب و . پس آیة الكرسی بھ صاحبان قدرت و طاغوت ھا می فھماند کھ فقط از طریق دادن آزادی انتخ١١۵
اقتدار  رھبری و ن درسدستان است کھ می توان آنھا را بھ ایمان و بلکھ عشق با خداوند رسانید و باید چنین کرد. ای

  خدا بھ بشر است.

ین دمنکران  ران واھی جز آزادی انتخاب در دین ندارد. زیرا طبق قول خداوند در کتابش حتی کاف. خداشناسی ر١١۶
تند کھ بوران ھسو مج ھم وجود خداوند را باور دارند ولی اورا درجائی بسیار دور می دانند. این منافقان و جباران

  اصلاً خدا را نمی شناسند و وجودش را ھیچ درک نمی کنند.

ھ کھ البتھ ویند کول اگر از منکران دین بپرسی کھ چھ کسی این زمین و آسمانھا را آفریده است می گای رس". ١١٧
 ز دست میرا ا ولی اگر رسولی مردم را بھ پذیرش دین مجبور کند وجود خدا را منکر می شوند و باورشان "خدا.

  ردم اصرار نکنند.دھند و لذا بزرگترین چالش خدا با رسولانش اینست کھ در پذیرش دین بھ م

  منانھ! و مؤ . پس آزادی در دین موجب دو نوع درک و باور بھ وجود خداوند خالق می شود : باور کافرانھ١١٨

و فقط ھ حضور ااور بباور بھ وجود خدا در آسمانھا و باور بھ وجود او در خویشتن باور بھ حضور خدا در زندگی و ب
مانی ن دین ایت و ایالکرسی سخن از زنده و حاضر و بیدار بودن خدا در جھان اسپس از مرگ و قیامت. و لذا در آیة 

  است.

م کھ نھ سلی ھستیایش ن. نگاه کنید کھ امروزه در جامعھ ما پس از سی سال اکراه و اجبار دینی بھ مردم شاھد پید١١٩
  تنھا دین بلکھ وجود خداوند را ھم منکرند و مابقی ھم منافقانند.

باور  د خدا راد وجون کسی کھ دین و احکام شرع را نمی پذیرد اگر مبتلا بھ جبر و اکراه در دین نشو. بنابرای١٢٠
مین ن مغرب زر تمدددارد و این فرد در مسیر آزادی انتخابش بسوی ایمان و پذیرش دین می رود. شاھد چنین جریانی 

  .ر کشورھای آزاد می یابیم ھستیم. و لذا امروزه بھترین مؤمنان مسلمان و مسیحی و  یھود را د

. دین است مت با. دین اکراھی و ریائی و سھوی طبق قول خداوند در سوره ماعون نھ تنھا دین نیست بلکھ خصو١٢١
  ست.و این حقیقت را امروزه در جامعھ ما شاھدیم کھ سی سال در سیطره دین اکراھی و ریائی بوده ا

ی ستھ مرکزھت کھ ائی در مسلمانان ھمانا نماز اکراھی و ریائی اس. یکی از کانونھای اصلی دین اکراھی و ری١٢٢
 نش است وو دا بخش عظیمی از مظالم و ظلمت ھا و طاغوت پرستی و مفاسد است کھ مانع رشد جامعھ در عقل و دین
 یپافشار ر دیناساس حاکمیت طاغوت و جباریت بر جامعھ می باشد کھ خود حاکمیت ھا ھم بر این وجھ از اکراه د
ت امیده اسنخود  میکنند. و خداوند ھم در کتابش این نوع نماز و نمازگزاران را تکذیب کنندگان و مخالفان دین
:  ھا اینستین آندھمانطور کھ شاھدیم کھ مخوفترین ستم ھا و فسق ھا از این نوع نمازگزاران صادر می شود و کل 

  نماز بخوان و ھرچھ خواھی کن!

  ی و اجباری فرد یک دسیسھ شیطانی بر علیھ دین خداست و اساس مذھب ضد مذھب است.. بنابراین دین اکراھ١٢٣



 

 ١٠٩

وع ره این ندربا . دین اکراھی مخوفترین ظلم بر مردم و معصیت بر خداست. و تاریخ اشد ستم ھا و جنایات را١٢۴
  ان.ر ایرحکومتھا و نظامھا گزارش داده است مثل قرون وسطای مسیحی یا دوران بنی عباس و صفویان د

آموزش  بیت و. یکی از صور دین اکراھی و اجباری در تمدن مدرن جھان ھمانا معضلھ معروف بھ تعلیم و تر١٢۵
ان ت از ارکتربی واجباری است کھ کارخانھ اشد جنون و جنایات در عصرجدید در سراسر جھان می باشد. زیرا تعلیم 

 ت جھانی و امپریالیزم است.دین است. و امروزه این امر از اساس ذاتی نظام طاغو
ر اسلام د خاصھ .در عصر جدید دین اجباری مبدل بھ یك ایدئولوژی طاغوتی شده كھ جھت براندازی ریشھ دین و١٢۶

صور این  ن یكی ازانستانزد تئوریسین ھای امپریالیزم جھانی در جھان اسلام بكار رفتھ است كھ ماجرای طالبان در افغ
  با طرح و برنامھ آمریكا بھ اجرا گذاشتھ شد .  ایدئولوژی شیطانی است كھ

علیم و ضد ت .ھمانطور كھ دین اجباری ھمان مذھب ضد مذھب است تعلیم و تربیت اجباری ھم تعلیم و تربیت١٢٧
ر ست و بستاباری تربیت است ھمانطور كھ بیمھ ھای اجباری و بھداشت و درمان اجباری و ... جملگی شعبات دین اج

  و قلمرو تاریكی و انحطاط و واژگون سالاری و دوزخ مادام العمر و ابدی .  طاغوت دورانھا

   .است  .اسلام دین آزادی و اختیار و انتخاب و مسئولیت تمام عیار انسان در قبال سرنوشت خویشتن١٢٨

 بری و تمسری و .و اصولاً دین خدا ھمان مكتب آزادی است و مابقی مكاتب جملگی راه و روش تاریكی و ستم گ١٢٩
  انحطاط و عذابھا و دوزخ ھاست و اسارتھا .

ھان جنسان در الی ا.بھ زبان دیگر آزادی ھمان بستر دین خداست كھ مولد تقوا و فضیلت و آزاده گی و رشد و تع١٣٠
  است . 

وند را ھ خداك.انسان آزاد مجبور است مسئولیت خود را در قبال سرنوشت خود بپذیرد و در این پذیرش است ١٣١
ً ك  ین او درجانش شف و درك می كند و بر سیطره قدرت و رحمت و كرامت او در جھان ھستی وارد می شود و نھایتا

  خویشتن می گردد و قطب عالم امكان می شود كھ مسجود كائنات است . 

علیم و ت رھنگفین و د.آنچھ كھ آدمی را از دین خدا و اتصال بھ حق خود در عالم ھستی باز می دارد ، اجبار در ١٣٢
  ت . غیره اس یكی وو تربیت و حکومت و وراثت و نژاد و انواع جبرھای طبیعی و اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و ژنت

ھا .  وت دورانز طاغ.و دین خدا تنھا راه رھایی از این ھمھ جبرھا و اسارتھا و فلاكتھاست و تنھا راه نجات ا١٣٣
  لھی است ھمانطور كھ در آیھ الكرسی می خوانیم .زیرا دین راه اتصال بھ منبع قدرت لایزال ا

.آزادی خواھی انسان تحت ھر ایده و عنوان و مكتبی كھ باشد اگر استمرار یابد و آدمی با خود صادق باشد و در ١٣۴
بین راه آزادی خود را معاملھ نكند بی تردید بھ خدا می رسد و با او در ھمین دنیا دیدار می كند كھ ھمانا دیدار با جھان 

بدیت است . و این دیدار انسان را اسوه آزادی و رھایی می كند كھ نور آزادی و قدرت و زیبایی و رحمت و محبت و ا
  وجودش ھمچون بزرگان عرفان و عشق و عدالت ھمھ طالبان آزادی را بھ آزادی می رساند. 



 

 ١١٠

س شود . پ محقق .بھشت موعود خداوند در كتابش نیز قلمرو آزادی مطلق انسان است كھ ھرچھ را كھ اراده كند١٣۵
ی دی آرمانز آزاجز بھشت آزادی نیست و این بھ آن معناست كھ آدمی ذاتاً در عطش آزادی است و ج بھشت ھم چیزی

  ندارد . 

ست اسمای او از " بار ".آنكھ آزادی را بھ عنوان مقصد حیات خود انتخاب كند خداوند را انتخاب كرده است كھ ١٣۶
  بھ معنای آزاد مطلق و ابرار نیز جملھ پیروان اویند . 

  . یده استرا برگز خدا دی را برگزیدآنكھ خدا را برگزید و با او شریكی نگرفت آزادی را برگزیده است و ھركھ آزا.١٣٧

 ین است وبیر د.ھمھ آزادیخواھان خداپرست ھستند و ھمھ خداپرستان ھم آزادیخواه می باشند و این نشانھ ك١٣٨
ھشتی می ست و بچون فیدل کاسترو كمونیست را خداپربیھوده نبود كھ آزاده بزرگ دوران ما مرحوم طالقانی كسی 

ز مان تر اا مسلردانست و مرحوم دكتر شریعتی نیز كھ مجسمھ آزادی ملت ماست آزادیخواھان كمونیست و نیھیلیست 
ر تداد صادای ارآیت الله ھای طاغوت پرست می دانست كھ دشمن آزادی بودند و بر علیھ این آزادیخواه بزرگ فتو

  توایی كھ لایق خودشان بود زیرا انسان ضد آزادی دشمن دین خداست . كردند ، ف

  كنند .  نع می.كل قرآن و نھج البلاغھ ، رسالھ ھای آزادی انسان ھستند كھ آدمی را از پرستش غیر خدا م١٣٩

ا كھ کجعنی ھری "در دین اجباری نیست  ".آیھ الكرسی ھمانا كرسی آزادی انسان است و آشكارا می گوید كھ ١۴٠
  اجباری ھست دین نیست . پس دین یعنی آزادی . 

ال ال و اعمل امیك.انسان مختار است كھ ھرچھ كھ می خواھد و می تواند بكند و این یعنی آزادی و نیز مسئول ١۴١
  خود نیز می باشد و این یعنی عدالت و اینست اسلام و دین . 

آزادی  م خبرھر خداست كھ بھ اسارت می افتد . نبوت .توحید ھمان راه آزادی است زیرا آدمی در پرستش غی١۴٢
رده ایم كاوند چھ ال خداست یعنی خبر توحید و معاد ھم مسئولیت و محاسبھ در قبال آزادی است كھ با آزادی خود در قب

ش ویخاه الھی جایگ و اما عدل عین آزادی است و نشستن در مقام آزادی زیرا انسان عادل انسانی مقیم در خویشتن و
ھ ست پس ھمالت ااست و در واقع جانشین خدا بھ عنوان مظھر آزادی مطلق است كھ مقام امامت برخاستھ از این عد

  اصول پنجگانھ اسلام و تشیع جملگی اصول آزادی ھستند . 

اصھ سلام و خعنی ا.دین راه آزادی و رسم آزاد زیستن است و اسلام این راه و رسم را بھ كمال رسانیده است ی١۴٣
و  ع)(ن علی سوه آتشیع كمال آزادی انسان را ترسیم كرده و ممكن نموده است كھ غایت این آزادی ، عشق است كھ ا

  عارفان ما ھستند كھ حتی بھشت را ھم زیر پا نھاده اند . 

 .دین ، اسلام و تشیع راه الحاق بھ كرسی خداوند در عالم ھستی است . پس آیھ الكرسی ھمان آیھ آزادی مطلق١۴۴
می فرماید بدن من كرسی پروردگار است پس  (ع)انسان و استقرارش بر كرسی خدا در كائنات است . ھمانطور كھ علی

  اگر آیھ الكرسی قلب قرآن است آزادی ھم قلب دین اسلام است . 



 

 ١١١

ی ر ھستدخدا  .چون تن و جان و روان آدمی از اسارت و تسخیر جھان و جھانیان نجات یافت مقر عرش و كرسی١۴۵
ست این د بودن از آزامی شود و این است مقام آزادی انسان در جھان كھ جایگاه اقامت آزادی مطلق است و این برتر ا

  آزادی شدن است . 

ص ی كھ مختآزاد .طبق آیھ الكرسی كل زمین و آسمان ھا ھمانا كرسی خداوند است یعنی قلمرو استقرار اوست و١۴۶
  ن قلمرو است و برجای او نشستن . انسان در جھان است راه ورود بھ ای

  .پس درك می كنیم كھ بھ مقام آزادی رسیدن یعنی بھ مقام الوھیت رسیدن .١۴٧

  .و ھر انسانی در این راه ( دین ) مرتبھ ای از آزادی را در می یابد و تحملش می كند .١۴٨

ت زادی راحآارند رعامھ كھ می پند.پس آزادی و آزاد اندیشی و آزاد زیستن كار ھركسی ھم نیست و برخلاف تصو١۴٩
ً بقول اریک فروم عامھ بشری از آزادی گریزان است و این ا ز سلطھ ست راترین راه و روش زیستن است اتفاقا

  حاكمیت طاغوت بر جوامع بشری از آغاز تاكنون . 

 ور كھ درمانطھ.  .بنابراین حاكمیت طاغوت و ظلمت و مذاھب اجباری عذاب حاصل از گریز مردم از آزادی است١۵٠
ن و ستم اشد خفقا كشورمان ھم شاھد بودیم كھ مردم تاب تحمل آزادی را نداشتند و آنرا تبدیل بھ ۵٧انقلاب سال 

ردمی كھ ت . مساختند و حاكمیت دین جبری را گردن نھادند كھ دین ظلمت و انحطاط ( الغی ) و عذاب جاوید اس
ان را تم و خفقرگز سھحاكمیت جبری بر آن را ندارد یعنی مردم اھل دین  اكثریت آن آزادیخواه باشد ھیچ قدرتی توان

  تحمل نمی كند گریز از آزادی گریز از دین خداست . 

رای بتی یعنی اثبا .آزادی دینی و دین بھ عنوان راه آزادی از اسارت تن و مادیت جھان یك آزادی سلبی است نھ١۵١
افرانھ آزادی ك الیكھاز چیزھایی عبور كرد و از مادیت جھان گذشت در ح آزاد شدن بایستی چیزھایی را از دست داد و

وش كاھش رطق و و لیبرال درست بھ عكس است یعنی بھ روش اثباتی و افزایش حاصل می آید ولی آزادی دینی بھ من
  است . 

 اقامھ ت . مثلاً ن اسشت.ھمھ امور عبادی و فروعات دینی نیز تماماً تمرین و آداب كاھش و سلب كردن دنیا از خوی١۵٢
دم سر حد ع و تا صلوة تمرین پاكسازی ذھن و دل از دنیا و اھلش می باشد و روان را بھ سوی وضعیت صفر كشانیدن

اھش كنیز  رسیدن و در حضور وجود مطلق پروردگار فنا شدن است . روزه نیز كاھش خوردن است . خمس و زكات
كر نیز ھی از منف و ندن است . جھاد ھم از جان گذشتن است . امر بھ معرواموال است . حج نیزعملاً تمرینی برای مر

ھ بھ كاست  خود را در خطر عداوت مردم افكندن است . پس كل احكام عبادی و شرع دارای منطق كاھشی و سلبی
 آخرت انھر آستمعنای رھایی از مادیت دنیا و اھلش می باشد و تمرینی برای مردن محسوب می شود كھ آدمی را ب

  قرار می دھد كھ جھش از فیزیك بھ عرصھ متافیزیك است و این فلاح و رستگاری است . 

١۵٣ ً بھ عكس است  .این فروعات دینی ھمانطور كھ از نامش پیداست امور ثانویھ ھستند ولی امور اولیھ دین تماما
عی و تشكیل خانواده و امثالھم باشند و تلاش برای كسب معیشت و علم و ھنر و روابط اجتمایعنی امور اثباتی می



 

 ١١٢

میباشد كھ راه و روش بھ اسارت درآمدن است و بھ دام افتادن . پس موج اول دین بھ دنیا آمدن و در دنیا افتادن است 
و موج دومش كھ معمولاً در مرحلھ دوم عمر رخ می دھد كاستن و سلب كردن و رھا شدن است . پس كل دین بدست 

  درست مثل زندگی .  آوردن و از دست دادن است

ر ھكھ دین  ن آیھآ.پس می بینیم كھ دین بھ طور طبیعی و غریزی در زندگی انسان ھا جاریست و این است معنای ١۵۴
ت و سطھ معرفد بواآن جاریست . پس یك واقعیت جبری است كھ انسان متدین بایستی این جبر را تبدیل بھ اختیار كن

  عقل و تلاش معنوی و عملی . 

و نوع  ی استمی بینیم كھ زندگی جبری داریم و اختیاری . نوع جبری آن كافرانھ و جاھلانھ و ظلمان .پس١۵۵
  اختیاری آن ھم مؤمنانھ و خردمندانھ و نورانی است . نوع دوزخی و نوع بھشتی . 

دیل این تب یه اصل.پس بھ لحاظی دین یعنی تبدیل جبر بھ اختیار و این ھمان راه رھایی و آزادی است كھ گوھر١۵۶
  ھمان عقل و معرفت است كھ در آزادی اندیشھ و انتخاب و بیان رخ می دھد . 

 ش آزادیین تلا.و آداب عبادی و فروعات جملگی تمرین عملی تبدیل جبر زندگی بھ اختیار است و بی تردید ا١۵٧
ا شد و ز جبر رھاوان تجبر نمی  بخش را نمی توان بھ جبر و اکراه و زور انجام داد و بھ نتیجھ رسید . یعنی از طریق

 شد آزادیالمرو لذا این امور را عبودیت نامیده اند یعنی پرستش و پرستش عملی عاشقانھ است و عمل عاشقانھ ق
 زوركی و وكراه عمل است و این است كھ عبادات اکراھی عین نبرد با دین است و عین فسق است مثل عشقبازی با ا

  دروغین . 

ی در قب عرفانر و ندرون دارد و روشی در برون . این راه درون ھمان راه اندیشھ و تفكّر و تذکّ .دین راھی در ١۵٨
ھمیدن و نیدن و فن و شسمت ذات است كھ تماماً نیازمند آزادی اندیشھ و آزاد اندیشی فرد است و قدرت خلاقیت در دید

  . باز آفرینی و این است تأكید قرآن بر شنوایی و بینایی ِ دل و ذكر 

ارد در یار را دھ اختب.آدمی بھ میزانی كھ راه خدا را در درون خود می پیماید در برون از خود قدرت تبدیل جبر ١۵٩
ست و ار زنجیر دخود  حداقل فعالیت فیزیكی . و بھ میزانی كھ آدمی در این راه باطنی ضعیف و فلج است در بیرون از

  ست . گیر اادی عمل بیشتری است و در بیرون با ھمھ چیز درشبانھ روز در حال جان كندن است و نیازمند آز

  .آزادی درونی آدمی را از آزادی ھای بیرونی بی نیاز می كند . ١۶٠

.آزادی لیبرالی مختص مردمانی است كھ در طی طریق راه خدا در خویشتن و در امر تفكر و تذكر كاھل ھستند و ١۶١
لذا در بیرون نیازمند فعالیت ھای شدیدتر و آزاد تری ھستند و جھان بیرون را سراسر غل و زنجیر می یابند و با آن 

شتاقان آزادی ھای فسق و فجوری و بی بند و باری ھستند . در ستیزند . اینان ھمان تنوع پرستان و بولھوسان و م
آزادی برای این جماعت افسار گسیختگی اراده است كھ آنان را بھ اسارتھا افكنده است . این آزادی خود اساس اسارت 
ا است و ھرچھ بیشتر شود اسارتھا و بندھا شدید تر می شوند . این آزادی ضد آزادی است كھ گاه حقوق دیگران ر

  مورد تجاوز و ناامنی قرار می دھد . برای این جماعت قانون و مجازات و زندان بھ مثابھ شریعت جبری عمل می كند . 



 

 ١١٣

دیگری  ین معناید . ا.احكام شرع و اخلاق آن آدابی ھستند كھ آدمی را از افتادن در دام اسارتھا مصون می دارن١۶٢
  از لااكراه فی الدین است . 

  .  ھ عكسب ظاھر در بیرون آزاد ترند در درون اسیرتر و مبتلا تر و زنجیری ترند و ب.آنان كھ برحس١۶٣

ز بیشتر ا وی تر.آزادی دارای ھیچ تعریف و شرایط معینی نیست بلكھ یك احساس درونی است كھ انسان ھای معن١۶۴
ریق طلذا از  ونند كجان می  آن در درون خود برخوردارند و آدم ھای مادی تر در درون خود معذب تر و در زنجیرند و

 تی احساسلحظا مسکرات و مخدرات و جنبش ھای فیزیكی تلاش می كنند این غل و زنجیرھای درونی را پاره كنند و
  آزادی روح نمایند . 

جیرند و ود در زنرون خ.آدمھائی كھ حتی ساعتی نمی توانند آرام بنشینند بی آنكھ كاری كنند یا حرفی بزنند در د١۶۵
  می كنند . جان 

 زنجیرند اً در.رقاصی و جنب و جوش كاذب و پر كاری و اشتغال شدید از ویژگی ھای انسان ھایی است كھ روح١۶۶
  .  رایندو بدین طریق غل و زنجیرھای درونی خود را می گسلند و گاه در این تلاش بھ جرم و جنایت می گ

  ت . یگر اسروح است . تخدیر و مستی نیز روشی د.خشم و پرخاشگری نیز روشی برای رھایی از اسارتھای ١۶٧ 

دمی آت كھ .تفكّر و تأمّلات درونی و نقب روحی در خویشتن سالمترین روش برای توسعھ ظرفیت درونی اس١۶٨
  فضای بیشتری برای تنفس روح داشتھ باشد و احساس خفقان نكند . 

ایند د می افزوح خوافند و بدین طریق بر آزادی رشكرا توسعھ می دھند و آفاقش را می .مؤمنان جھان باطنی خود١۶٩
كھ  د و ھرچھھستن ولی كافران كھ از جھان درونی بیگانھ و بیزارند شبانھ روز مشغول توسعھ و تملك جھان بیرونی
از  و حراست ی حفظاین جھان بیرونی وسیع تر می شود اسارتھا توسعھ می یابند و فرد مستھلكتر می گردد زیرا برا

  رّفی خود شبانھ روز بایستی بجنگد . ھر مالكیتی در بیرون یك دام و زنجیر است . جھان تص

ھ جامع .تلاش سوسیالیست ھا برای حذف و نابودی مالكیت خصوصی بدون توسعھ معنوی و گشایش روحی در١٧٠
  یك تلاش مذبوحانھ و محكوم بھ شكست بوده است كھ تجربھ شوروی سابق دال بر این ادعاست . 

در  ن دارد وزیست نسانی کھ در درون خود فضای سالم و روشن برای زندگی ندارد فقط در اشیای بیرونی امكان.ا١٧١
ستمراً د و ممالكیت ھای خود احساس وجود می كند كھ آن ھم موقتی است و ھرگز آرامش و رضایتی حاصل نمی كن

   .ام و زندان و زنجیر است بایستی بر وسعت مالكیت ھای خود بیفزاید ھرچند كھ ھر مالكیتی یك د

  .سوسیالیزم ماركسیستی یك راه حل جاھلانھ برای رسیدن بھ آزادی است .١٧٢

  .سوسیالیزم اقتصادی محصول طبیعی جامعھ ای معنوی و درون گرا و ایمانی است .١٧٣



 

 ١١٤

ج و ذاب و تشنعاشد عرفانی می آید و در جوامع كافر و منافق تبدیل بھ  –.سوسیالیزم فقط بھ كار جوامع ایمانی ١٧۴
  خفقان و فساد و غارتگری پنھان می شود .

ید خ می نمارمانی ز.سوسیالیزم فقط در جامعھ ای ممکن است كھ بھ آزادی روح رسیده باشد و آن در جامعھ امام ١٧۵
فتھ ان خود یر دروكھ ھیچ كس نگران فردا نیست و ھمھ اھل حال ھستند و در محضر پروردگار خویشند و خداوند را د

  اند و با او زیست می كنند كھ جان جھان است . 

ی از رجھ ا.آزادی محصول عرفان نفس است و عدالت ھم در جامعھ ای ممكن می شود كھ اكثریت مردمش بھ د١٧۶
  این عرفان و گشایش روحانی نائل آمده باشند .

 . عرفان ار استقاعده عرفان استو.آزادی ، عدالت و عرفان واقعھ ای واحد است و این مثلث سعادت بشری بر ١٧٧
ا ت است. تعدال ومولدّ آزادی روح و عدالت جامعھ می شود یعنی جستجو گری خداوند در درون خویشتن منشأ آزادی 

  روح آدمی آزاد نشود تاب تحمل دیگران را ندارد و ظلم ادامھ دارد . 

  ) و ھركھ با اوست آزاد است ..آزاد ، خداست (البار١٧٨

  ) و ھركھ با اوست دارای استقلال وجود است .د مستقل است (صمد.خداون١٧٩

  ) و ھركھ با اوست صاحب اختیار است ..خداوند صاحب اختیار است (مختار١٨٠

  شود ..خداوند صاحب اراده است (مرید) و ھركھ با اوست صاحب اراده می١٨١

در  نسان استاللّھی جانشینی و مقام خلافت ا.این صفات و مقامات بھ معنای شراكت با خدا نیست بلكھ بھ معنای ١٨١
  درجات اخلاص و ظھور . 

ریت حق شده  بھ جبامبتلا .آنانكھ دین خدا و احكام الھی را جبر و جباریت می پندارند با دین خدا در ستیزند و لذا١٨٣
افران لھی بھ كبر اج اند چون راه آزادی را نمی پذیرند و مسئولیت حیات و ھستی خود را نمی خواھند و لذا حاكمیت

  جھت راضی كردنشان بھ اختیار و آزادی وجود است بھ جبر : جبر اختیار ! 

ھ بشوند و یمبتلا می خود میگریزند بھ جبر .آزاد بودن مسئول بودن است و لذا آنانكھ از مسئولیت حیات و ھست١٨۴
زاد د یعنی آش باشنشوند كھ مسئول خویمیر این جبرھا مجبور اسارتھا می افتند و این معنای جبر اختیار است كھ د

  باشند . 

بتلای قلمرو ا دوزخ و.بھ بیان دیگر انسان مجبور است كھ مختار باشد و از آزادی اختیار خود راه گریزی ندارد ١٨۵
  بھ اختیار جبری است و جبر اختیار . 



 

 ١١٥

ف ن كھ معرا آناناتوانی اند چر .چرا انسان ھای كامل كھ مظھر غایت حریت و بریت ھستند مظھر نھایت ضعف و١٨۶
رف یك ت . و عاگی اساراده و اسماء الھی ھستند خود اسوه استضعافند . این ظھور آزادی و استقلال از غایت درماند

د . تاج اوینمھ محانسان بھ غایت ضعیف وفقیر و مریض و تنھایی است كھ بھ ھیچ كس جز خدا نیازی ندارد و بلكھ ھ
رتر قدرتی ب وعجزه میت و بریت اویند و كرامات او نیز حاصل ھمین نور است . زیرا كرامت و محتاج نور آزادی و حر

  از بی نیازی در حین اشد نیاز نیست . شاھی در اوج فقر ، جمع در اشد تنھایی . 

  .آزادی یعنی بی نیازی و استقلال در اشد نیازمندی و تنھایی و فقر و درماندگی .١٨٧

مال ست .او جسان ا.پس انسان كامل یا عارف واصل و امام اسوه ی آزادگی و معرّف و نمایانگر حقیقت آزادی ان١٨٨
  آزادی روح است . 

ند و انگی بودخحبس  .و عجبا كھ اسوه ھای آزاده گی و حریّت یعنی امامان ما جملگی در زندان زیستھ اند كھ یا١٨٩
  یا زندانی حكومت . 

  ست كھ میزان آزادی روح آشكار می شود. .در زندان ا١٩٠

ندكی یكھ با ار حالد.آزادیخواھی كھ عمری را در زندان بسر می برد براستی چھ احساس و معنایی از آزادی دارد ١٩١
واھان ھ آزادیخوگرن معاملھ می تواند آزاد باشد و بلكھ بھ قدرت ھم برسد . پس آزادی یك حقیقت روحی و باطنی است

  یاند . نھا بنمابھ آ چھ می كنند . خداوند آنان را بھ زندان می كشاند تا معنای حقیقی آزادی روح را در زندان ھا

نون جمل و .اگر آزادی یك معنای بیرونی و اجتماعی محض باشد پس تحمل حبس برای آزادیخواھان امری مھ١٩٢
ھند . پس ز دست بداود را شوند و تمام آزادی خآمیز است. زیرا آنھا مبارزه می كنند كھ آزادتر شوند نھ اینكھ زندانی 

ً یك ا و اتفاتن ر ھمھ كسانی كھ برای آزادی مبارزه و جانفشانی می كنند آزادی روح را جستجو می كنند نھ آزادی قا
ردد گردار می برخو انسان بھ راستی آزادیخواه در زندان است كھ با تمامیت آزادی روح خود مواجھ می شود و از آن

  اجر آزادیخواھی است .  و این

را  قدرش رك آزادی روح ھستند وكنند مستحق كشف و درای آزادی ھای اجتماعی مبارزه می.ولی آنانكھ ب١٩٣
  .میدانند

مالی و  انی وج.آزادی اجتماعی برای مؤمنان چیزی جز آزادی حیات دینی نیست و جامعھ ای كھ دارای امنیت ١٩۴
نند. رزه می كن مباآامعھ ای ظالم و متجاوز است كھ مؤمنان آزادیخواه بر علیھ ناموسی و تربیتی و اخلاق نباشد ج

  بنابراین فقدان عدالت موضوع محوری مبارزه جھت آزادی از ظلم است . 

زادی آ. پس  ع)() پس این ھمان عدالت است طبق تعریف علی.آزاد بودن ھمان خود بودن است (بی خود نبودن۵١٩
  برآیند عدالت است . 



 

 ١١٦

از خود  ودی و. حكومتی كھ مردم را وادار بھ پیروی از الگوھای خودش می سازد یعنی مردم رابھ سوی بی خ١٩۶
مت می وی ظلبیگانگی می كشاند و این عین ظلم است و زور . و این ھمان حكومت طاغوت است كھ مردم را بھ س

  كشاند زیرا بی خودی ھمان جنون و تاریكی عقل و اراده است . 

ستھ بھ بی را آزادیخواھان بھ زندان و شکنجھ و اشد زجر و اسارت تن دچار می شوند ؟ خداوند ھر کس .چرا١٩٧
ورترین و ھ دیکتاتبدل بمادعایش امتحان می کند کھ آیا صادق است یا نھ . کم نیستند کسانی کھ پس از آزادی از زندان 

لابی و قیخواھان ن آزادو ھمھ را بھ بند می کشند ایناظالمترین عناصر در جامعھ می شوند و از ھمھ انتقام می گیرند 
وح رکنجھ ھا شزیر  حقھ باز بودند کھ رسوا می شوند اینان سلطنت می خواستند نھ آزادی ولی آزادیخواھان صدیق در

نسان از ارواز خود را کشف کرده و بھ آن ملحق می شوند و روحانی می گردند و این است آزادی زیرا روح بال پ
  ت تن است . اسار

عنی یباشد .  یگران.آزادی این است کھ آدمی نھ کسی را در خود گروگان بگیرد و اسیر خود کند و نھ اسیر در د١٩٨
اطن بھ دین کعرفان عملی نیست خود خودش باشد نھ اضافھ و نھ کم و این مقام عارف است . پس راه آزادی جز 

  . پس آزادی جز در دین خدا نیست . دین عرفانی ! و این ھمان عروة الوثقی است . است

ن یست و اینرفان .ھیچ انسانی بھ اندازه کسی کھ برای آزادی زندان و شکنجھ دیده است نیازمند و قدرشناس ع١٩٩
 بر خانھ ست تاایافتھ اجر مبارزه اوست کھ در زندان برای نخستین بار متوجھ خویشتن خویش شده و درب وجود را 

ت مقام اینس ووجود کھ خانھ خدا و آزادی است ملحق شود و بر کرسی ھستی خود مستقر گردد و سلطان وجود شود 
  عدل و کرسی آزادی . 

دا را افتھ و خرا ی .آنکھ آزادی را جز در دین خدا نمی یابد و دین خدا را مکتب آزادی می یابد بھ راستی دین٢٠٠
 نماز شب چند کھدر غیر این صورت در ضلالت است و از اھالی طاغوت و کافری مقیم دوزخ جاوید ھرشناختھ است و 

اوند حکم زیرا خد ت استبخواند . او در قرآن جز آیات قتال را نمی یابد و درک نمی کند زیرا مخاطب و منظور این آیا
ات افران آیا ، کبد . مؤمنان آیات رحمت ربھ قتل او داده است . در قرآن ھرکسی آیات مربوط بھ خودش را می یا

قلب  ،رآن است ققلب  شقاوت را و منافقان آیات متناقض و متشابھات را . قرآن کتاب آزادی است و آیة الکرسی ھم کھ

  . آزادی است و عروة الوثقی عروج بھ آسمان و دستگیره عرش و کرسی پروردگار است
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 ١١٨

  بسم الله النورُ الناّر

  

ت لی در حرکحده و بسیط تشکیل دھنده نظام ھستی و طبیعت است و مبدأ و معاد جھان نیز ھست . ونور عنصر وا -١
ا کرات ز ذرات تائنات از مبدأ بھ معاد در صورت نار تجلی می یابد و لذا در علم فیزیک ماده اولیھ جھان ماده و کا

ین حقیقت ای ھم ا ک ذرهی آفتابی در میان می بینی . علم فیزیھمانا آتش است کھ بقول مولانا دل ھر ذره را کھ بشکاف
  را درک و بھ اثبات رسانیده است . 

ات ک برای حیلسلھ مراتب انقباض ذاتی نور است کھ آتش گردیده است و این آتش با آب و باد و خاسعالم طبیعت  -٢
  بشری خنک شده است . 

راتب دارد سلسلھ م (ع)ھ قول علی در قلمرو جھان ھستی است کھ بدانیم کھ نور تنھا اسم وجودی پروردگار و می -٣
  . ھمچون: نور، نور النور، نور علی نور، نور ماقبل نور و نور مابعد نور

ر نھاده عرصھ ظھو شده و پا بھھ نور است کھ الله " یعنی اینکھ خداوند ازل و ھوی ماقبل از خلقت بواسط"الله نور -۴
و ر حق قل ھبستی فرماید کھ کل جھان ھرو حضور الله است. ھمانطور کھ پیامبر اکرم میھستی قلم . یعنی جھاناست

الله  ت: قل ھوکی اسیاین دو . یعنی ھو کھ خدای قبل خلقت است در قلمرو خلقت الله شده است و الله احد استوار است
  !احد

ضدادی انای وحدت معنای ھگلی آن بلکھ بمع. و در اینجا دیالکتیک نھ ب" (ال لاه) دیالکتیک بودِ نبود است"الله -۵
. مایدر رخ مینو نو لذا در دو صورت نار فراروند و خلاق و متعالی است کھ در آن واحد در حال نزول و عروج است و

ست کھ در ایکدیگر  ار بھ" است و نرّ عنصر و واقعھ تبدیل و تحول نور و نر بھ لحاظ لغت نیز از منشأ "نرّ و نور و نا
  . ستادن و سوختن و نیز عشق ورزیدن ل لغتی در زبان عبری و نیز پھلوی است بھ معانی پاک کرعین حا

ھوست  ھورظی جھان دوگانگی است کھ جھان ن ھست. چرا کھ جھانور نیست بلکھ نار ھم ھست و نرّ  پس الله فقط -۶
  و لذا جھان جنگ و صلح است و آب و آتش و مرگ و زندگی و بود و نبود . 

ز اک بشری اخلقت است کھ ادر نطور کھ خداوند فقط وجود نیست بلکھ عدم ھم ھست و عدم ھمان خدای قبل ازھما -٧
  فھم آن عاجز است . 

تش آبندد در  ) سراسر آتشین است و ھر کھ بھ آن دلدر فاصلھ راه بین مبدأ و معاد (اول و آخر پس جھان ھستی -٨
  می سوزد و اھل دوزخ است . 

ً حاصل اکثر علما و  -٩ حکما ، دوزخ را از برزخ جدا دانستھ و وضعیتی مستقل می پندارند در حالیکھ دوزخ تماما
برزخ است . یعنی دل داده گی انسان بھ حیات و ھستی خاکی کھ ھمان برزخ است موجب پیدایش دوزخ می شود . پس 



 

 ١١٩

کھ اصل بشر است و شیاطین کھ بدلیل دوزخ پدیده ای کاملاً بشری است و جز بشر با آن سر و کاری ندارد و نیز جن 
  ابتلای بھ معضلات بشری بھ دوزخ مبتلا شده اند . پس اصل و اساس و باعث و بانی دوزخ ھمانا بنی آدم است . 

ول پاکی بتلای انسان بھ برزخ یعنی حیات و ھستی خاکی این دنیاست . ھمانطور کھ بھشت محصادوزخ محصول  -١٠
  ست . انسان از برزخ و حیات دنیا

ن از ین و پاکاعث و بانی دوزخ ھمانا کافران و برزخ پرستان ھستند و باعث و بانی بھشت ھم مخلصبنابراین با -١١
  دنیا . 

اری و جھان ن شت و دوزخ دو پدیده کاملاً انسانی است و بخودی خود وجود ندارد و آن جھان نوریبنابراین بھ -١٢
  ارند . ضور داست ، جھان روشنائی و ظلمت ، جھان بینائی و کوری ! و این مفاھیم بھ کرّات در قرآن کریم ح

  طبیعت و موجودات آن است . س دوزخ حاصل رابطھ تملیکی و تصرّفی و پرستش انسان با پ -١٣

 ارد مراتبھمچون بھشتی شدن از ھمین حیات دنیا آغاز می شود کھ پس از مرگ و قیامت کبرا و و دوزخی شدن -١۴
  ابد  ھ درمی یھ عینبشدیدتر و عریانتر و حادتر می گردد و آدمی دوزخی تر و بھشتی تر می گردد و بھشت و دوزخ را 

ل شیاء بھ داشدن نفس بشر یعنی چھ ؟ یعنی آتش نھفتھ در طبیعت و کالبد  ن . ناریدوزخی شدن یعنی ناری شد -١۵
  انسان راه می یابد . 

 مانطور کھس بشر در محسوس ترین و حداقل تجربھ و ادراک بشری ھمانا پدیده تب کردن است . ھناری شدن نف -١۶
مانی املاً رحکجربھ ترسول اکرم تب را تجربھ دوزخی و مستقیم بشر از دوزخ در حیات دنیا نامیده است کھ البتھ یک 

این  می را درکھ آد در حیات دنیا از رحمت پروردگار استو درمانی است . ھمانطور کھ اصولاً عذاب اعمال زشت بشر 
ا مرگ ب. زیرا  ده تردنیا پاک می کند تا دچار دوزخ ابدی پس از مرگ نشود کھ ھزاران بار وحشتناکتر است و سوزانن

  جوشن کبیر نفس آدمی یعنی بدنش از وی جدا می شود . 

تش آتش شھوت ، آتش حرص ، آتش حسد ، آتش خشم ، مھ صفات گنھکارانھ و دوزخی بشر آتشین است مثل آھ -١٧
آتش انکار  فاق ،ربا ، آتش مالکیت ، آتش تھمت ناحق ، آتش کینھ و عداوت ، آتش دروغگوئی و فتنھ گری ، آتش ن

وداتی فران موجمھ کاھحقیقت و غیره . ھمھ این انواع اعمال و افکار و امیال بشری دارای طبعی آتشین ھستند و لذا 
ان می اه و ویررا تب و تب دارند و در خود می سوزند . و این سوز تدریجاً عقل و دل و وجدان و روان و فطرتملتھب 

  سازد درست مثل تب کھ آدمی را دچار ھذیان و نسیان می کند . 

برزخی  اع صفات و امیال و اندیشھ ھای دوزخی محصول اراده بھ تملک و تصرف و تسخیر جھانھمھ این انو -١٨
  کھ جھانی سرگردان بین بود و نبود است . است 



 

 ١٢٠

ً از جنس آتش ابتلای بھ م -١٩ ً ابتلای بھ آتش جھان است زیرا عالم ماده ماھیتا بستھ ھفتھ و سرنادیت جھان دقیقا
وان . و ران و جاست . و دل دادن بھ مادیت جھان یعنی رسوخ در آتش نھفتھ در آن و راه دادن آتش آن بھ دل و 

  وزخی شدن انسان . اینست واقعھ د

انسان  ی صاحب روح است یعنی صاحب بال پرواز است کھ امکان رسوخ در ذات جھان را دارد وانسان موجود -٢٠
 رود . و رت میدنیاپرست با روحش بر آتش جھان وارد می شود و روحش در آتش موجودات بھ دام می افتد و بھ غا

  اینست راز دوزخی شدن انسان . 

 ذاب النارو انواع و درجات ع ھ آتش جھان استبھای دوزخ در قرآن کریم انواع و درجات ابتلای انواع عذاب -٢١
ذاب عازنده)، سبار  نده و بازدارنده و بی) ، عذاب عقیم (پوچ کناست: عذاب سعیر (گدازنده) ، عذاب الیم (دردآور

 رادگی )،او بی  اب مریب (وسواس و شکعذاب مُھین (رسوا کننده)، عذ، عظیم، عذاب اکبر، عذاب خلد (عذاب ابدی)
  ، عذاب فوق عذاب و غیره . پیوستھ)، عذاب مقیم (عذاب یبور (نابود کننده)

ھ ابتلای بھ معناست ک بنام " عذاب الله " در قرآن داریم کھ نام عام و کلی ھمھ عذابھاست و این بدان و نیز عذابی -٢٢
تانھ از زخ دو آسو دو د است : رابطھ نوری و رابطھ ناری . زیرا بھشتنار ھم بمانند نور ، رابطھ ای دیگر با خداون

  حضور پروردگار است . یعنی نور و نار دو تجلی از حضور خداوند است . 

حمل تل حق تاب ر قرآن کریم می خوانیم کھ در قیامت کبرا و واقعھ لقاءالله کافران در حضور جمادھمانطور کھ  -٢٣
یم . ک می بوداش خاو با صورت خود را در آتش دوزخ سرنگون می کنند و می گویند : ای ک دیدار نوری او را ندارند

چون  وست . ازیرا خاک خنک کننده آتش است و آدمی در قیامت کبرا نفس مجرد بدون تن خاکی است یعنی عریان 
د و لذا بودی دارس ناور احسانفس کافران آتشین است میل بھ آتش دوزخ می کند و تاب تحمل نور را ندارد و در قبال ن

جاوید   وات ناری ان حیخودشان بھ دوزخ می روند تا باقی بمانند و نابود نشوند و این عذاب خلد ( ابدی ) است کھ ھم
  است : آتش جاوید !

د کور می اطع می شود مثل خورشید . و کسی کھ از خورشید نپرھیزد و گستاخانھ بھ آن نظر کنسنور از نار  -٢۴
  اگر بھ آن نزدیک شود می سوزد . این ھمان تقوا و ترس و خشوع در مقابل خداوند است .  شود و

ا را من ھم شم اوند می فرماید " اگر مرا دوست می دارید از رسولان و اولیای من اطاعت کنید تااینست کھ خد -٢۵
د . و لذا لق  ھستنخو بر حاملان نور ا دوست بدارم " . این بمعنای تقرب الی الله از طریق نور است زیرا اولیای الھی

مل ر وادی عیرا دزکسی کھ بخواھد بھ اصطلاح معروف رابطھ بی واسطھ با او داشتھ باشد بھ آتش او مبتلا می شود 
نورش  ا و لایقش دنیھم بھ فسق و گناه و تبھکاری می رود . ولی در اطاعت از اولیای الھی آدمی پاک می شود از آت

  می شود . 

اولیای الھی از نفوس مردمان آتش زدائی می کنند تا لایق نور شوند و اینست کھ در این آتش زدائی چھ بسا خود  -٢۶

اولیاء بھ آتش نفوس خلق دچار می شوند و اینست نعره علی
(ع)

در دعای جوشن کبیر بدرگاه خدا کھ : خلصّنا من النّار  
  یا رب !
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امام  ست . زیرااد امام ھدایت ، کافر است یعنی دوزخی و مبتلا بھ آتش کھ گفتھ می شود کھ انسان فاق و اینست -٢٧
  بین مردم ( مؤمنان ) و آتش دوزخ ( دنیا ) حائل می شود . 

ات است و حی ست و تعالی روحانی و کمال علمی و عرفانی آدمی تماماً از رشد و مدارج حیات بشراحیات از آب  -٢٨
ان می ھش و نقصار کااز آب است . و لذا حیات آدمی بر اثر ابتلای بھ آتش دچ آدمی دشمنی بدتر از آتش ندارد زیرا

  وشی !فرام –گردد و عقل و ایمان و معرفت بھ تباھی و زوال می گراید و دچار غفلت و نسیان می شود و خود 

ی کند مو را یاد اھم د کند خدا یرا بواسطھ عقل و ایمان و معرفت است کھ خدا بھ یاد می آید و ھر کھ خدا را یاز -٢٩
ند : ز جنس نوراو این ارتباط نوری با خداوند است . و لذا عقل و ایمان و ذکر ( یاد ) و معرفت جملگی  –قرآن ) (

  نور عقل ، نور ایمان ، نور ذکر و  نور علم و معرفت !

 م از دستھھجنون و کفر اینست کھ نور ، آب ، حیات ، عقل و ایمان از یک جنس و دستھ اند و آتش و مرگ و  و -٣٠
  واحد دیگری ھستند . 

ب و در سو قرار و آرامش است و در سوی دیگر ھم بیقراری و پریشانی است . آرامش بر لب آو لذا در یک -٣١
  روشنائی . و بیقراری بر آتش و در تاریکی از ترس : بھشت و دوزخ !

ینک اگر اد و خاک آدمی ھم عنصر عایق است . و و سوم بدن آدمی از آب است و بلاوقفھ با ھوا خنک می شود -٣٢
ھ ای عنی تجربیاین  اندکی آب بدن کاھش یابد یا چند درجھ گرمای بدن بالا رود روان آدمی در آتش خودش می سوزد و

ن وز کھ ایرر آن از دوزخ در حیات دنیا کھ با عایق ھا و آب و ھوا شبانھ روز خنک و محافظت می شود . و وای ب
مگر آنکھ  وزخ .شود و روان آدمی بی حفاظ شود و در محاصره آتش قرار گیرد و اینست عذاب النار و د بدن ساقط

ھ در اینست ک وند . کآدمی با یک منشأ نوری ( امام ھدایت ) ارتباط قلبی و روحی داشتھ باشد و تحت امر او زندگی 
  شب اول قبر درباره اولین چیزی کھ سئوال می شود امام است . 

ساسی تر اقط دنیاپرستی و پرستش اشیاء و موجودات دیگر نیست کھ موجب ابتلای روح بھ آتش می شود بلکھ ف -٣٣
پرستش  ستی و، زیر شکم پرش ماده خویشتن است مثل شکم پرستیو نقدتر از آن تن پرستی خویش است کھ مولد آت

نفس  ن آتش بھیکتریه تن خویش می شود کھ نزدقیافھ و قد و بالای خود و امثالھم کھ موجب ابتلای روح بھ آتش ماد
  است . 

نور است  جود آدمی بر آتش ماده تن خودش استوار است و گوئی بر دوزخ نشستھ است خداوند کھوھمانطور کھ  -٣۴
جان  نسان نورکھ ا نیز از رگ گردن بھ آدمی نزدیکتر است و بلکھ مقیم دل و ذات انسان است . و بستھ بھ این است

  طب قرار دھد و یا نار جان را . را مخا

ن ھم جه است کھ ن جان آدمی نیز خود از آتش است زیرا بنا بقول قرآن کریم آدمی از جن آفریده شدعلاوه بر ای -٣۵
  از آتش ناب است و لذا جان بھ لحاظ لغت ھم از جن است . 
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ان و ترس جی ھم موجب ابتلای بھ آتش جن در خویشتن می شود و لذا شاھدیم آنانکھ از فرط حب پس جان پرست -٣۶
  از مرگ مستمراً در ھراسند بھ آتش جنیّ جان خود مبتلایند . 

ی رستی خیالرستی عین نورپرستی است ولی خداپرستی امامیھ و در مسیر ھدایت عرفانی ، نھ خداپپس فقط خداپ -٣٧
  کھ عین خودپرستی و ھوای نفس است و حب جان و شکم و زیرشکم . 

  ھ خداپرستی بی پیر و امام معرفت ھمان خداپرستی ناری است و ابتلای بھ دوزخ . کپس واضح شد  -٣٨

ل داست . و  چھ کھ دل دھد نفس آن چیز را بر روح خود وارد نموده است زیرا دل ھمان درب روح انسان بھ ھر -٣٩
صل مظھر ارفان وای و عبھ امام کھ نور علی نور است مابقی موجب ابتلای بھ انواع نار است زیرا اولیای الھ دادن جز

  نورالله در عالم خاکند . 

ست و یت دل داده گی است بھ غیر امام زنده و مؤمنان مخلص ، دل دادن بھ نفوس دوزخی او عشق کھ غا -۴٠
ق حقیقی یرا عشزاین را آتش عشق می نامند در حالیکھ آتش دوزخ است موجب عذاب النار می شود . کھ عامھ مردم 

  نوری است و نھ ناری . و عشق حقیقی عشق بھ منشأ حق است . 

 ھ خود آتشای آخرالزمانی در قلمرو تکنولوژی و فرآورده ھای آن آشکارا عشق و دل داده گی بو اما عشق ھ -۴١
ت و فر اسدوزخ بطور مستقیم است زیرا تکنولوژی عرصھ برون افکنی آتش دوزخ از اعمال و مصنوعات بشر کا

ا انرژی تاز نفت  ی اعمولود آتش است یعنی انرژخود تکنولوژی تماماً بواسطھ آتش تولید شده و کار می کند و ذاتاً م
  اتمی کھ آتشی از طبقھ ھفتم دوزخ است کھ از ذات ماده استخراج می شود . 

  لذا عشق تکنولوژیکی در عصر مدرن قلمرو ابتلای بھ آتش آشکار دوزخ است .  و -۴٢

نفتی و  وزخ است و لذا کشورھایس واضح است کھ عشق نفتی و اتمی بھ مثابھ ابتلای بھ آتش طبقھ ھفتم دپ -۴٣
  اتمی ھم کافرترین و آتش افروزترین و آتش گرفتھ ترین کشورھایند . 

ش انی بھ آتاراده دولت جمھوری اسلامی بھ انرژی اتمی چگونھ کل دولت و ملت را بھ لحاظ نفس و شاھدیم کھ -۴۴
رستد . پده و می ا نموی اتمی را تبدیل بھ خدکشیده است و عقل و دین و آزادی و استقلال را تباه ساختھ است و انرژ

   .است  و این یک ابتلای تمام عیار دوزخی است کھ نشان کفر بغایت مفرط یک دولت و ملت بظاھر اسلامی

ن و یوانھ تریدمروزه تکنولوژی پرست ترین افراد و ملل ، کافرترین و فاسدترین و بیقرارترین و او اینست کھ  -۴۵
  . و این پرستش مستقیم و آگاھانھ خود دوزخ است . معذبترین آنھایند 

این  شکار شد !آم برای اولین بار در تاریخ مذاھب و کتب آسمانی می خوانیم کھ : ھشدار کھ دوزخ در قرآن کری -۴۶
م نفت مبر اسلاھ پیاسرآغاز پیدایش تکنولوژی جدید و آتشین است کھ با نفت شروع بھ کار کرده است . و می دانیم ک

  ا غذای اھل دوزخ نامیده است . ر
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لیحات و امروزه جھان در آتش حرص نفت و انرژی اتمی می سوزد در ظاھر و باطن . ھم در تس و شاھدیم کھ -۴٧
  صنایع و ھم در نفوس و اندیشھ ھا . 

ه است کردرسوخ  نیم کھ امروزه حدود یکصد ھزار فرآورده نفتی تولید می شود کھ تا علوم تغذیھ ھمو نیز می دا -۴٨
  و سخن از پروتئین نفتی است . و این غذای اھل دوزخ است . 

ین عشق او بدتر از آن عشق اتمی ، عشق بھ دوزخ است و بلکھ عشق بھ طبقھ ھفتم دوزخ . و  پس عشق نفتی -۴٩
ھم  عاصرمگھای است کھ کل تمدن مدرن را می سوزاند . و می دانیم کھ دو جنگ جھانی نیز برای نفت بود . و جن

  اساساً بھ ھمین دلیل است عشق بھ رسیدن ھر چھ سریعتر بھ طبقھ ھفتم دوزخ . 

ا جھان ی شدن نفس حاصل تعلق و دل داده گی بھ دنیا و حیات دنیوی و موجودات آن است زیردوزخی و نار -۵٠
و  رستی استپآتش  ھستی تا قبل از قیامت کبرا جھان برزخ است کھ ماھیتی ناری دارد . و لذا دل دادن بھ آن عین
تش پاک آسانی از کھ انرسوخ آتش بھ دل و جان و روان . این امر شامل حال دل دادن بھ سائر انسانھا ھم ھست الا این

  شده و مظھری از نور خدا شده باشد یعنی اولیای الھی ( امام ) . 

 ھ موجودیتست . علاوه بر اینکشق بھ انسانھای آتش پرست و دوزخی ( دنیا پرستان ) نیز ابتلای بھ آتش اع -۵١
ھل ازیزان و عق بھ آدمی در عالم خاک ھم قطعھ ای از آتش در بستھ و نھان است زیرا از جنس ماده است . و لذا عش
تلا ھ آتش مببذات  خانھ ھم قلمرو اشد ابتلای بھ آتش است زیرا عشق اشد دل داده گی است و تمامیت جان تا اعماق

  اعماقش رسوخ می کند . می شود و آتش در آن تا 

ی آدمی ھ خداوند آنھم عشق جمالی و امامی ، مابقی عشق ھا و علایق و بستگی ھا و باورھابلذا جز عشق  -۵٢
  مجاری رسوخ آتش جھان بھ جان و روان است . 

ً آتشین و محصول آتش است ، منشأ اشد ھویت ھاعشق بھ مصنو -۵٣ ی عات تکنولوژیکی کھ محصولاتی تماما
زه مھد کھ امرو ثالھمو آتشین و بیقرار است مثل عشق بھ کامپیوتر ، تلویزیون ، اتومبیل ، تلفن ھمراه و ام دوزخی

ا اراده ر دان وپیدایش دیوانھ ترین شخصیت ھا در سراسر جھان است کھ آتش نھفتھ در این فرآورده ھا عقل و وج
  زائل می کند . 

یاطین شاز دوزخی شدن و ابتلای بھ آتش است چرا کھ اجنھ و  ان زده گی و جن زده گی ھم نوع دیگریشیط -۵۴
ندیشھ و ن و اموجوداتی آتشین ھستند و رسوخ آنھا در انسانھای گنھکار و تبھکار موجب آتشین شدن جان و روا

  عواطف می شود . 

  د . ابنحادیث مکرراً آمده است کھ شیاطین یا اجنھ بر قلوب کافران و فاسقان راه می یدر قرآن و ا -۵۵

صفاتی چون حرص و حسد و شھوت شدید و افسارگسیختھ نشانھ شیطان زده گی و جن زده گی بشر است کھ  -۵۶
  بصورت گر گرفتگی و التھاب دائم و بیقراری و عصبیت و خشم مدام خودنمائی می کند . 
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ھ کھ افرادی ن آمده است کر قرآن می خوانیم کھ شیطان بھ امر خدا بھ منکران حقیقت نزدیک می شود . ھمچنید -۵٧
طان می دچار شی د نیزھمواره در ھراس از فقر و مرگ و تنھائی و بیچاره گی بسر می برند کھ مبادا دچار بدبختی شون

  شوند کھ این نوع ابتلا بصورت دغدغھ و استرس و دلشوره دائم خودنمائی می کند . 

ده گی می زو بنگ و مشتقات آن نیز دچار اشد شیطان  ر قرآن و احادیث اسلامی آمده کھ مصرف کنندگان خمرد -۵٨
  شوند کھ آتش گرفتگی نفسانی و بیقراری و دلھره دائم از ویژه گی این انسانھاست . 

ای مختص واع مسکرات و محرکات و مخدرھای روانی قلمرو شیطان زده گی ھستند از جملھ داروھیعنی ھمھ ان -۵٩
  ھای ضد افسرده گی و امثالھم . اعصاب و روان و روان گردانھا و دارو

ت قرار حریم بھش روان مؤمنان حتی یاد دنیا و اھل دنیا موجب ابتلای بھ آتش است زیرا مؤمنان در برای قلوب و -۶٠
عا می دمؤمنان  برای دارند کھ ذاتش بر آب و برودت و نسیم و ریح است . و اینست کھ ملائک مستمراً بدرگاه خداوند

  بر مؤمنانت رحم کن !کنند کھ : خدایا 

دقیقتر  ش دوزخ راھ از دنیا و بت ھا و دوزخ و دوزخیان منزه تر و پاکتر باشد و خدائی تر باشد آتکآدمی ھر چھ  -۶١
 ر حالیکھداست  درک و احساس می کند و می شناسد و در قبالش عذاب می بیند زیرا قلوب مؤمنان بس لطیف و زنده

 آیا در حیرت اه سخت تر از سنگ ھستند و اینست کھ در قرآن می خوانیم کھ :کافران دارای قلوبی بس سخت و گ
  نیستی از اینکھ کافران بر آتش دوزخ چھ صبورانھ می سوزند . 

اه رقلوبشان  ایستی مستمراً مراقب افکار و اذکار و اعمال و روابط خود باشند تا آتش دوزخ بھپس مؤمنان ب -۶٢
ط ر از سقوتننده منان در قبال یک شعاع از آتش دوزخ دچارش می شوند بسیار سوزانیابد زیرا احساس عذابی کھ مؤ

  کافران در قعر دوزخ است . فرق قلوب مؤمنان و کافران مثل فرق گل و سنگ است. 

لامت و سآتش شناسی نفسانی از اھم معارف واجب برای اھل ایمان و معرفت است و نیز اساس  ودوزخ شناسی  -۶٣
  است . طب روح و تن 

فر و کدر قبال  یات دنیا بھ لحاظ سلامت تن و روان بسیار حساس تر و شکننده تر و لطمھ پذیرترندمؤمنان در ح -۶۴
  ست . اور بوده یرت آپدیده ھای دوزخی . و اینست کھ حیات اکثر انبیاء و اولیاء و مؤمنان قرین امراض و رنجھای ح

و ت در قلمرر مراقب خود باشد . زیرا آنکھ صاحب دل زنده و روح اسطیف تر و پاکتر است بایستی بیشتلآنکھ  -۶۵
 ھ گاه تاکنفس  برزخ و جھان کفر حساس تر است و رنج بیشتری می برد در حالیکھ کافران بدلیل کلفت بودن پوست
 ده وزاینتشی فآھفت متر ضخامت دارد در عذابھا و آتش ھا مقاومت بیشتری دارند . زیرا مستمراً در آتشند در 
 ی شوند ومیکتر سوزاننده تر . در حالیکھ مؤمنان اھل معرفت درست بھ عکس مستمراً بسوی بھشت و منبع نور نزد
تش آن را بھ ھ آنالذا بخش عظیمی از احکام قرآن در خطاب بھ مؤمنان مربوط بھ روابط اجتماعی آنھاست و آدابی ک

  . رستان استھ دنیا پالبت از کافرانان بیمار می شوند . و  منظور دوزخ مبتلا نسازد . چھ بسا مؤمنان حتی با نگاه کافر
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پیدایش  ا در ظلمت عدم موجب احتراق است کھ سرآغاز این احتراق ھمان انفجار بزرگ و شروعتجلی نور خد -۶۶
شده  رتی آشکاان ھسجھان ماده بوده است . و لذا جھان ماده سراسر آتش است تا قیامت کبرا کھ جمال خداوند از جھ
و صبری  جام دادهور انو آتش پایان می گیرد . و آنگاه آدمی محاسبھ می شود از بابت آنچھ کھ در قبال این قلمرو ظھ

  کھ کرده است . 

  لی اکبر خانجانی ع                                                                                          

  ه.ش١٣٨٨                                                                 

  


